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 تقدیم                                              
 به پیشگاه گرامی

 ، کنز الأمیر نعم الجنین
 ٮݡݑ دمظلوم ولایݔ نخست شهىݡ

پر شده نشکفته غنچه  محمّدی آلپر
 ءعة الزّهراݐ بصݡثالٮݡݒ أسباط المصطفیݡ، 

 ةݔّ قىݠو ر موثݠݠلکب و أمّ ݨݐ ںاء زیرݡݡوحݠالالعقیلة و خݡݡأ
 مݠهݠݔ ه علىݡاللّ   لواتݡمة صݡ و فاطݡبن عليّ  ݐ ںݡمحسّ 

 نحسی نقرآ نباط ،ݐ بر نیںݐ سراںسر گلستابی هݕ حݡو غن
ه والدش را فرمود  «دعه یاحسین! فإنّ له مرضعة في الجنّة» :اللّ 

 لامسّ م الهݠعلی ةو فاطم  بن علیّ نݡعليّ الأصغر رضیع الحسی
 .قبول حضرت ایشان افتدامید است 
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 سخن ویراستار
 بسم الله الرّحمان الرّحیم

گروهی ـ گفتارها و نوشتارها و نیز عمل مدتی است  یر کرد غهرچند اندک و ضعیف ـ با 
یر سؤال می اعالمانه اما ب وایاتی را ز کارشناسی، متون ر که متضمّن زنام  تی یابرند   یار

های بیت علیهم السّلام و بیان جنایات و پلیدیحدیثی یا حکایتی در فضیلت اهل
 دشمنان ایشان است؛

ینیست بلکه اظهاراتی است نویی در میان سخنالبته  نه که بر شالوده بیانات دیر
های که بارها و بارها به شیوهدشمنان خاندان عصمت بنا شده و تکرار سخنانی است

گون توسط بزرگان از دانشمندان و پژوهش .. . مااگران شیعه پاسخ داده شده است، گونا
که جامع ها چناناما این پاسخ اندها پرداخته. و هرچند نوشتارهایی به پاسخ این شبهه

کامل باشد، طرح نمی شود... ؛  و 
کربلائی  حیدرآیةالله حضرت السّلام بیت علیهمگذر فقیه علوم اهلدر این ره دّ متربتی 

یس و تحقیق و تألیف، هم الله، لچون پناهی برای یتیمان آظلّه، با وجود اشتغال به تدر
ر از اینم نموده و در پی طرح پرسشکمر هّمت به دفاع از این آستان محک قبیل،  های مکر

کتاب ارائه نموده  اند؛پاسخ محققانه و عالمانه خویش را در قالب 
ئّمة علیهم تعالی شاءاللهان پذیرند بایشان  احسن وجه از قرار داده و به ؤیّدالسّلام مامّ الأ

که بر خون شهیدان رجحان دارد، به مرکب معرفت خویش    .رنگین نمایندو قلمی را 
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 سم الله الرّحمان الرّحیمب
 .مدّ ظلّه تربتی کربلائیحضرت آیةالله  محترمر وحض

 علیکمسلام 
مطروحه ذیل مرقوم  هنظر مبارک خود را در خصوص مسئل است مستدعی
 فرمایید:

 ؟ چیست معروفه سند زیارت عاشوراء بارهدر نظر جناب عالی -1
 راء جزء زیارت است یا خیر؟و آیا بخش لعن زیارت عاشو -2

 1438جمادی الأولی 19
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 ماتمقدّ 

  های جهنمی و ...شبهه و فرقه
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  الرّحمان الرّحیمبسم الله
هالحمد ه صلّی و العالمین ربّ  للّ   لعنة و، الطّاهرین آله و محمّد نبیّنا علی اللّ 

ه  منکري و مخالفیهم و حقوقهم غاصبي و ظالمیهم و أعدائهم علی اللّ 
 الأوّلین من بذلك الرّاضین و مراتبهم و شئونهم مدّعي و مناقبهم و فضائلهم

  آمین.  أبدالآبدین إلی الآخرین و
 ائهم.أعد عادی و آله و محمّدا   والی من علی و علیکم السّلام و

ها، در که این شبههمبنی بر این حضوری شماملاحظه شد و با توجه به بیان  شمامرقومه 
کتابی مستقل برخی مناطق نشر داده شده است، مناسب دیدم پاسخ ها به صورت 

کوبنده برای دشمن گردد تا پاسخی   ؛انمؤمنباشد و نیکو برای  ان دین اسلامتألیف 
یم و سنّت مطهّ  لذا با استمداد از الله تبارک کر  قدام بهره او تعالی و بر مبنای قرآن 

وشنپاسخ که لیاقت دارد، به راه حق درآید و سبیل کنیم، باشد تا آنگری میگویی و ر
یب خورده و به جرم نادانی، دچار تردید شده، نه آنهدایت را ره پوید، آن که با که فر

 .اندیشدنگرد و میی تعصّب میدیده
وی راه اهل، شما و ما را توفیق رهالله تعالی یم حرمر الله صلوات الله بیت نبوّت و دفاع از حر

 علیهم عنایت فرماید.
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 بیان مقدماتی لازم است.، واب به دو سؤال شماقبل از ج
یخ، همواره رهزنانی برای ره گواهی قرآن و عترت و تار تند. وده و هسبپویی راه هدایت، به 

که دستدر زمان حال، این خبیثا کان  وردگان دشمنان قسم خورده قرآن ون و ناپا  پر
کردن افراد، از عترت هستند با نام گمراه  گون، وارد عرصه شده و برای  گونا بزارهای اهای 

ویج شبهه استفاده میپلیدی هم کار را از چون ایجاد و تر مختلف  هایراهکنند و این 
کسانیانجام می گاه ی آنان قرار میمورد هجمه دهند. و در این میان  که ناآ گیرند 

که در جهل مرکّب به سر می  برند.هستند یا حتّی بدتر 
گاه به دوست داشتن اهلشبههالبته  کنند و بیت علیهم السّلام نیز تظاهر میافکنان 
حتی  و انگاشته نادیده راآن عمل در امّا دهندمی سر را «حق با علّ  و علّ  با حق» ندای

یر پا می وان اهلنهز یب پیر  لامعلیهم السّ بیت ند. این اعتراف تنها دستاویزی برای فر
یرا آنان در سینه، جز آن را می  پرورانند؛ است ز

گاهی دارند. یرا همه از آن آ  اعتراف به برتری و بخشش خورشید، فضیلت نیست ز
که نداند حق با علّ است و علّ  کیست  ا بفضیلت، باور داشتن این حقیقت است. 

کند جز این معتقد باشد؟ آن که جرأت  کیست  تواند که نابیناست، آیا نمیحق است؟ 
گر بخواهد آن کند؟ و ا گوید؟ بران را انکار نکند و از آن برای دیگگرمای خورشید را حس 

گر ابوبکر به فضیلت کند، یا عمر آیا ا  ر بیش ازدهای امیرالمؤمنین علیه السّلام اعتراف 
قّ و که به ح، این برای آنان فضیلت است؟ آیا آن«لا عليّ لهلک عمرلو»مورد بگوید:  60

یر پا میاعتراف دارد اما در عمل آن «بی  ر  ق  ال  يذ  »حرمت  کند، دیگر نهد و هتک میرا ز
واست؟   آیا برای این اقرار، پاداشی ر

یب اندیشه که در ظاهر، برای فر ک و بیکسانی  ل آلایش، چیزی و در درون و عمهای پا
یبند چنانپذیرند، جز خود را نمیدیگری را می چیز    که الله تعالی فرمود: فر



 

13 

 

ونَ إلّ » دَع  وا وَ ما یَخ  ذینَ آمَن 
َ
ونَ الَله وَ الّ ع  خاد  وی  ر  ع  م  وَ ما یَش  سَه  ف  ن 

ݩݩَ
 1.«نَ ا أ

یبند حال آنزنند امّا جز خود را نمیخدا و مؤمنان را نیرنگ می  فهمند. که نمیفر
 جهنمی هایفرقه
ز یک جالسّلام را دارند لکن طهار علیهمبیت از ادعای محبّت و ولایت اهلهایی نیفرقه
که با دشمنهای هالکه میآنان نیز از فرقه ،فرقه  انباشند و آنان این اختصاص را دارند 
بن  گفت: از علّ سلیم می گوید:می عیّاشبن ابی ابان، هستنددشمن  ،بیتاهل
که میلیهطالب عابی  فرمود:السّلام شنیدم 

ق  عَلی  » تَر  ةَ سَتَف  مَّ أ  نَّ ال  قَة   إ  ر  عینَ ف  قَة  فإ   ،ثَلاثٍ وَ سَب  ر  ونَ ف  ع  نَتان  وَ سَب  ي ݪݪݪ  ث 
قَةٌ ف ر  ة  ݪݪ  النّار  وَ ف  جَنَّ عینَ  ،ي ال  ب  لاث  وَ السَّ نَ الثَّ قَة  م  ر  رَةَ ف  وَ ثَلاثَ عَش 

ݧَ تَن ت ݧ ل  ݧ تَ  ح  لَ مَحَبَّ ه 
ݩݩَ
بَی ت   نا أ ها ف ،ال  ن  دَةٌ م  رَةَ فݪݪ  واح  نَتا عَش  ة  وَ اث  جَنَّ  ،ي النّار  ݪݪݪݪݪݪݪ  ي ال 

ة  ال   یَّ د  مَه  یَة  ال  قَة  النّاج  ر  ف  ا ال  مَّ
ݩݩَ
م ة  لَ مّ  ؤَ م  وَ أ ؤ  م  قَة  ݫ  ال  واف  م  مَة  ال  ل  س  م  نَة  ال 

شَدَة   ر  م  نَة   ،ال  تَم  ؤ  م  يَ ال  ݪݪݪݪݪݪݪݪݓ فَه  ري ،يٮ أَم  مَة  ل  سَلّ  م  طیعَة  لي ،ال  م  ن   ،ال  ئَة  م  تَبَرّ  م  ال 
وّي ة  لي ،عَد  بَّ ح  م  وّي ،ال  عَد  ضَة  ل  غ  ب  م  مامَتي وَ  ،وَ ال  تي قَد  عَرَفَت  حَقّي وَ إ 

َ
الّ
ه   یّ  ة  نَب  نَّ تاب  الله  وَ س  ن  ک  ضَ طاعَتي م  ما قَ  ،فَر  كَّ ل  تَدَّ وَ لَم  تَش  د  فَلَم  تَر 

نا فَة  حَقّ  ر  ن  مَع  ها م  ب 
رَ الله  في قَل  هَمَها ،نَوَّ ل 

ݩݩَ
ها وَ أ ل  ن  فَض  فَها م  خَذَها  ،وَ عَرَّ

ݩݩَ
وَ أ

نا حَتَّ  خَلَها في شیعَت  د 
َ
نَواصیها فَأ ن یب 

َ
مَأ َ اط  ݧ ݧ ݧ ّݧ ݧ ݧ قَنَت  یَقینا  ݧ تَی  ها وَ اس  وب  ل   ت  ق 

ٮ
ݩݩَ
ه  شَكٌّ أ ط  خال  نݩݐّ لا ی 

ݩݩَ
ݧَ ي أ ݧ یائا وَ أݧ ص  و 

ݩݩَ
لی  ي  دي إ  یامَة  ه   بَع  ق  م  ال  ونَ دیَو  تَد  ه  ، اةٌ م 

 ...».2 
وه متفرّ ه ب گر ودى امّت به هفتاد و سه  گروه در ز که هفتاد و دو  ق خواهند شد، 

وه کآتش و ی گر وه از هفتاد و سه  گر وه در بهشت خواهند بود. سیزده  ادّعای  ،گر
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لی یکی از آدارندبیت را ت ما اهلمحبّ  وه در ن، و گر ها در بهشت و دوازده 
وه نجات اند.آتش ویافته هدایتگر ز که آر بهشت( دارند و مؤمن و  )ى شده 

کسانی .اندکنندهـ  تسلیم و موافق و هدایت که به من ايمان آوردهآنان  )و اقتدا  اند 
. از دشمن من )و ولایتم را دارند( و در مقابل امر من تسلیم و مطیع من هستند کرده(

ى جسته و مرا دوست می وى  بغض دشمنان مرا دارند؛دارند و بیزار که از ر آنان 
من و امامتم و واجب بودن اطاعتم  به حقّ  ، نسبتت پیامبرشکتاب خدا و سنّ 

یرا کنند، نمی تردیدگردند و در نتیجه )از عقیده خود( بر نمی ،معرفت دارند ز
کر را از معرفت حقّ آنان  خداوند قلب را به  اشفضیلتبخشی از و  دهما نورانی 

کرده است، و ناصیهقلب  گرفته و )موی جلوی سَر(  آنان فهمانده و الهام  آنان را 
 ،)یعنی به هر جهت آنان را به راه راست هدایت نموده( کردهدر شیعیان ما داخل 

که قلب ى  ی با آن که شکّ است نموده حاصلهایشان اطمینان یافته و یقینی طور
وز قیامت پسمن و جانشینانم که بر این شودمخلوط نمی  ،از من تا ر

 .. .ایم.هدایت یافته ۀکنندهدایت
کسی به محبت اهل که صرف اعتراف  گاه باشیم   ،السّلامبیت نبوّت علیهمبنابراین باید آ

یب نخوهرگز نمایان گاه باشیم تا فر ون نیست. آ یم و بدگر بنیانی استوار و باوری در در انیم ر
کسی اهلکه ا کند اما در عقیده و عمل با آنان طهار ابیت گر  ه مخالفت برا ستایش 

یب  پوشی برای فر  . ده استقرار دا« خودش و دیگران»برخیزد، در واقع این اقرار را سر
یم:اتی را دربارهچنین لازم است نکهم  ی شبهه، یادآور شو

 شبهه
 چیستی شبهه -1

کلمه یشهشبهه  بی از ر که به معنای مثل و نظیر است و شبهه آن است «هَ شَبَّ »ی ای عر
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دو چیز به دلیل شبیه شدن یکی به دیگری، به راحتی از هم تشخیص داده نشوند و 
 موجب به اشتباه افتادن بشوند.

 هه و سابقه آن در ادیان و اسلامشب -2
وی زمین، خدای  شبههاز زمان اعلام اراده ان، افکنی الهی بر قرار دادن خلیفه بر ر

 نا نهاد: الله، نخستین شبهه را بشیطان رجیم لعنه
ن»

ݩݩَ
ݧَ قالَ أ تَنيݧ ه  خَلَق  ن  رٌ م  ن  طی ا خَی  تَه  م  ن  نارٍ وَ خَلَق   3.«نٍ م 

ل.  گ  یدی و او را از   گفت: من از او )آدم( نیکوترم. مرا از آتش آفر
ک یان است، و تا برقراری دولت  که ستیز حقّ و باطل در جر يمه آلتا زمانی  صلّ  محمّدر

ین ابزارهای هجمهاز پست ،الله علیهم اجمعین، شبهه و تدلیس ى فرهنگی دشمنان تر
د داشته در تمام ادیان وجوشبهه و  ،دافکنی از ابلیس لعین بوحق خواهد بود. آغاز شبهه

 و دارد.

 کنند؟افکنی میو چرا شبهه کیستندافکنان شبهه -3
کسیرخ دهدگاهی ممکن است  چه ای نشود و آنبه خوبی متوجه چون و چرای  مسأله ، 

را خودش فهمیده، حق جلوه دهد و برای آن دلیل بیاورد. در این باره، ندانستن موجب 
گوینده، خود نمیشود حال آنایجاد شبهه می کرده است. همکه  چنین ممکن داند چه 

کسی درباره کامل نداشته باشد و با همااست  گاهی  کامل، سخن ی موضوعی آ ن علم نا
که در این صورت نیز ممکن است به اشتباه افتاده و دیگران را  کند  بگوید و قضاوت 

کنددچار  تی دیگر نیز ممکن است شبهه ایجاد که نمی، حال آناشتباه  داند. اما در صور
کسی حق را بداند و آن را به خوبی بشناسد و باطل را هم بداند و بشناسد اما در  گر  شود: ا

جاست کند و اینپوشاند و عرضه میپذیر آید، آن را لباس حق میظر وی، باطل دلن
گرفتن، به دام شبهه و شبهه یب قرار  گاه، به جرم ندانستن و مورد فر افکن که افراد ناآ
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 یعنی شوند. بنابراین علّت به وجود آمدن شبهه، دو چیز است: جهل یا جحودگرفتار می
 ندانستن یا ستیز با حق.

 السّلامبیت علیهمافکنان در قرآن و احادیث اهلشبهه و شبهه -4
که از ظاهر آن شود یها معانی متعدّدی برداشت مآیات متشابه در قرآن، مواردی هستند 

که راه رسیدن به مقصود خداوند، تنها بیان اهل است  السّلامعلیهم بیتو باید دانست 
یرا تنها آنان نسبت به اسرار و ظاهر و  کتاز گاه هستند. و این  انی ب آسمباطن قرآن آ

که درباره متشابهات چنین بیان می  کند:ماست 

نَّ أ » کَماتٌ ه  ح  ه  آیاتٌ م  ن  تابَ م  ک  كَ ال  زَلَ عَلَی  ن 
ݩݩَ
ذي أ

َ
وَ الّ ݥݥݥه  ݥݥݥمّ 

ݥݥا  ݩ  تاݥݥب  ک  وَ  ݥݥل 
ݥݥݥݥݥأݩ   تَشا  ݥݥݥݥݥݥخَر  هاݥݥݥتٌݥݥݥم   فَأ ݥݥݥب 

ݩَ
ذینَ فيمَّ 

َ
و ا الّ ل  غاءَ ق  ت  ه  اب  ن  ونَ ما تَشابَهَ م  ع  ب 

غٌ فَیَتَّ م  زَی  بِه 
غاءَ تَأ   ت  نَة  وَ اب  ت  ف  ݥݥݥال  ه  لَم  تَأ   ݥݥݥوݥݥݥیل  ݥݥݥݥوَ ما یَع    ݥݥݥݥوݥݥݥݥیلَه 

َ
ونَ إلّ خ  یݪݔ ا الله  وَ الرّاس  ݪݪݪݪݪݪ  م   ݣݣݣف ل  ع  ال 

ونَ آمَنّ  ول  کَّ یَق  نا وَ ما یَذَّ د  رَبِّ ن  ن  ع  لٌّ م  ه  ک  وݥݥݥݥاݥݥݥݥا أ لّ ݙ ر  اا ب  ݥݥݥݥوݥݥݥݥلݩ 
ݥݥݥا  ݩ  باݥݥݥب  أَݥݥݥل    4.«ݥݥݥل 

کتاب را بر تو نازل فرمود. قسمتی از آن آیات محکما که این  کسی   ت استاوست 
کتاب هستند و بقیه متشابهات هستند. اما آنان هایشان میل به که دلکه اصل 

ها )با تکیه بر ی آنردن به باطن معنابانگیزی و پی باطل دارد، به قصد فتنه
وی می که جز خدا و کنند حال آنهوای نفس و تفسیر به رأی( متشابهات را پیر

یشه یشهر گاه نیستند. آنان )ر داران در داران در دانش، از معنای باطن آن آ
یم تمامی آندانش( می از جانب پروردگار ها گویند: ما به متشابهات ايمان دار

 «.ه پند نگیرندماست. و جز صاحبان اندیش
که در دل اند و هایشان به باطل مایلپس افرادی به دنبال متشابهات هستند 

کنند و به دنبال پی بردن به معنای باطنی این آیات هستند.خواهند فتنهمی  انگیزی 

وى از حق و اجتناب از شبهه ى نیز بر لزوم پیر که برای در احادیث بسیار کید شده  ها، تأ
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 شود:آورده مینمونه چند مورد 
نا امیرالمؤمنین   فرمودند: علیه السّلام مولا

ن  خَطَاء  ه  » جَب  م  ع 
ݩݩَ
لفَیا عَجَبا وَ ما لي لا أ ت  رَق  عَلَی اخ  ف  ه  ال  ها اذ  جَج  ف  ح 

ها ل ونَ  افي دین  تَصّ    یَق 
ݩݩَ
رَ أ َ ݧ ݧ يٍّ  ثݧ نَ ا لوَ  ݤݤݤݤݤݤݤنَب  تَدو  عَمَل  وَ  یَق  ݤݤݤݤݤب  يٍّ ؤ   ݤݤݤݤݤص  ونَ وَ لا ی  ن  م 

بٍ  ونَ عَن  عَی  فّ  بٍ وَ لا یَع  غَی  ونَ ف)ب  مَل  ونَ فݪݪݪݪݪݪ  یَع  هات  وَ یَسیر  ب  ي ݪݪݪݪݪ  ي الشّ 
هَوات   وا ا 5 (الشَّ کَر  ن 

ݩݩَ
م  ما أ دَه  ن  کَر  ع  ن  م  وا وَ ال  م  ما عَرَف  وف  فیه  ر  مَع  ل 

م  ف) ه  زَع  لݪݪݪݪݪݪ  مَف  ض  ع  م  لی  اي ال  م  وَ تَ  ت  إ  ه  س  ف  ن 
ݩݩَ
م  فأ ه  ویل  ي ع  مّات  عَلی  ݪݪݪݪݪݪ  ه  م   ال 

ه   (آرائ  نَّ  6 م 
ݩݩَ
لَّ  کَأ ه   ک  س  مام  نَف  م  إ  ه  ن  ئٍ م  ر  ها فیما یَرى   ذَ خَ أام  ن  رى   م  ع   ب 

قاتٍ  ب ث  س 
ݩݩَ
کَمااوَ أ ح    7.«تٍ بٍ م 

وه ... شگفتا و چگونه امّا بعد گر کنده با هاتعجّب نکنم از خطای این  ی پرا
که بر مذهب باطل خویش میدلایل مختلف و نا تراشند. نه به دنبال درستی 

کردار جانشین  پیامبر کند، میچه به سوی پیامبر هدایت میآن وند و نه به  ر
آورند و نه از انجام هیچ عیبی )افراط و کنند. و نه به غیب ايمان میاقتدا می

یط( دست می وان کنند و در شهوتها عمل میکشند. به شبههتفر ها ر
که آن را بشناسند )بپسندند( و « معروف»شوند. می در میان آنان چیزی است 

کنند )خوش نداشته با« منکَر» که خود آن را انکار  شند(. نزد آنان چیزی است 
که انجام آنپناه کارهایی   استست، خودشان ابسیار دشوار ها گاه آنان در 

که  گویا  کدام از آنان، امام  خو)خودمحور هستند(  که بباور داریش است، هر  ه د 
ین دستاویزها چنگ زده و محکم ین وسیلهاستوارتر کار برده است.تر  ها را به 

ویی با شبههچنین دربارههم ویار گاهی داشتن در ر زش آ  اند: ها فرمودهی ار
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د  » تَعَبّ  م  ر   عَلی   ال  هٍ  غَی  ق  مار   ف  ونَة   کَح  ور   الطّاح  ، لا وَ  یَد  رَح  عَت وَ  یَب  ن   ان  رَك   م 
مٍ  رٌ  عال  ن   خَی  عینَ  م  عَة   سَب  ن   رَك  لٍ، م  أَنَّ  جاه  مَ  ل  عال  ݥݥݥتَأ   ال  نَة   ݥݥݥتیه  ت  ف  ج   ال  ر   فَیَخ 
ها ن  ، م  ه  م  ل  ع  ت ي وَ  ب 

 
لَ  تَأ جاه  ه   ال  ف  ، فَتَن س  فا  عَمَل   قَلیل   وَ  نَس   کَثیر   مَعَ  ال 

م   ل  ع  رٌ  ال  ن   خَی  عَمَل   کَثیر   م  م   یل  قَل مَعَ  ال  ل  ع  كّ   وَ  ال  هَة   وَ  الشَّ ب    8.«الشّ 
وى از( عبادتش) که اىکنندهعبادت  ابآسی الاغ مانند نیست، دانایی و فهم ر

کند اما این تلاش او، شود )تلاش مینمی دور( از جای خود)و  گرددمی که است
دان به نا دکه فر رکعت هفتاد از است بهتر فرد عالم نماز رکعت دو و ثمری ندارد(.

یرا جا آورد؛ که فتنه ز وى به دانا هنگامی   خود، دانشی به وسیله او آورد،می ر
گرفتار نمی ون آن شود و( از)به آن  ود حال آنمی بیر ن به فرد نادا که چون فتنهر

کنده و برکند جا از( اشنادانی به سبب) را او رسد، گرفتار شود وسازد )به فت پرا  نه 
گاهانه خدا را یرا بنیان محکمی پرستیده، اعتقاد او، ویران میمی چون ناآ شود ز

که نداشته است(. گاهی بسیار با اندک عمل   اریبسی عمل از باشد همراه فهم و آ

 تردید و شبهه همراه باشد، نیکوتر است. و کم دانش با که
زش اعتقادی تنها خداوند، نزد پس که  ار  و باشیم بندپای بدان بصیرت و بینش بادارد 

 و سازدمی راضی را خدا کهاست پرستشی همان این و بپرستیم را خدا اعتقاد، آن براساس
 دهد.می پاداش بدان

 شبهه در عصر ما -5
و نمی کردن دیگران را داشته باشد، شمشیر از ر گمراه  گردر این زمان هرکس قصد  که ا  بندد 

یب او را نمی کسی فر کند،  وش دی خورد. بنابراینچنین  گرفته شباید ر کار  ود و گری به 
که در فرهنگ  شبهه آن به دین، این همان پوشاندن لباس حق بر پیکر باطل است 

 فرمودند:  السّلامعلیه صادقجعفر امام کهاست همان این و گویند.می
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س  » واب 
َ
ه  اللّ م  عَلَی  ج  ه  لا تَه  زَمان  م  ب  عال   9.«ال 

 اورند.ها بر او هجوم نیدانای به زمان خود، شبهه
کدامین دوره به سر میاین وشکه بدانیم در  کنندگان، از چه ر گمراه  یم و  هایی برای بر

یب  که پاسخ به این باطل پوشیده در لباس حق را کنند. اینافراد استفاده میدادن فر
که ره شته پوی آن هستیم، اندکی تردید ندابدانیم و یا حدّاقل در راست بودن مسیری 

گر چ که ا  که در انتظار نمیای استبنیهنین نباشد، در واقع باور ما، چون بنای بیباشیم 
که بدانیم آن یزد. شایسته است  و بر ی دین  چه دربارهاز باران یا تکانی اندک است تا فر

گمدانیم، بسیار با اهّمیّت استخود می گر بنیان آن محکم نباشد یا براساس  ان و یا که ا
کدام ید،ین مانع از قلبمان به باورمان نزدیکنادرست باشد، دیگر  ز گر لر که ا دیگر  تر 

 باوری را باور نخواهیم داشت.

 وظیفه چیست؟ -6
کند ی کیف یک موضوع شبهه  کمّ و  وی درست نفهمیدن  کسی از ر که  تی ندارد   ا بهتفاو

گرفتار شبهه شود یا حق رادلیل دسترسی پیدا نکردن به تمام  جنبه  بداند و های علمی آن 
کند و شبهه افکند و یبد؛ بفر بدان مایل نباشد و برای میل خود، باطل را شبیه به حق 

که نمی کسانی  یسمان این دام، جهل و جحود است. بنابراین  ، داننددر هر سه مورد، ر
گاهی یابند و در میان راه، ره کامل به دستباید آ گاهی  وی را رها نکنند تا آ  آورند و ر

کتمام تلاش خود را به  ین اه در کار بندند تا به درستی از واقعیت مطلب مطّلع شوند 
گرفتار نمیکه دیگر به دام شبهه و شبههصورت بدیهی است  آیند.افکن 

گاه به حقیقتو آشکار است که میها، باید آنکه افراد آ دانند، به دیگران عرضه چه را 
که می گاهی فادانند، واجب است کنند. این حکم خداست: بر آنان  گاه را آ راد ناآ

که نمی  ها باشند. یابی به حقیقتدانند، باید در پی دستبخشند و آنان 
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ومند هستند و با حق در ستیزند، در حقیقت آنان که در دل فتنهاما آنان ز انگیزی را آر
گر طعمهتنها دام می که ا گرفتار شدن طعمه، به خودِ او بستگی دارد  ای به دام نهند و 

گرفت  چینند.ار نیاید، به یقین دام خود را بر میآنان 
که وظیفه کنیم. ی خود را بشناسیمپس بر ماست   وظیفه خاصّّ بر علما و بدان عمل 

حضرت بیت نبوّت صلوات الله علیهم آمده است: دوش دارند و آن در احادیث اهل
نبیاء محمّد مصطفی  فرمودند:  صلّ الله علیه و آله خاتم الأ

دَع   ت  ظَهَرَ  ذاإ  » ب 
ݥݥݥݥأ  في ال 

تی ݩ  ݥݥݥݥمَّ ر   ݪݪݪݔ ه  ظ  ی  م   فَل  عال  مَه   ال  ل  ه   لَم   فَمَن   ع  عَل  فَعَلَی  نَة   یَف  لَع 
 10   .«الله  

که بدعت گردد، بر عالم  واجب است علم خوآن زمان  د را ها در میان امّتم آشکار 
کند، هرکس به این وظیفه خود عمل ننماید؛ لعنت خداوند بر   د.او باآشکار 

 : فرمودند و
دَع  في أ إ  » ب 

ݥݥݥݥذا ظَهَرَت  ال 
تی ݩ  ݥݥݥݥمَّ نَة  الله  وَ  ݪݪݪݪݪݪݔ ه  لَع  مَه  وَ إلّا فَعَلَی  ل  م  ع  عال  ر  ال  ه  ظ  ی  فَل 

مَعینَ  ج 
ݩݩَ
کَة  وَ النّاس  أ مَلائ   11   .«ال 

را  علم خود است واجب عالم   بر شود، آشکار امّتم میان در هابدعت که زمان آن
گان آشکار سازد، هرکس به این وظیفه خود عمل ننماید، لعنت خداوند و فرشت

 و همه مردم بر او باد.
 فرمود:  و

ن   فَ ی  كَ »
ݩݩَ
 وَ  بیر  الکَ  م  رَ ه  یَ  وَ  غیر  ا الصَّ فیهَ  اوَ ب  ر  یَ  ی  تّ حَ  ع  دَ الب   م  فیک   رَ هَ ظَ  إذا مت  أ

 ة  نَّ السّ  ب   لَ م  ذا عَ إ   وَ  ةٌ نَّ س   قیلَ  ع  دَ الب   ت  رَ هَ ذا ظَ إ   وَ  م  عاج  ا الأَ یهَ لَ عَ  مَ لَ س  یَ 
 12   .«ةٌ عَ د  ب   قیلَ 
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که بدعت گردد تا آنحال شما چگونه است هنگامی  که ها در میان شما آشکار 
رگ می گردند و بیگانگان بر اساس آن شوند و بزرگان با آن پیر میکودکان با آن بز

ها ها آشکار شدند، به آنعتآورند و وقتی بدها( اسلام می)دین آلوده به بدعت
گفته شود که به سنّت عمل شود، )به آن( بدعت  گفته شود و هنگامی   ؟!سنّت 

که السّلام علیهمبیت عصمت و طهارت و از اهل وایت شده    فرمودند: ر
دَع   ظَهَرَت   ذاإ  » ب 

م   فَعَلَی ال  عال  ن   ال 
ݩݩَ
رَ  أ ه  ظ  مَه   ی  ل  عَل   لَم   ن  فَإ   ع  بَ  یَف  ل  و س   رَ ن 

إیمان     13   .«ال 
که بدعتآن گر گاه  کند، ا ها آشکار شوند، بر عالم  واجب است علم خود را آشکار 

زه( ن)با بدعت گرفته شود.ها مبار  کند، نور ايمان از او 
که فرمودندالسّلام هعلی الرّضا امام علّ و از  وایت شده   : ر

بّینا وَ » ح  ن  م  م  م  عال  ه  ال  م  قَدّ  ضَل  ما ی  ف 
َ
ه  وَ أ ه  وَ فاقَت  ر 

م  فَق  یَو  مامَه  ل 
ݩݩَ
 مَوالینا أ

ه   کَنَت  لّ ه  وَ مَس  غیثَ ف ،ذ  ن  ی 
ݩݩَ
بٍ ݪݪݪݪݪ  أ ن  یَد  ناص  بّینا م  ح  ن  م  کینا  م  س  یا م  ن  ي الدّ 

وٍّ  ه  عَد  ول ه   ل لّ  رَس  ه  إ   ،وَ ل  ر  ن  شَفیر  قَب  وفٌ م  ف  کَة  ص  مَلائ  ه  وَ ال  ر  ن  قَب  وم  م   لی  یَق 
نان  الله   ن  ج  ه  م  ع  مَحَلّ  ض  ونَه  عَلی   ،مَو  ل  م  حَبا   فَیَح  : مَر  ونَ لَه  ول  م  یَق  ه  حَت  ن  ج 

ݩݩَ
أ

رار   أَب  لاب  عَن  ال  ك  عَ ال  وباكَ یا داف  وباكَ ط  ة   !ط  مَّ ئ  أَ ل  ب  ل  تَعَصّ  م  هَا ال  یّ 
ݩݩَ
وَ یا أ

یار   أَخ    14.!«ال 
ین توشه که بهتر واندارتدوساز  دانایاى  براى روز بیت( )اهلما  ان و پیر

که در این است فرستد،نوایی خویش، پیشاپیش میخواری و بی ،نیاز دستی،تهی
که دشمن خدا و بیت( را از دست یک ناصبی )اهل داران مادنیا ناتوانی از دوست

کند(  پیامبر اوست ـ نجات دهد که از قبرش برمی)که چون چنین  خیزد در حالی 
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کنار قبرش تا جایگاهش در بهشتفرش کشیدهتگان از  اند. های خداوند، صف 
وی بال ین، خوشا به »گویند: کنند؛ به او میهای خود حمل میسپس او را ر آفر

کننده سگحالت، خوشا به حالت،  مند در راه ها از نیکان! ای غیرتای دور 
ک   .!«امامان پا

کیست، کجاست و هدمنشأ این شبهه -7  ست؟چی فشها، 
، السّلامطهار علیهما بیتین است و حزب او، دشمنان اهلها از ابلیس لعاساس شبهه

که قلب کینهکسانی  ها هستند و هدارند، آنان ایجادکنندگان شبهرا الله ی آلهایی پر از 
گیرند، آنچون نتوانند دل کامل در اختیار خود  ه ها را با تردید و دودلی بها را به طور 

کنند و به دنبال باطل  در لباس حق دمی بیراهه ر رآیند. دکشانند تا باور خود را فراموش 
گاهان است. وی سخن با ناآ وی سخن، با آنان نیست، ر  این نوشتار، ر

که بر دوش جانب بنابر وظیفهاین زه با علماای  که مبار ها، ها، بدعتشبهه است ـ 
ش برای هدایت مستضعفان و و تلا ها با برهان و دلیل استانحرافات و عاملان آن

گاهانی است گاهی آنان زمینهناآ صّّ گردد ـ به اضافه علاقه خاآنان می یاغوا که ناآ
وفه  یارت عاشوراء معر کساء يمانی و ز یارت جامعهکه از خردسالی به حدیث  و ه کبیر و ز

یارات صادره از حضرات آل ام، درصدد الله علیهم صلوات الله داشتهدیگر متون دعاء و ز
یر پاسخی مفصّل به شبهه که این های مطرح شده بودهفرصتی برای تحر کنون  ام، ا

کثرت اشتغال، به حوها به اینپرسش  ـ جلّ و ل و قوّه اللهجانب ارائه شده است، با وجود 
 محمّد صلواتای متوسّط مکتوب نمودم و از الله تعالی و حضرات محمّد و آلعلا ـ جوابیّه

 سلامه علیهم خواستار پذیرش آن هستم. الله و 
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  منزلت زیارت امام حسین علیه السّلام
 و جایگاه زیارت عاشوراء
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ین و مهماز  ین نیکوتر یارات و اصحّ آنتر یارت عاشوراء و عاشوراء ناحیه مقز دّسه ها، ز
کبیره و امین الله است و  یاراتسند این و جامعه  ها از بلاشک صحیح و صدور آن ز

که بیت اهل یارتعصمت و طهارت مسلّم است، هرچند   نیازی به بررسی سند ز
ک کبیره، حدیث  یارت جامعه  یارت عاشوراء ناحیه مقدّسه، ز  وساء عاشوراء معروفه، ز

یرا مضامین  یش و مانند آن نیست ز وایات صحیح آنعالیه دعای صنمی قر ها، در ر
دیگر  با آیات، سنّت قطعیّه وم و ها از محکمات اسلامتن و مضمون آن بلکه ،وجود دارد

یارات اهل کامل دارد و السّلام، هماهنبیت علیهمز در بسیاری از احادیث گی و موافقت 
کرد کهاست ضمن این صحیحه وارد شده رگان از علمای امامیّه به آن عمل  اند، هبز

و اعتق گشته و جز  یهاچون چیزی میان فق وادات امامیّه است، مشهور و شعار شیعه 
گر انان آشیعیان امامیّه مشهور بود، دیگر نیازی به سند و دلیل ندارد و شهرت میان 

کفایت می  کند.معارض با محکمات نباشد 
یارت که ما مامر  اهل احیایاز مصادیق عالی  ها،این ز أمور بیت نبوّت و رسالت هستند 

 باشیم: به آن می
 أ»
ݩݩَ

یوا  ݥأ ح 
ݩَ

مَ الله  مَن  أ رَنا، رَح   م 
ݩَ ݩ

یا أ  ح 
ݩَ

رَنا  15.«...  ،م 
که امر ما را زنده بیت وحی را( احیا نمایید، رحمت خداوند برکسیامر ما )اهل
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 گرداند، ... .
یارت یخ و عبادت و فقه و معارف از جاودان میراثی ها،این ز وان  نار و  نور امامان تار و پیر

و خاندان اطهرش و ارتباط با  اللهرسول و تعالی الله به تقرّب وسیله چنینهم ست،ا هاآن
 باشد.ها میآن

یارتمداومت بر قرائت آن علیهم  بیتهای اهلگاهها، خاصّه در مجامع شیعه و ز
م مودّت و اظهار آن و احیای امر اهل بیت علیه»عمل به اصل واجب  ،صلوات الله

 است.« السّلام
که در صحّ  ها تردید داشته باشد، از عدالت ساقط و ور و یا مضمون آنت صدکسی 

که آن کند، از مکتب حقّه کسی  کسمّدی دین محها را رد  گردیده است و  انی تشیّع خارج 
یاست و یلقای شبهه میها ا  که درباره آن ا کنند، به سبب حبّ دنیا، حبّ شهرت و ر

ست ا بیت نبوّت و دشمنان اهلبرای خشنود ساختن افراد منحرف و دشمنان اسلام حقیقی
کرده که گام نهاده و خبث باطن خود را آشکار  که قائل بدر این راه  کسی  ه جعل و اند؛ و 

وفه و... شود، به یقین یا مزدور  یارت عاشوراء معر یف فرازهایی از ز ن و یا شمنادیا تحر
ک یب خورده نفس خود و یا دیگران است   د.کر دوری ه در هر صورت باید از اوجاهل فر

یف تحر وشبهه  یالقا هماره درصدد ،دشمنان رهبران راستین الهی ،و عدالت دشمنان حقّ 
یارت و  ه با کاست واجب ، و بر ما بوده و هستند دیگر متون محکم دینو تضعیف این ز

دان را های دشمنان دانا و دوستان ناتوطئه تر،و عمیقتر دقیقتر، هرچه بیشدرایت و تفقّه 
 .اییمدفع نم

یاراتی به ذات انسان، بخشند و ايمانی ثابت و برقرار برجای صفا و خلوص می چنین ز
های شیطان ها و شبههنهند، شقاوت را به سعادت مبدّل نموده و انسان را از وسوسهمی

 کنند.صفتان حفظ می و شیطان
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یاراتتحقیقاً و   و مشرکین یهود و، از به نظر می رسد منشأ ایجاد خدشه در این ز
وردگاندست  دایخالله باشد؛ امید است نهم، نواصب و اتباع آنان لعوهّابیّان؛ آنان پر
افکنان گران و شبههی فتنهو شیعیان را از فتنه هشرّ آنان را به خودشان بازگرداند ،تعالی

 محافظت فرماید. 
 زیارت عاشوراء معروفه

ینمندانهشکوهاز  ی،ظهورات  تر لّیِ و تبرّ  یارت تو های حضرات معصومین ز
کهعلیهم یارت عاشوراء»ها آنجمله از  السّلام بوده  که« ز ویّت و هقیق به تح است 

 ع است.اصالت تشیّ 
یارت عاشوراء بوبی است ،ز ین مظهر معرفت و طاعت ر تر که بالا یرا   را ضمانت الهی ز

ین مصیبت است، مصیبتی  استدار تر  ه تمامب ،که عالم هستیچنان، و یادآور بالا
واوج حکایت نهایت شقاوت دنیاپرستان و ؛ منقلب و منکسر شد آن برای خویش، ج عر
وبیان  . ...کرّ

یارت عاشوراء حماسه شیعه است، مجموعه بیت عصمت ای از معارف ناب ولایت اهلز
ی و بیزاری از غاصبان حقوق آنان و ستمعلیهم السّلام  هارتو ط  شان. گران به ایو تبرّ 

یارت عاش یه  صلّ الله علاللهکه بر خاندان رسولاست هایی وراء حکایت برخی از ظلمز
یشه و اساس آن بیت هلار ظالمین به متضمّن لعن ب ها، بلکهو آله واقع شد و نیز بیان ر

 باشد.ها میالله و خاصّه سیّدالشّهداء و اعلام بیزاری از آنرسول
یارت آن،  یحیاا ب بوده و موج پیشوایان دینو  دینعلان مظلومیّت اعاشوراء و ز

 الفطرة است؛بیداری و هدایت افراد سلیم
یرا او تقصیر د حیات  بیت،امر اهل یحیار این امر، نابخشودنی و غیر قابل جبران است ز

 واقعه عاشوراء استوار است.  یحیااشیعه و مکتب حقّه تشیّع، بر 
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بیت و اصحاب ء و اهلعاشورامظلومیّت امام  ینظیر عاشوراء، بقاواقعه بی یبقا
یارت آنحضرت، و بقا و ظهور آثار حیاتی آن، به دوام زندهآن حضرت و داشت یاد و ز

یارت یاد ز  حضرت است. مقدّسه آنعاشوراء و ناحیه  بانگ و فر
 زیارت عاشوراء معروفهارزش و جایگاه 

گفت: محضر مبارک امام الحبن محمّد  ةعلقم کردمباقر علیهمحمّدضرمی   :السّلام عرض 
یددعایی به من  یارت حضرت رفتم که  بیاموز گر از نزدیک به ز وز در آنا وز ر )یعنی ر

یارت آنعاشورا(  گر از نزدیک به ز که ا تم، جناب نرفبخوانم و دعایی به من یاد بدهید 
را بخوانم. سلام دادم، آن به اشاره حضرتآن به خودم بلکه از شهرهاى دور و از خانه

گوید: حضرت به من فرمودند:علقم  ه 
قَمَة  » وم !یا عَل  ن  ت 

ݩݩَ
دَ أ ن  بَع  عَتَی  ک  تَ الرَّ ی 

َ
ن تَ صَلّ

ݩݩَ
ذا أ ݫ  إ  ݫ ݫ ݫ لݫ السَّ ه  ب  لَی  ل  ائَ إ  م  فَق 

بیر  ه   ک  د  التَّ ن  بَع  ه  م  لَی  یماء  إ  إ 
دَ ال  لَ بَع  قَو  تَ ذ   ،ذَا ال  ل  ذا ق  كَ إ 

نَّ ل كَ فَقَد  فَإ 
ما تَ ب  کَة   دَعَو  مَلائ  نَ ال  ه  م  وّار  ه  ز  و ب  ع  ف   ،یَد  ل 

ݩݩَ
ائَةَ أ وَ کَتَبَ الله  لَكَ م 

ف  دَرَجَةٍ  ل 
ݩݩَ
ن  عَ  ،أ سَی  ح  دَ مَعَ ال  ه  ت ش  تَ کَمَن  اس  ن   حَتّی   لام  السَّ ه  ی  لَ وَ ک 

م  ف كَه  م   يت شار  ه  لّا ف ،دَرَجات   إ 
رَف  ع  هَ ݪݪݪݪݪ  وَ لا ت  ذینَ اس  دي الشّ 

َ
وا مَعَه  اء  الّ د  ه   ،ت ش 

يٍّ  لّ  نَب  یارَة  ک  لّ  مَن  زارَ  ݤݤݤݤوَ کَتَبَ لَكَ ثَوابَ ز  یارَة  ک  ولٍ وَ ز  لّ  رَس  وَ ک 
نَ  سَی  ح  لَ  لام  السَّ ه  ی  لَ عَ ال  ت  مَ ق  ذ  یَو  ن  ه   ی  وَ عَل لام  السَّ ه  ی  لَ عَ م  ل  بَی ت  ه 

ݩݩَ
 «.أ

ت سلام دادى و پس از آن، دو رکعت حضرکه با اشاره به آناى علقمه! بعد از آن
گفتن  ،نماز خواندى کردن به سوی حضرت و پس از  کبرالله»هنگام اشاره  این  «ا

که این را بگویی، به آن یرا هنگامی  حضرت چه فرشتگان زائر آنسخن را بگو، ز
کرده نویسد و اى و خداوند براى تو صد هزار هزار درجه میاند، دعا نمودهدعا 
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کسا که همراه با امام علیهمانند  که اند تا آنالسّلام شهید شدهنی خواهی بود  جا 
یک قرار می وه دهد و شناخته نمیتو را در درجه ایشان شر گر شوى مگر در 

که با آن اند و ثواب تمامی انبیاء و تمامی رسولان و حضرت شهید شدهشهیدانی 
که بر او و خانواده که امام حسین ـ  کسانی  یارت همه  ود و سلامز ـ را از  باد اش در

یارت نمودهزمان شهادتش تا به الآ یارت این است اند، برایت مین ز نویسد. ز
 گویی:می

كَ ی»  لام  عَلَی  د  الله  السَّ با عَب 
ݩݩَ
 «....  ،ا أ

گفت: امام  و  السّلام به من فرمودند: صادق علیهجعفرصفوان 
یارَةَ تَعاهَد  ه  » ه  الزّ  ه   ،ذ  ع  ب  عاء  وَ اد  ه   ،ذَا الدّ  ر  ب  نٌ عَلَی الله   ،وَ ز  نيّ ضام  فَإ 

ه   الی  تع لّ  مَن  زارَ ب  ك  ه  ل  یارَة  وَ دَعا ب  ه  الزّ  دٍ ذ  ع  و  ب 
ݩݩَ
بٍ أ ر  ن  ق  عاء  م  نَّ  ،ذَا الدّ 

ݩݩَ
أ

ولَةٌ  ب  یارَتَه  مَق  ورٌ  ،ز  ک  یَه  مَش  وبٍ  ،وَ سَع  ج  ر  مَح  لٌ غَی  وَ  ،وَ سَلامَه  واص 
نَ الله  حاجَتَ  ةٌ م  یَّ ض  غا  ما بَلَغَت  ب ه  مَق  ه   ،ال  ب  خَیّ    «.وَ لا ی 

یارت همواره ملتزم  کن و این دعا را بخوان و با آن، حضرت را زباش این ز یارت 
کن یبر خدا متعهّدمکه من  چرا یارت  که به این نحو ز  د و اینمتعال براى هرکس 

کرا دعا  یارتش قبول میبخواند، خواه از نزدیک باشد یا دور،  و ا باشد و تلاشه ز
انب ماند و حاجتش از جیمزد داده شده و سلام او خواهد رسید و در حجاب نم

کشود و او را ناامید نخ، هر چند بسیار باشد، برآورده میتعالیخداوند   رد. واهد 
وان  » ت  ه   !یا صَف  ه  وَجَد  ونَة  ب  م  یارَةَ مَض  ه  الزّ  مان  ذ   عَن  أ ذَا الضَّ

ݩݩَ
ݪݪݪݓي،   ٮ

ݩݩَ
يوَ أ ݪݪݪݪݪݪݪݓ  ٮ

ن  عَ  سَی  ح  ن  ال  يّ  ب  بیه  عَل 
ݩݩَ
ه   لام  السَّ  م  ه  ی  لَ عَن  أ ونا  ب  م  مان  مَض  ( وَ  ،ذَا الضَّ )عَن 

ن   سَی  ح  ه   ال  ونا  ب  م  حَسَن  مَض  خیه  ال 
ݩݩَ
مان  عَن  أ بیه   ،ذَا الضَّ

ݩݩَ
حَسَن  عَن  أ وَ ال 
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ݩݩَ
ونا  مأ م  نینَ مَض  م  ؤ  م  ال  ه  یر  مان   ب  ول   ،ذَا الضَّ نینَ عَن  رَس  م  ؤ  م  میر  ال 

ݩݩَ
 الله  وَ أ

 صَ 
َ
ه   ه  آل   وَ  ه  ی  لَ عَ  ی الله  لّ ونا  ب  م  مان  مَض  ول   ،ذَا الضَّ ه  وَ  اللهوَ رَس  ی الله  عَلَی 

َ
صَلّ

رَئیلَ عَ  آل ه   ه   لام  السَّ  ه  ی  لَ عَن  جَب  ونا  ب  م  مان  مَض  رَئیلَ  ،ذَا الضَّ عَن  الله  وَ جَب 
ه   ونا  ب  م  وَجَلَّ مَض  مان  عَزَّ َ قَد  آل ،ذَا الضَّ ݧ ݧ وَجَلَّ  لی  ی الله  عَ ݧ ه  عَزَّ س  نَّ مَن   ،نَف 

ݩݩَ
أ

نَ  سَی  ح  ه   لام  السَّ  ه  ی  لَ عَ زارَ ال  دٍ وَ دَع  ب  ع  و  ب 
ݩݩَ
بٍ أ ر  ن  ق  یارَة  م  ه  الزّ  ه  ذ  ذَا ا ب 

عاء   یارَتَه   ،الدّ  ه  ز  ن  ت  م  ل  ه  فوَ  ،قَب  ت  ع  ل ي شَفَّ
َ
أ ݧَ مَس  غا  ما بَلَغَ ݧ ه  بال  (، ت  وَ  )ـت 

لَه   ؤ  ه  س  ت  طَی  ع 
ݩݩَ
با   ،أ ب  عَنّي خائ  قَل  مَّ لا یَن  ه   ،ث  ن  ورا  قَریرا  عَی  ر  ه  مَس  ب  ل  ق 

ݩَ ݩ
وَ أ

ه   قَضاء  حاجَت  ة   ،ب  جَنَّ ال  ز  ب  فَو  نَ النّار   ،وَ ال  ق  م  ت  ع  ه  ف ،وَ ال  ت  ع  لّ  ک   يوَ شَفَّ
( مَن  شَفَعَ  فَع  بَی ت   )یَش  لَ ال  ه 

ݩݩَ
بٍ لَنا أ َ آل ،خَلا ناص  ݧ ݧ ذ   ی  ی الله  تَعالݧ  ل كَ عَلی  ب 

ه   س  ه  عَلی   ،نَف  وت  کَة  مَلَک  ه  مَلائ  دَت  ب  ما شَه  هَدَنا ب  ش 
ݩݩَ
مَّ قالَ  .ل كَ ذ   وَ أ ث 

رَئیل   ولَ  :جَب   أ! الله  یا رَس 
ݩَ

ورا   ر  كَ س  لَی  سَلَني إ  رى  ر  ورا  وَ  ،لَكَ   وَ ب ش  ر  وَ س 
رى   يٍّ  ب ش  عَل  ل ݤݤݤݤل  كَ إ  ل د  ن  و  ة  م  مَّ ئ  أَ لَی ال  ن  وَ إ  سَی  ح  حَسَن  وَ ال  مَةَ وَ ال   ی  وَ فاط 

یامَة   ق  م  ال  يٍّ دفَ  .یَو  ور  عَل  ر  كَ وَ س  ور  ر  د  س  حَمَّ حَسَن  وَ  ݤݤݤݤݤامَ یا م  مَةَ وَ ال  وَ فاط 
ن  وَ ا سَی  ح  لی  ال  م  إ  ک  ة  وَ شیعَت  مَّ ئ  أَ ث   ل  بَع  م  ال    «.یَو 

که او ضامن  که ضامن شدم از پدرم یافتم  یارت را به همین نحو  اى صفوان! این ز
تضمین شده به همین  السّلامعلیهم شد و پدرم از پدرشان علّ بن الحسین

 تضمین شده به از برادر خود امام حسن و امام حسین ضمانت از امام حسین
از پدرشان امیرالمؤمنین تضمین شده به همین  همین ضمانت و امام حسن

از پیامبرخدا صلّ الله علیه و آله تضمین شده به همین  ضمانت و امیرالمؤمنین
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کرم صلّ الله علیه و آله از جبرئیل تضمین شده السّلام علیه ضمانت و پیامبر ا
وجلّ   ین شده به همین ضمانتتضم به همین ضمانت، و جبرئیل از خداوند عزّ

وجلّ یافتم که امام  . و همانا خداوند عزّ که هر  به خود سوگند یاد نموده است 
کند، خواه از نزدیک باشد یا دور و السّلام علیه حسین یارت  یارت، ز را با این ز

کنم و در آن یارتش را از او قبول  خواهد او را شفیع چه میاین دعا را بخواند، ز
کرامت فرمایم و بنابراین از من ناشوم، هر چند بسی امید  ار باشد و حاجتش را 

وشن به برآورده شدن حاجتش و رستگاری به برنگردد و خوشحال و چشم ر
که شفاعت  قّ بهشت و نجات از آتش او را برگردانم و شفاعت او را در ح هرکس 

که بر ما اهل کسانی  و خداوند  بپذیرمکنند، بیت نصب عداوت میکند، جز 
گرفت بر آن الیتع گواه  کارها و ما را  که بر خود سوگند یاد نمود برای انجام این  چه 

گردانید بر آنفرشتگان ملکوت آسمان گواه  گفت: ای . هایش را  جبرئیل 
شادی و بشارت برای شما و  )با پیام( فرستادخداوند مرا به سوى تو  !پیامبرخدا

از فرزندان تو  امامانو  و فاطمه و حسن و حسین شادی و بشارت برای علّ 
ور تو ای محمّد علیهم وز قیامت. پس خوشحالی و سر و  پیوستهالسّلام تا ر

ور علّ  و  السّلامعلیهم امامانو فاطمه و حسن و حسین و  مستمر باد و سر
 مدام باد. شما تا روز قیامت شیعیان

 :ندفرمود من به السّلامعلیه صادقجعفر امام گفت: صفوان  و
وان  صَ  یا» ذا ،ف  لَی لَكَ  حَدَثَ  إ  ر   حاجَةٌ  الله   إ  ه   فَز  ه  ب  یار ذ  ݧَ الزّ  ݧ ن   ة  ݧ ث   م  تَ  حَی  ن   ،ك 

ه   ع  ب  عاء  وَ سَل  وَ اد  (  ذَا الدّ  ل 
َ
أ  )وَ اس 

 
كَ حاجَتَكَ تَأ كَ ݥݥرَبَّ نَ الله   ݥݥت  ر   ،م  وَ الله  غَی 

ول ه   دَه  وَ رَس  فٍ وَع  ل  خ   صَ م 
َ
د  ل لّ   ه  آل   وَ  ه  ی  لَ عَ  ی الله  لّ حَم  ه  وَ ال  مَنّ   16.«ه  ب 

که باشی  به درگاهاى صفوان! وقتی حاجتی  یارت هرجا  خداوند داشتی، به این ز
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که البته آن  کن و این دعا را بخوان و از خداوند حاجت خود را بخواه  یارت  ز
 بهرا شود و خداوند وعده خود حاجت از سوی خداوند برای تو برآورده می

 و الحمدلله. شو رحمت نماید به منّتصلّ الله علیه و آله مخالفت نمیپیامبرش 
ه الله صلوات الله و سلامصادق و پدران معصومش و رسولجعفربنابر تضمین امام 

که امام حسین علیه السّلام را بدین نح کسی  یعلیهم و جبرئیل و الله تعالی،  کندو ز  : ارت 
یارتش  -1  شود  پذیرفتهز
 اداش داده شودتلاش او پ -2
 گردد.یده شده و ناامید از درگاه الله برنمبرآور ،حاجات او هرچه باشد -3

که الله تعالی درباره آن به ذات اقدسلذا  یارت حدیث قدسی بوده   وگندس خویش این ز
تی است یار که تما چنین تضمینیدارای که یاد نموده و این تنها ز می است، هرچند 

عین وحی بر لسان  ،اجمعین علیه الله محمّد صلّ مّد و آلکلمات و سخنان حضرات مح
 وحیانی آنان است.

 ای پربارگنجینهزیارت عاشوراء 
یارت منبع  -1 السّلام معارف و خاصّه معرفت امام حسین علیه اعتقادات و پرباراین ز

مضامین و حضرت است، چنین دشمنان و قاتلین آنحضرت و همبیت و انصار آنو اهل
 ن قطعی و متواتر معنوی است. آ

 به فقراتی فقهاکه برخی از منبعی برای استنباط احکام فقهیّه است چنان چنینهم -2
کرده و یا   اند.شاهد آوردهاز آن به عنوان از آن استناد 

که براساس قاعده تسامح در ادلّه سنن، با عدم توجه به  استیک عمل مستحبّی  -3
یارت را خواند و می ،و اعتبار داشتن و یا نداشتن سندسند و حال راویان سند  توان این ز

که سند آن مخدوش باشدثواب آن یافت نمود، هرچند  یارت چنین  را هم در _ البته این ز
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 .نیست و در پیش خواهد آمد _ 
 عصاره زیارت عاشوراء

یارت عاشوراء به چهار دسته تقسیم می  شود:معارف ز
ی -1 یاسلام :تولِّّ اصحاب  شهیدش، و  والسّلام و خاندان رت امام حسین علیههای ز

مَن  والاکم»اظهار محبّت و اطاعت و تعیین خطّ مشی  والٍ ل  مَن  ،م  مٌ ل  ل  ... س 
م    .« ...،سالَمَک 

 دعاء -2
 نگاه و به امر خاصّ الله قیام بیان عمق فاجعه و حقیقت ،گری و ایجاد بصیرتروشن -3

 دشمن به عاشوراء
کردنبیت وحی و نیز ات از دشمنان اهلاقرار به برائ ،یتبرِّّ  -4 ها ر آنب ظهار آن با لعنت 

 .است
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 منابع، سند و اعتبار 
 زیارت عاشوراء معروفه
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 اهمّ منابع زیارت عاشوراء معروفه
 4قرن

ه فقیه الطّائفة الحقّة شیخ جعفر بن محمّد بن قولویتألیف  «یاراتالزّ کامل»
یفسرّهقدّس سرّه، مطبعة تحقیق علّامه امینی قدّسقمری  369 یا 367متوفای الشّر

و  .8ح 71ب 179-176صقمری: ص 369 یا 367جف الأشرف، متوفایالمرتضویّة النّ 
 .332-328صص: و تحقیق جواد قیّومی 197-194صصتحقیق غفّاری: 

 5قرن
 یّ کبرالعن فقیه طائفه حقّه امامیّه شیخ محمّد بن محمّد بن النّعما «المزار الکبیر»

-261ص :لمجلسیامة تحقیق مکتبة العلّا قمری،  413ىامتوفّ سرّه المفید قدّس یّ البغداد
 .80و مخطوط: ص 6رقم 264

ن بمحمّد  وجعفرة الإمامیّة أبتألیف شیخ الطّائفة الحقّ « المتعبّدالمتهجّد و سلاحمصباح»
یف متوفای سرّهوسّی قدّسالحسن الطّ   قمری. 460الشّر

ین نسخهاز اصل که در آنتر صَّ »ها سه فقره لعن و سلام و دعای ها  مَّ خ  ه 
 
ن   اللّ

ݩݩَ
وَّ  تَ أ

ݩݩَ
 لَ أ

نّيمٍ ظال   ن  م  ع 
َ
اللّ  موجود است: « ...،  ب 
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کتابسخه ابن ابین -1  مقابله مصدر  است. 6837 به شمارهةالله مرعشیخانه آیالجود در 

ست اقمری  588بن علّ بن شهرآشوب مازندرانی متوفای محمّد نسخه معتبر، نسخه این
و آن نسخه توسط جدّش شهرآشوب برای شیخ طوسی قرائت شده و بر صفحه اوّل، 

یخ  لتقمری آمده است 629تار  کند. می که بر اهّمیّت آن دلا
خانه آستان قدس رضوی به تابکبّار بن علّ نقّاش رازی در نسخه عبدالج -2

کتابت در سال8822شماره  ر او قرائتبقمری و در تملّک علّامه حلّ بوده و ظاهراً  502، 
 گردیده است.

اپ و چ 3جزء 718-715صصتحقیق شیخ اسماعیل انصاری زنجانی: چاپ شده آن  و
وت: یعةالشّ هه فقسمؤسّ و چاپ  539-537صص :الأعلمی بیروت  بیر

 .776-773صص2ج
 ربوجعفا الإمامیّة = مصباح صغیر تألیف شیخ الطّائفة الحقّة مختصر مصباح المتهجّد

یف متوفایسرّهمحمّد بن الحسن الطوسّی قدّس ین نسخهقمری، از اصل 460الشّر ها تر
صَّ »ها سه فقره لعن و سلام و دعای که در آن مَّ خ  ه 

 
ن   اللّ

ݩݩَ
وَّ  تَ أ

ݩَ ݩ
نيّمٍ ظال   لَ أ ن  م  ع 

َ
اللّ «  ...،  ب 

 موجود است:
یر د -1 کتابانشمند شیعه محمّد بن احمد بن محمّد ابننسخه وز خانه مجلس العلقمی، 

یس قمری و در تملّک شهید اوّل بوده و با نسخه ابن 578کتابت نسخه 13547رقم ادر
 قمری مقابله شده است. 598حلّ متوفای

کتابت طلّ نسخه شیخ محمّد بن ع -2 گردان شیخ حرّ عامل،   1081بسی از طبقه شا
در  قمری مقابله شده است، 600قمری بوده و با نسخه ابن السّکون الحلّ متوفای

 اشرف موجود است. خانه آیةالله حکیم در نجفکتاب
 .594-585صص مةالمجلسی:العلّا  مکتبة تحقیق شده: چاپ و
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 6قرن
زاده شده  قمری 510پیش از سالوی د بن جعفر المشهدی، الکبیر، ابوعبدالله محمّ  المزار

 .7ح 485-480صص است:
سند و  مخطوط،قمری  573متوفای اوندىالرّ  الله هبة بن سعید ینالدّ  قطب القدیم،المزار

کتاب شفاء الصّ   آمده است. 104-100صص 1دور: جمتن آن در 
 7قرن

ة تحقیق و نشر مؤسّس قمری، 664متوفای طاووسابن بن موسی علّ  ائر،الزّ مصباح
 .272-269صالسّلام: صالبیت علیهمآل

یم ابن احمد بن طافرحة چاپ نجف قمری  693 وس متوفایوالغريّ، سیّد عبدالکر
 .98-96صصاشرف: 

 8قرن
یخ 726 الصّلاح تألیف علّامه حسن بن یوسف الحلّّ متوفّایمنهاج اتمام  قمری، تار

کتاب ین نسخه، از اصلقمری بوده است 723تألیف  که در آنتر ها سه فقره لعن و ها 
صَّ »سلام و دعای  مَّ خ  ه 

 
ن   اللّ

ݩݩَ
وَّ  تَ أ

ݩݩَ
نّيمٍ ظال   لَ أ ن  م  ع 

َ
اللّ  موجود است. « ... ب 

کتابتبنسخه محمّد  -1 کاتب، اتمام  ین و اهمّ قمری بوده، از اصل 723ن علّ طبری  تر
گردان علّا ها مینسخه یرا او از شا کتابباشد ز وی نسخه اصل   مه حلّ است و از ر

کتاب گردیده است،   .12362ارهشمخانه مجلس به نوشته و مقابله 
کتابشنسخه محمّد  -2 وی، در  یف خادم غر موجود و  493خانه رضوی به شمارهر

 قمری بوده و با نسخه اصل مؤلّف مقابله شده است. 984کتابت
زا محمّد بن جهان -3 کتابتبخش مازندرنسخه میر وی  1080انی،  قمری بوده و از ر

که با نسخه اصل به خط علّامه حلّ مقابله شده، نوشته شده است، به نسخه ای 
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کتاب 531شماره  خانه مدرسه فیضیّه موجود است. در 
عبدالحمید  ، تحقیق سیّد450-446صصمة المجلسی: مکتبة العلّا  چاپ شده:

 .میردامادی
قیق و نشر تح 184-179صص: قمری 786کّی، متوفایاوّل محمّد بن مالمزار شهید

 .مؤسّسة الإمام المهديّ علیه السّلام
 10قرن

چاپ قمری، 905العامل الکفعمی متوفای الحصین، ابراهیم بن علّ رعالأمین و الدّ البلد
وت:  .385-382صصدیگر:  و چاپی 271-269صصالأعلمی بیر

وتمؤسّسة التّ  چاپ، است از اوالواقیة )المصباح( الجنّةو  بي بیر یخ العر -616صص: ار
619. 
 12قرن

یارت با عظمت عاشوراء را در س 1111علّامه محمّدباقر مجلسی متوفای کتاب قمری، ز ه 
نوار»خود آورده است:   «.تحفة الزّائر»و « زادالمعاد»، «بحارالأ

 13قرن
نوار في حلّ مش 1242سیّد عبدالله شبّر متوفای کتاب مصابیح الأ الأخبار،  کلاتقمری در 

کرده و شرحی درباره فقره  وایت  یارت را ر جَمَت  وَ.أ لَعَنَ الله  »ز ل 
ݩݩَ
رَجَت  وَ أ س 

ݩݩَ
ݥݥݥ أ ة  ݥݥݥمَّ

 ..«ݩ 
 آورده است.

کاظمی متوفای کتاب  1265سیّد حیدر  یارت را در دو  انیس » و« عمدة الزّائر»قمری، ز
ین  آورده است.« الزّائر

 14قرن
کتاب  1303شیخ جعفر شوشتری متوفای و نیز در رساله « الخصائص الحسینیّة»در 
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یارت عاشوراء مطالبی دارد.فتوائیّه منهج  الرّشاد، درباره ز
زا ابوالفضل تهرانی متوفای کتاب  1316میر یار»قمری،  « ة العاشورشفاء الصّدور في شرح ز

یارت است و برخی از لغات مشکله را شرح داده  که شرحی مفصّل بر ز  .ستارا نوشته 
ن پانزدهم قمری، اقد فقهاو بسیاری از  ن و قر تألیف  ام بهو محدّثین امامیّه در این قر

یارت عاشوراء یا بخشی از آن نموده ید اند یا بیاناتی داشتهشرح بر همه ز طّلاع ااند، برای مز
 شفاء الصّدور تحقیق حامد فدوی اردستانی مراجعه نمایید. 3به جلد

ؤیت و تحقیق تصاویر کتابنسخه برای ر یارت عاشوراء در منابع، به  هایی های خطّی ز
کر می یارة شرح في الصّدور شفاء»، «الکاملة المداخلات»شود مراجعه نمایید: که ذ  ز

 تحقیق حامد فدوی اردستانی. 3جلد« العاشور
ید برای و  هب اند،کرده مطرح جاهلان یا و معاندان برخی که شبهاتی به پاسخ از اطّلاع مز

زشمند کتاب ویر مدّعي ردّ  في الکاملةالمداخلات» ار یارة عل التز  «داولةالمت عاشوراء ز
 نمایید. مراجعه

یبا توجه به آن که این ز وشن شد  گذشت، ر یبی ارتچه  که قدمت تقر  در منابع معتبری 
رگان محدّثین و   قولویه و شیخچون ابنمدقّقی هم یفقهاهزار ساله دارند، آمده است و بز

یارت ... طوسی وشیخ مفید و  کرده این ز کهاند و مسلماً ایشان بنابرا نقل  به  ر اطمینانی 
یارت  اند. اند، اقدام به نقل آن نمودهداشته سند و محتوای این ز
 و... ءسند و اعتبار زیارت عاشورا

 حیثیّت خبر موثق
و قول است: آیا قول و خبر ثقه حجّت است یا حجّت، خبر موثوق بصدوره است؟ د

که مفید وثوق به تر قول دوم است و اعتماد بر وثاقت راوی به این جهت استصحیح
گر وثاقت راوی ثابت نشود، لکن قرائن بر صدق  صدور حدیث است، به همین خاطر ا
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کند، نزد عقلا لت  که آن خبر دلا نیز در  نموده حجّت خواهد بود، سیره عقلارا امضاء و شرع 
 ابراین حجّیّت خبر مورد وثوق، به صدورش از معصوم است. همین راستاست. بن

که ستالوم در معاش و معادشان بوده و مع ل بر حجّیّت خبر واحد، سیره عقلاو تنها دلی
دور صبه  سیره بر اعتماد به خبر موثوق به صدور آن است و وثاقت راوی از قرائن مفید

ر داخل و یا خارجی به صدو ، شهادت قرائندیث است، و محور حجّیّت نزد قدماح
که آن  وایت و مقرون بودن به قرائنی است   کند.را موثوق الصّدور میر

 شیعه امامیّه در تصحیح سند روایات یعلما یقدماروش 
علوّ  ز راهکه از ناحیه راویان موثوق الصّدور باشد و یا اصحیح نزد قدما آن استحدیث 

یارت عاشوراء هرموثوق الصّدور بو ،متن و قرائن مفیده گردد و ز هت جدو  دن آن حاصل 
 را داراست.

وایات را با قرائن داخل و خارجی به صحیح و ضعیف تقسیم میقدما ار کردند و اخب، ر
ینه و مورد وثوق میکتاب اند و بسیاری از این قرائن دانستههای معتبر را محفوف به قر

 در وسائل الشّیعة جمع شده است.
وایات راقدما که از قرائن داخل و خارجی استفاده می ، ر شد تصحیح از راه وثوق خبری 

شهور یا تکرار در اصل واحد باشد و استناد مو که اصول معتمده متعدّد کردند، اینمی
کتاب الله و سنّت قطعیّه و موافقت با عقل قدما به آن است با موافقت محکمات 

وری و فطرت سلیمه اوّلیّه و علوّ متن می فوف اب محباشد. در نظر آنان، حدیث از بضر
ئی، موثوق الصّدور می کلّ و جز  شود.بودن به قرائن 

وایات به دو دسته تقسیم می وش ر  شوند:در این ر
که موثوق الصّدور میا -1   باشند حادیث صحیح 

 شود.که محکوم به ضعیف بودن مییر آنغ -2
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کتب اربعه و مانند آن کتاببر مبنای آنان، احادیث  که از  مشهور  های مورد اعتماد وها 
وری و موافق با مات مسلّ  که دارای علوّ متن و عمل مشهور امامیّه و مطابق با عقل ضر

 باشند.ی میاند، حجّت شرععقل و محتوی آثار و برکات وجودی
ه صدور های خطّی و تعدّد منابع اوّلیّه و تعدّد سند، وثوق ببا بررسی قرائن از نسخه

 شود.گردد، خواه از ناحیه سند و یا از ناحیه قرائن، و به آن عمل میل میحاص
کند، معتبر است و اعتماد به آن و احتجاج به آن صحیح اسآن که قرائن تأیید  ت و چه 

گر قرائن  مؤیّد نداشته باشد، معتبر نیست، و اهمّ قرائن بدین قرارند:  ا
ق و اسنادها ر یک و یا دو اصل و یا بیشتر از آند -1 متعدّد  تکرار شده باشد، به طر

که انتساب آن به یکی از اصحاب اجماع باشد. وف   معتبر، و یا در اصل معر
 مدح راآن لّفمؤ معصوم و شده عرضه معصوم به که باشد هاییکتاب از یکی در یا و -2

 باشد. نموده
که نزد علمای -3 کتابی باشد   می و یاه اماشد، خواگذشته، شایع و مورد وثوق با و یا از 

 غیر امامی باشد، این مبنای قدمای امامیّه است.
که یبنابر مبنای قدما یارت عاشوراء محفوف به قرائن بسیاری است   اهمّ  امامیّه، ز

کر نمودیم آن گردد، لذا مورد ترغیب صل میها وثوق به صدور حااز مجموع آن وها را ذ
کید  علما کتا فقهایو تأ  اند.ها در شرح آن تألیف نمودهبامامیّه بوده و 

کتاب  یارت عاشوراء»در  یزی و جلد« بررسی سند ز د از چاپ جدی 3نوشته جعفر تبر
کتاب«شفاء الصّدور»کتاب  که و محدّثین تهی فقها و علماهای ، فهرستی از  ه شده 

کرده و یا شرح نموده وفه را نقل  یارت عاشوراء معر  اند.ز
 یّه در تصحیح سند روایاتامام یروش متأخّرین از علما

که راوهرگاه حدیث، ایجاد وثوق و اطمینان نماید پذیرفته می یان آن شود، و خبر واحدی 
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که  گرفته، هرچند  که مورد عمل مشهور از قدماء امامیّه قرار  ثقه باشند، یا خبر واحدی 
وات حدیث ثقه نباشند، حجّت است؛ همان وات آن از بزرگان ور گر تمام ر که ا ثقه  طور 

لی حدیث مورد ا   عراض، اعتبار خود را از عراض مشهور باشد، در اثر این ا  باشند، و
 دهد.دست می

وایات تنویع و کردن تقسیم به صحیح و حسن و  حجّیّت حصر به ربطی نوع، چهار به ر
 موثّق ندارد.

گر از دسته چ علمای یوقت خبری مورد عمل قدمابلکه هر  هارم امامیّه باشد، حتی ا
که مستفاد از قرائن عقل و نقل است)ی ت ، حجّ عنی ضعیف( باشد، از راه وثوق خبری 

ین حجّیّت خباشد. و به همین خاطر استمی یس حلّ ها ابنبر واحد و از آنکه منکر ادر
کرده« السّرائر»صاحب   اند.به بعضی از اخبار مرسل و ضعیف استناد 

که به قول ه است، بدین جهت استو توثیق رجال حدیث از باب رجوع به اهل خبر
کتفا می که از حس مییک خبره ثقه، اعتماد و ا توان شهادت داد، شود. و در جایی 

گر در جایی متعذّر شد، چاره رجوع بوشک مقدّم است، بی ده ه خبره است. و فایلی ا
 گردد. علم رجال به باب تعارض اخبار منحصر می

ین از علمای  اند؛ صحیح،دیث را به چهار قسم تقسیم نمودهشیعه امامیّه، ح متأخّر
کم موثّق، حسن و ضعیف، و سبب نزد آنان این است ور زمان   ده وشکه آن قرائن به مر

کم هستند، این سبب شده است کنون بسیار  که به دست افرا اد که اصول و تألیفاتی 
وی  موثّق تألیف شده که آوردهضایع شود، لذا به تقسیم حدیث به این چهار قسم ر اند، 

 باشد. مبتنی بر بررسی سند و حال راوی آن می
 پذیرش عملی متأخّرین از علما

نوار وعلّامه مجلسی در بحار محدّث بحرانی در  برخی دیگر از تألیفات خویش، الأ
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گردان علّامه مجلسی در تظلّم الزّهراء علیهاملّا  ،العلومعوالم وینی از شا السّلام، رضی قز
ک ین و الجنان و هدیّةمحدّث قّمی در مفاتیح، الزّائراظمی در عمدةسیّد حیدر  الزّائر
یارت و حدیث آنعلمااز  بسیاری دیگر کرده و اخذ به قبول نموده، این ز  اند.را نقل 

 بررسی سند زیارت عاشوراء
کامل یارت عاشوراء  یارات و مصباحدو مصدر مشهورتر ز  غیر(المتهجّد )کبیر و صالزّ

یارت را از این دو مصدر اصل نقهستند و  اند. دهل نموسایر مصادر و منابع، بیشتر این ز
یارت عاشوراء در دو مصدر یاد شده، بدین شرح است:  سندهای ز

کاملسند  الزّیارات:های زیارت عاشوراء در 
الد خد بن عن محمّ  ،د بن موسی الهمدانّ عن محمّ  ،حکیم و غیره بن حکیم بن داودحدّثني 

؛ ميّ لحضرد اعن علقمة بن محمّ  ،عاً یجمعن سیف بن عمیرة و صالح بن عقبة  ،السّ الطّی
یه عل جعفر الباقرعن أبي، عن مالك الجهنّي  ،عن صالح بن عقبة ،د بن إسماعیلو محمّ 

  ... . :قالالسّلام 
کامل یف  کتاب شر یق به شبنابراین در  یارت عاشوراء دارای شش طر یارات، ز رح الزّ

 :باشدذیل می

د بن حکیم، عن محمّد بن موسی الهمدان، عن محمّد بن خالد حکیم بن داو -1
 قرالبامحمّدالطّیالس، عن سیف بن عمیرة، عن علقمة بن محمّد الحضرمي، عن الإمام 

 السّلامعلیه
، عن محمّد بن خالد کیم بن داود بن حکیم، عن محمّد بن موسی الهمدانّ ح -2

باقر الدمحمّ ، عن الإمام بة، عن علقمة بن محمّد الحضرميّ ، عن صالح بن عقالطّیالسّ 
 السّلامعلیه

، عن صالح بن ، عن محمّد بن خالد الطّیالسّ غیره، عن محمّد بن موسی الهمدانّ  -3
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 السّلامعلیهالباقر محمّد، عن الإمام عقبة، عن علقمة بن محمّد الحضرميّ 
ن ب، عن سیف د بن خالد الطّیالسّ ، عن محمّ یره، عن محمّد بن موسی الهمدانّ غ -4

 السّلام علیهالباقر محمّد، عن الإمام عمیرة، عن علقمة بن محمّد الحضرميّ 
د بن حکیم، عن محمّد بن اسماعیل، عن صالح بن عقبة، عن مالک حکیم بن داو -5

 السّلامعلیهالباقر محمّدالجهنّي، عن الإمام 
 عن عقبة، بن صالح عن اسماعیل، بن محمّد عن ،الهمدانّ  موسی بن عن محمّد غیره، -6

 السّلامعلیهالباقر محمّد الإمام عن الجهنّي، مالک
 هجّد: های زیارت عاشوراء در مصباح المتسند

یع، عن صالح بن عقبة، عن أبیه، عن أبي جعفر  وى محمّد بن إسماعیل بن بز ر
 السّلام قال: ...علیه

ر جعف ال علقمة بن محمّد الحضرمي: قلت لأبيقال صالح بن عقبة و سیف بن عمیرة: ق
 ... السّلام:علیه

وى محمّد بن خالد الطّیالسّ، عن سیف بن عمیرة قال: خرجت مع صفوان بن ان مهر و ر
دق( الصّا)ما خرج أبوعبدالله  الجمّال و )عندنا( جماعة من أصحابنا إلی الغريّ بعد

 ... السّلامعلیه
ق شیخ طوسینتیجه این یارت  در مصباح که طر اشوراء این چهار عالمتهجّد برای ز

یق   :استطر
یع، عن صالح بن عقبة،امحمّد بن  -1 ر الباقمحمّدالإمام  عن أبیه، عن سماعیل بن بز

 السّلامعلیه
یع، عن صالح بن عقبة، عن علقمة بن محمّد الحضرميّ محمّد بن اسم -2 ، عن اعیل بن بز

 السّلامالباقر علیهمحمّدالإمام 



 

47 

 

یع، عن سیف بن عمیرة، عن علقمة بن محمّد الحضرميّ محمّد بن اسم -3 ، اعیل بن بز
 السّلامالباقر علیهمحمّدعن الإمام 

مّد بن خالد الطّیالس، عن سیف بن عمیرة، عن صفوان، عن الإمام مح -4
 السّلامالصّادق علیهجعفر

یاراتی با چنان مضامین بی که برای چنین ز ررسی بیازی به سند و ، ننظیر و عالیهرچند 
یق شیخ طوسی قدّس یق از چهار طر  سرّه راآن نیست لکن برای اطمینان بیشتر، دو طر

ق ابنبررسی می ق ایشان و نیز طر که سبب تصحیح دیگر طر سرّه قولویه قدّسکنیم 
 گردد.می

 طریق شیخ طوسی در دعای صفوان برای زیارت عاشوراء 
  یالسیّ طّ المحمّد بن خالد  -1

کتاب  دانند و از فرمایش می« النّوادر»الف( شیخ نجاشی و شیخ طوسی او را صاحب 
که فرموده:  وی»شیخ  يَ »به صیغه معلوم آورده و نه مجهول « رَ و  که یمعلوم م« رُ شود 

کتاب به او  سناد  کنزد شیخ طوسی ا  یق شیخ به  تاب مشخّص و ثابت بوده است. و طر
راو ، است «الفهرست»وی در  شیعه  گان محدّثین امامیّه و مورد اعتماد طائفهاز بز

 اعتبار و صحیح است.  باشند و سند در غایتامامیّه می
کتاب  عن حسین بن عبید »چنین است: « 649الفهرست رقم»سند شیخ طوسی در 

ن الله، عن أحمد بن محمّد بن یحیی، عن أبیه، عن محمّد بن علیّ بن محبوب، ع
وات  وثاقت بقیّه« أحمد بن محمّد بن یحیی»غیر از  ،«محمّد بن خالد الطّیالسیّ  اقع در ور
 رجال است و نیازی به بحث نیست. یسند، مورد تأیید همه علما

که بسیاری از ثقات اصحاب را تضع کسی از رجالیّون ـ حتّی ابن الغضائری  یف ب( 
 نموده ـ محمّد بن خالد الطّیالسی را قدح نکرده است.
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یق در ج( وی یاراتکامل طر رگان قولویه قدّسابن است. شده واقع الزّ که از بز  و فقهاسرّه 
کامل شناس بزرگی بوده، درمحدّثین شیعه و به یقین حدیث یف  کتاب شر یاراآغاز  ت الزّ

  فرماید:می

ن مو لم أخرج فیه حدیثاً روي عن غیرهم، إذا کان فیما روینا عنهم »... 
حدیث غیرهم و قد علمنا أن لا نحیط علیهم کفایة عن اللهحدیثهم صلوات

هة جبجمیع ما روي عنهم في هذا المعنی و لا في غیره، لکن ما وقع لنا من 
ن الثّقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فیه حدیثاً روي ع

، وایةاذ من الرّجال، یوثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر معروفین بالرّ الشّذّ 
 «. ... و العلمالمشهورین بالحدیث 

یح می که همهایشان تصر کتاب خود را، از آنان فرماید  قات ثکه مورد اعتماد و احادیث 
وفین به علم و راویان حدیث هستند، نقل فرموده ا  ست.از اصحاب ما )شیعه( و معر

یق ابن  کتاب المشهدی قدّسد( او در طر المشهدی به واقع شده و ابننیز « زارالم»سرّه در 
یح میتوثی کتاب خود تصر وات در   نماید: ق ر

یارات للمشاهد أمّا بعد، فإنّي قد جمعت في کتابي هذا من فنون الزّ 
رغیب في المساجد المبارکات و الأدعیة المشرّفات، و ما ورد في التّ 

ی من لوات، و ما یناجی به القدیم تعالالمختارات، و ما یدعی به عقیب الصّ 
ا ، ممّ و ما یلجأ إلیه من الأدعیة عند المهمّات عوات في الخلوات،لذیذ الدّ 

 17ادات.واة إلی السّ اتصلت به من ثقات الرّ 
یح می کتاب خود را از راویان ثقات به حضرات ایشان تصر که همه احادیث  فرماید 

 بیت وحی( نقل نموده است.سادات )اهل
ئی مرسلات آن  ست.چون مرسلات ابن ابی عمیر دانسته ارا همو آیةالله خو
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کرده استدر رجال می ( شیخ طوسیهـ   . نویسد: حمید از وی اصول بسیاری را نقل 
 والمذهب و( محمّد بن علّ بن محبوب، شیخ المحدّثین قم، ثقه، عین، فقیه و صحیح

که شیخ طوسی در  از وی نقل « الإستبصار»و « تهذیب الأحکام»صاحب تألیفات 
که بر اعتماد وی به احادی لت میحدیث نموده   کند. ث او دلا

بور چهار نسخه بیشتر کتاب مز ین است و  ز کتاب علاء بن الرّ رد و ندا ز( وی از راویان 
ق به همه نسخهها راوی یکی از آن ها معتبر است، محمّد بن خالد طیالسی است، و طر

لت بر مدح وی می یق معتبر، دلا یرا او یکی از حاملان پس وقوع وی در طر کند؛ ز
 السّلام است.بیت علیهمیث اهلاصول احاد

گرفته است و وحید بهبهانی یق شیخ صدوق قرار  قل مه مجلسی ناز علّا  ح( وی در طر
یق صدوق، موجب مدح او مینم که وقوع وی در طر  شود.وده 

رگان و ثقات اصحاب مانند محمّد بن جعفر رزّاز به ب یق برخی از بز ز ارخی ط( در طر
 روف واقع شده است.های سیف و محمّد بن معکتاب

کابر ثقات علمایی وایت جمعی از ا ن بامامیّه چون: سعد بن عبد الله، سلمة  ( ر
 نویسد: اش مینجاشی دربارهشیخ )از او. الخطّاب، علّ بن الحسن بن فضّال 

موع کان فقیه أصحابنا بالکوفة و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحدیث و المس
ما  ه و قلّ یشین ة فیه و لا ماو لم یعثر له علی زلّ  راً کثی قوله فیه. سمع منه شیئاً 

  18.(روى عن ضعیف
کیر هم بن بن الجمحمّد بن الحسن الصفّار، محمّد بن سلیمان بن الحسن بو از راویان از او: 

 بن أعین )وی از بزرگان آل أعین است و نجاشی درباره او نوشته است: 
 ومحمّد علیه السّلام مسائل أبيحسن الطریقة ثقة عین و له إلی مولانا 

  19.الجوابات
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راری آمده است:   و در رساله أبوغالب الزّ
روی فو کان جدّي أبو طاهر أحد رواة الحدیث لقي محمّد بن خالد الطیالسيّ 
 ن وزیعنه کتاب عاصم بن حمید و کتاب سیف بن عمیرة و کتاب العلاء بن الرّ 

... .) 
راریّ )وی از اعیان طائفه امامیّه او علّ بن سلیمان بن حسن بن جه یخ شست، م الزّ

 نویسد: او می نجاشی درباره
له  السّلام و خرجت إلیه توقیعات و کانتکان له اتّصال بصاحب الأمر علیه

 20.فقیهاً لا یطعن علیه في شيء   منزلة في أصحابنا و کان ورعاً ثقةً 
وایت نقل می و نقل معاویة بن حکیم و     21 (کندو این محدّث جلیل بدون واسطه از او ر

یّ و یم القمّ براهاعبد الله بن جعفر الحمیریّ و احمد بن محمّد بن عیسی الأشعریّ و علّ بن 
وایات اوست. عبدالله فرزندش و غیر آن کاشف از اعتماد آنان به ر  ها از او، 

 أحمد بن محمّد بن یحیی
یق شیخ طوسی به محمّد بن که در طر ست، ادر الفهرست خالد الطّیالسی  و امّا احمد 

که حق نیز با آنان است، اما عدهرجال او را توثیق نموده ای از علمایعدّه ای او را اند 
 که او:دانند حال آنمجهول الحال می

  22حدیث است. از مشایخ اجازه -1
یق در -2  او بارهدر نجاشی و شده واقع «الحمیریّ  جعفر به عبدالله» هایکتاب به نجاشی طر

  :نویسدمی
  23.شیخ القمّیّین و وجههم

کتابد -3 یق نجاشی به   24قرار دارد.که ثقه است « محمّد بن أحمد بن یحیی»های ر طر
یق در -4 کتاب طر است قرار که ثقه « أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری»های نجاشی به 
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  25دارد.
کتابد -5 یق شیخ طوسی به تمامی  وایات ر طر است « لّ بن محبوبد بن عمحمّ »ها و ر

گفته  است: که در وصفش در رجال 
  26.«ثقة عین»

 نویسد: می« حمد بن علّ بن نوحا»باره استادش شیخ نجاشی در -6
  27.قیهاً بصیراً بالحدیث و الرّوایةثقة في حدیثه، متقناً لما یرویه، ف

ک« حمد بن محمّد بن یحییا»از « حمد بن علّ بن نوحا»و  یق سوّ طرده و در نقل حدیث  م ر
کتاب« حمد بن علّ بن نوحا» ار که موثّق است قر« حسین بن سعید الأهوازیّ »های به 

 28دارد.
یق بسی -7 وایات شیخ صدوق قرار دارد، و حلقه وصل او به بسیاری در طر ز ااری از ر

 باشد.های حدیث میکتاب
ون بن موسی التّلّعکبری ش -8  نویسد: مییخ نجاشی درباره ابومحمّد هار

 29.صحابنا ثقة معتمداً لا یطعن علیهکان وجهاً في أ
که تلّعکبری از او نقل حدیث م کسانی    30.ستا« ییحمد بن محمّد بن یحا»کند یو از 

که با وجود سخت -9 یادی  وایت « حسین بن عبید الله الغضائریّ »گیری ز در نقل ر
وایت نقل « حمد بن محمّد بن یحییا»داشته است، از   31کند.یمر

راً بر او ترضّی نموده  است.و شیخ صدوق مکرّ
گردید ثابت میاز مجموع آن کر  یق چه ذ رگان امامیّه از طر که رجال و بز حمد بن ا»شود 

کتاب« محمّد بن یحیی  اند. های مهمّی از راویان امامیّه متّصل شدهبه 
کتاب وایات محمّ اضافه بر آن شیخ طوسی در الفهرست، به همه  د بن علّ بن ها و ر

که قطعاً  کتاب محمّد بن خالد طیالسی است، سه سند دارد  یق سند  که در طر محبوب 
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یق سوّم صحیح است و آن از این قرار   : باشدمیطر
و أخبرنا جماعة، عن محمّد بن علیّ بن الحسین، عن أبیه و محمّد بن 

  32الحسن، عن أحمد بن ادریس، عن محمّد بن علیّ بن محبوب.
کتاب نتیجه: وایات ابنشیخ طوسی به جمیع  محبوب سند صحیح دارد و محمّد بن ها و ر

کتاب طیالسی صحیح  یق شیخ به  کتاب طیالسی است، پس طر علّ بن محبوب راوی 
 است.

 سیف بن عمیرة  -2
ام شیخ طوسی وی را با صراحت توثیق نموده و او را از اصحاب ام شیخ نجاشی و -الف

 اند.السّلام دانسته اکاظم علیهمموسیصادق و امام جعفر
 سرّه نوشته است: یخ نجاشی قدّسش -ب

کتابی دارد که جماعاتی از اصحاب ما )شیعیان(، از او نقل نموده  ٣٣اند.وی 
وات امامیّه مانند ابن ب -ج رگان از ر ن ببی عمیر، علّ ارخی از اصحاب اجماع و بز

بن  اح و حسنحسن بن علّ بن بقّ اسباط، حّماد بن عثمان، یونس بن عبدالرّحمان، 
کردهمحبوب بی وایت نقل   اند.واسطه از او ر

 نویسد: سرّه میشیخ طوسی قدّس -د
 به آن صحیح است.« الفهرست»وی صاحب کتاب است، و طریق ایشان در 

 جمّال الصفوان بن مهران  -3
 ٣٤است. ابوی صاحب کتنویسد: یق نموده و میسرّه وی را توثالف( شیخ نجاشی قدّس
السّلام و صاحب صادق علیهرجعفسرّه او را از اصحاب امام ب( شیخ طوسی قدّس

کتاب وی صحیح است. یق شیخ طوسی به  کر نموده است و طر  35کتاب ذ
وی را از شیوخ و خواصّ اصحاب امام « الإرشاد»سرّه در ج( شیخ مفید قدّس
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کاظم که به امام موسیصالح برشمرده  یفقهاالسّلام و از ثقات جعفرصادق علیه
یح نمودهعلیه   مستقیم است(. ،اند )یعنی واقفی نبوده و در اعتقادالسّلام تصر

یق المزار الکبیر، ابن المشهدید( در   واقع شده است.نیز  طر
که برخی نیز از اص فقهاو  ثقات از مشایخ ثقات است، و اجلّاء و(  هـ وات  ع حاب اجماو ر

وای ثقات  از جز و هستند کرده کنند،نمی تر وایت نقل  حمد ااند مانند: ابن ابی عمیر، از او ر
 یونس و محبوب بن حسن فضّال، بن علّ  بن حسن یحیی، بن صفوان نصر،ابی بن بن محمّد

 الرّحمان. عبد بن
 نتیجه

یق شیخ طوسی -1 یارت در آغاز دعا ،«مصباح المتهجّد»در  طر وف به ز ی صفوان )معر
که برای محمّد بن خالد طیالسیعلقمه و یا دعای علق کر مه( صحیح است و قرائنی   ذ

کفایت می کتاب وی در نمودیم، برای توثیق وی  یق شیخ طوسی به  کند و طر
اند و این باشد، و نیز سیف بن عمیره و صفوان توثیق شدهصحیح می« الفهرست»

یق می ق باشد.طر  تواند مصحّح دیگر طر
ق تعدّد -2 یاراتکامل» در ویهقولابن گانه()شش طر ق «الزّ  طوسی شیخ ه()چهارگان و طر

یارت صدور به اطمینان ،موجب«المتهجّدمصباح» در  باقر محمّد امام از عاشوراء ز

 است. السّلامعلیه

 دیگر وجوه تصحیح سند زیارت عاشوراء 
السّلام باقر علیهمحمّدند شیخ طوسی از صالح بن عقبة و سیف بن عمیرة از امام س -1
کتابک گر از  طور های صالح بن عقبة و سیف بن عمیره باشد )که ظاهراً همینه ا

 است(، قابل اعتماد و صحیح است.
گر مبنا پذیرش شهادت فقیه طائفه حقّه ابن -2 وات  سرّه در وثاقت همهقولویه قدّسا ر
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کامل یق وی قابل اعتماد و صحیح کتابش باشد، سند  یارات با تمام شش طر الزّ
 د.باشمی

وایت -3 ق و تنوّع راویان از شهرت  هرگاه ر یا خبری به جهت تعدّد مصادر و طر
گشت، این شهرت عملًا موجب وثوق و اطمینان به صدور آن از معصوم  برخوردار 

 گردد و اطمینان، حجّتی شرعی است.می
 رجال سند دیگر زیارت

 :رجال سند شیخ طوسی در مصباح المتهجّد
 ابن أبي جیّد -1

ده ایخ شیخ نجاشی و طوسی است، و شیخ نجاشی همه مشایخ خود را توثیق نمواز مش
 است.

 ابن الولید -2
یح شده است.  از بزرگان مشایخ بوده و به وثاقت او تصر

 یّ علیّ بن ابراهیم القم -3
وایت نموده و شکّی در وثاقت او نی کلینی است و از او بسیار ر  ست. وی از مشایخ 

 ابراهیم بن هاشم -4
یق تفسیر قم یّد بن طاوس وثاقت او راس کاملادّعا نموده و در طر یارات ی و  و  اقع شدهوالزّ

کتاب وایات او در  الأحکام و الفقیه و تهذیبلایحضرههای چهارگانه الکافی، منر
که در راویان شیعه نظیری برای او نیست 6414الإستبصار بالغ بر  وایت است   .ر

کشّی  کوفیانکسی است نخست در رجال، او بنابر نقل  ر را در قم نش )شیعه( که حدیث 
 داده است.
وایتی  158صفحه 19فصل« السّائلفلاح»سرّه در طاووس قدّسو سیّد ابن پس از نقل ر
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که در سند آن ابراهیم بن هاشم است،« الأمالي»از   ه: نوشت شیخ صدوق 
 رواة الحدیث ثقات بالإتّفاق.

کرده و به او اعتها قبول نشر احادیث او و قمی اند، پس شکّی در وثاقت او ماد نمودهرا 
 باشد.نمی

 یل بن بزیعمحمّد بن اسماع -5
رگ محدّث امامی از اصحاب امامان موسی  دالجواالرّضا و محمّدالکاظم و علّ این بز

 السّلامعلیه ضارّ العلّ بوده و ثقه و از صلحای شیعه و مورد تأیید امام  السّلامعلیهم
 اند.او را توثیق نمودهنیز طوسی شیخ شیخ نجاشی و ت، اس
 صالح بن عقبة -6

 الکاظمالصّادق و موسیجعفر و الباقرمحمّد امامان اصحاب از که عقبه بن صالح
کتاب  السّلامعلیهم یق  الله هدی رحمابن المشه« المزار»است و در توثیقات عامّه و در طر

کتب  وفین  وسی طبنابر بنای شیخ نجاشی و شیخ بوده است؛ واقع شده و از اصحاب معر
کر مصنّفین شیعه و ثقات از آن که ذ گر ها است، و بیان ایندر الفهرست خودشان  که ا

کتابکسی از آن کنند، و اصل در دو  کر   ها در مذهب مشکل داشت و یا ضعیف بود، ذ
که شیعه و موثّق باشند، پس او شیعه و م« الفهرست» کر آنان است  ت ق اسورد وثودر ذ

که سیّد جلیل محمّدمهدی بحربه این توثیق عام، همان الرّجالیّه العلوم در الفوائدطور 
 بیان فرموده:  10فائده 114صفحه 4جلد

من الشّیعة الإمامیّة إلّا من « الفهرست»الظّاهر أنّ جمیع من ذکره الشّیخ في 
یدیّةو الفطحیّ  ة و الواقفیّة و غیرهم نصّ فیه علی خلاف ذلك من الرّجال: الزّ

کما یدلّ علیه وضع هذا الکتاب، فإنّه في فهرست کتب الأصحاب و 
فکلّ من ذکر له « النّجاشيّ کتاب»مصنّفاتهم، دون غیرهم من الفرق. و کذا 
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ترجمة في الکتابین، فهو صحیح المذهب ممدوح بمدح عامّ یقتضیه الوضع 
شأن کتبهم، و ذکر الطّریق إلیهم، و  لذکر المصنّفین العلماء و الإعتناء بشأنهم و

أنّ إطلاق الجهالة علی ذکر من روی عنهم و من رووا عنه. و من هذا یعلم 
من دون توثیق أو مدح خاصّ، « النجاشيّ رجال»و « الفهرست»المذکورین في 

شوب آیخ الجلیل ابن شهرو کذا الکلام فیمن ذکره الشّ لیس علی ما ینبغي. 
 ابن عبید الله یخ الجلیل عليّ و من ذکره الشّ  «عالم العلماءم»کتاب  في رويّ السّ 

عنه،  اسکثر النّ أ غفل فقد یلحظ، أن ینبغي اممّ  هذا و «فهرسته» في بابویه بن
 ل.فتأمّ 

ین در دو علمابرخی از   کتاب بر این مبنا هستند و صحیح است. بنابراین همه مذکور
گر صاحبان آن« الفهرست» ها به ها را ننموده باشند، پس آنآن ها بیان مذهب و ضعفا

یح باشند، مگر اینامامی و ثقه می ،توثیق عام که به خلاف آن و یا بر حال آنان تصر
کر مصنّفین امامیّه کتاب به ذ یرا این دو  کر اختصاص داده شده مگر این کنند، ز که ذ

کتابی تألیف نموده است،  کرده یا برای ما  وایت  که فلانی از ما ر  وبری طمانند شود 
یح می گر غیر امامی باشد به آن تصر که به خلامدائنی، و ا ف نمایند، پس تا زمانی 

یح ننموده  .که آن شخص امامی و ثقه استاند، اصل آن استتصر
کر شده،فهرست دو هر در «عقبةبنصالح» ،این بنابر  ست.ا ثقة عام، توثیق به وامامی ذ

قوال» که علّامه حلّ درو این « الضّعفاء»از رجال  5رقم 360صفحه« خلاصة الأ
کذّاب و غالی بوده است، علّامه کند الغضائریّ را حکایت میابن که صالح بن عقبة 

 دهد: پاسخ می 196صفحه 6جلد« حاشیه منهج المقال»وحید بهبهانی در 
الظّاهر من  انیة، مع أنّ الظّاهر أنّه من الغضائريّ، و مرّ ما فیه في الفائدة الثّ 

 ... النّجاشيّ عدم صحّة ما نسبه إلیه، سیّما من قوله: له کتاب یرویه جماعة
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یخ و الفهرست و روایته في کتب الخ. و یؤیّد عدم الغلوّ ما في رجال الشّ 
کما مرّ فیها و في الفائدة  -الکافي و التهذیب -الأخبار صریحة في خلاف الغلوّ 

( 149ص 14تقيّ المجلسيّ في روضة المتّقین: ج الثّالثة، قال جدّي )ملّا محمّد
الظّاهر أنّ الغلوّ الّذي نسبه إلیه الغضائريّ للأخبار الّتي تدلّ علی جلالة قدر 

یعني  -السّلام کما رأیناها، و لیس فیها غلوّ، و یظهر من المصنّفالأئمّة علیهم
و عملوا  أنّ کتابه معتمد الأصحاب، و لهذا ذکر أخباره المشایخ -الصّدوق

  علیها.
وشن را امر مفید شیخ بیان  135صفحه «الإعتقادتصحیح» کتاب در او کند،می ترر
 نویسد:می

 اللهرحمه الولید بن الحسن بن محمّد جعفر أبي عن ظاهرة حکایة سمعنا قد و
 الغلوّ  في درجة أوّل قال: أنّه عنه حکي ما هي و التّقصیر في دافعاً  لها نجد لم

 هذه صحّت فإن السّلامعلیهم الإمام و صلّی الله علیه و آله النبيّ  عن هوالسّ  نفي
 جدناو قد و .مشیختهم و القمّیّین علماء من أنّه مع مقصّر فهو عنه الحکایة
 الأئمة ینزلون و الدّین في ظاهراً  تقصیراً  یقصّرون قم من إلینا وردوا جماعة
 لأحکاما من کثیراً  یعرفون لا واکان أنّهم یزعمون و مراتبهم عن السّلامعلیهم

 حکم في یلتجئون کانوا إنّهم یقول من رأینا و قلوبهم، في ینکت حتّی الدینیّة
 هو ذاه و العلماء من أنّهم ذلك مع یدّعون و نونالظّ  و أيالرّ  إلی الشّریعة

 .فیه شبهة لا ذيالّ  قصیرالتّ 
که تفسیرى د بن حسن بن ولید رحمه اللهو ما حکایتى از ابى جعفر محمّ  ، شنیديم 
که یابيم و آن این حکایت اویل آن نمیأصحیح و راهی درست براى ت ست از او، 

گر این حکایت از  پیامبر  و امام ازسهو نفى  در غلو، گفته است: اوّل درجه پس ا
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گفت با  که او از علماء قمیين و مشایخوى درست باشد باید  ایشان است راه  این 
ود.شمار میه صر بتقصیر پیموده و مق که دیديم  ر گروهی از قم بر ما وارد شدند  و 
دهند و چنين ل میباشند و ائمه را از مراتب ایشان تنزّ ر میآشکارا در دین مقصّ 

ى از احکام دینى را نمیگمان می که امامان، بسیار که به اند تا ایندانستهکنند 
کسانى گردیده است، و در میانوارد و منقّش می آنانقلوب  که ایشان   را دیديم 
ى ملتجی أدر احکام شرع به ظنون و ر گفتند: ائمه علیهم السّلاممی
گفتهشدهمی وه با این  گر که از علمامی ها ادعااند!! این  این، هستند! و  کنند 
 .توان داشتنمی ایکه در آن شبههگمان تقصیرى استبى

که مذمّت از آن گذشت آشکار شد  زش علمی است ودن ابن انمچه  لغضائری، فاقد ار
یرا و که شکّی در وثاقت  ی بسیاری از محدّثین ثقات و علمایز یست _ ننان آامامیّه را _ 

 السّلام عقائدبیت نبوّت علیهملدرباره اه الولید و برخی دیگر،قدح نموده و او و ابن
کسی از آن تجاوز میداشته خاصّّ  گر  که ا گویی متّهم روغکرده، او را به غلوّ و داند 

اند، قدح و مذمّت نمودن افراد توسّط آنان بر اساس مبنای اعتقادی خودشان، نمودهمی
وی حسّ  که ع ،نبوده است، اضافه بر این تقصیر در حقّ امامان بوده و از ر لّامه کتابی 

درش به پبه  ، انتسابش به او و یاده و به ابن الغضائریّ نسبت دادهحلّ از آن نقل نمو
 ثبات نرسیده است.ا

لت د مدح به ممدوح و امامی عقبة بن صالح که،نتیجه این ارد بر عام است، و قرائن دلا
وایة است. ،که او نزد امامیّهاین  مقبول الرّ

 لحضرمیّ علقمة بن محمّد ا -7
کشّی رقم وایاتی در رجال  لت دارند، و ر که بر  417و  416قرائن بر وثاقت او دلا وجود دارد 

لت میبصیرت ا ید بن علّ بن الحسین درباره امرو در امر امامت دلا امامت و  کنند و با ز
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یارت عاشوراء(  وایت صفوان )حدیث ز وج او به مناظره پرداخته است. و نصّ ر خر
لت می متسالم  ،که وثاقت علقمه نزد سیف بن عمیرة و صفوان بن مهرانکند بر ایندلا
 بوده است.

یارت عاشوراء، خود از قابلیّت اینان برای مو وقوع این راویان در اسن فیاد ز  متنی ظرو
یارت باعظمت عاشوراء حکایت میالمضامین همـ عالیة  کند، و نقل آن در چون ز
کاملکتاب یارات هایی چون   و سرّه قدّس قولویهابن الحقّة الطّائفة فقیه الزّ

لتو المزار شیخ مفید و... مختصر آن و المتهجّدمصباح یارت بر شهرت ، دلا  و قبول ز
 کند. و محدّثین شیعه می فقهاعاشوراء نزد بزرگان از 

 شهرت 
 شهرت و تقسیم آن به روائی، عملی و فتوائی

کتابآن است شهرت روائی  های آنان مشهور شود، خواهکه نزد راویان و محدّثین و در 
کنند و یا نکنند. فقها  به آن عمل 

وایتی و استناد آن عمل به آن درشتهعبارت است از ا   شهرت عملی که  فتوا، ار عمل به ر
که در میاخبر از وجود قرائنی می فقهاشهرت عمل میان  وایتی خود ندهد   سبب که دارد ر

 است. سند ضعف جابر عمل شهرت است. شده آن  صدور  به اطمینان حصول
ون به عمل باشد فایده می گر نقل مقر وائی، ا قل دهد و لکن نو بنابر مبنایی، شهرت ر

که به آن عمل نشده باشد، ظنّ به عدم صحّت حدیث را نتیجه می وایتی  یرا ر دهد ز
کرده و عمل ننموده اند.  اصحاب در عمل از آن اعراض 

واعبارت است از مجرّد اشتهار فتوائی در مسئله شهرت فتوائی یتی ای، خواه موافق آن ر
تی حجّت است یا خیر؟نینکه فتوا خلاف آن باشد، آیا چباشد و یا این   شهر

وایتی را در عمل و اطمینان به  علماامامیّه، خبر از اعتماد  یفقهاشهرت عمل  به ر
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گر ضعفی صدور آن می که ا ، جابر ضعف سند باشد، و شاهد آن مقبوله در خبر بوددهد، 
که فرمود:   عمر بن حنظله است 

ما عَنّا » ه  وایَت  ن  ر  لی  ما کانَ م  ظَر  إ  ن  مَعَ ی  ج  م  ه  ال  ذي حَکَما ب 
َ
ل كَ الّ في ذ 

ر   ك  الشّاذّ  النّاد  ݧَ رݧ ت  نا وَ ی  م  ک  ن  ح  ه  م  خَذ  ب  ؤ  كَ فَی  حاب  ص 
ݩݩَ
دَ أ ن  ه  ع   36.«عَلَی 

که مورد  چهآن باید جماعآنان براساس احادیث ما  ان بد توست، نزد اصحاب ا 
گیرد و آن چه نزد شیعی توجه مورد اند،حکم نموده  اق و مشهوران مورد اتّفقرار 

 نیست، رها شود.
وای «ه  یج لَ عَ ع  مَ مُجج »مقصود از  -1 وایت اصحاب که نزدت آن چیزی استدر این ر  نآ ر

یرا است، مشهور  مقابل شاذّ فرموده است.  در ز
وایت، اشتهار آن همراه با عمل و إفتاء به مضمون آن استمراد از شهر -2 که در آن ت ر

یب و شکّی نمی  اشد.بر
مَع  »و مراد از  -3 ه  مُجج یب به نحو   «عَلَیج یرا  نفی ر فی ر سیاق نکه نکره داطلاق است ز
عراض نمودهفاده عموم میا   که از آن ا  وایت شاذّ  یبی در باطل بودن آن کند، و ر اند، ر

یبی در صحّت آن نباشد، نمی گر در یکی از دو طرف قضیّه ر س پباشد، به دلیل عقل، ا
یبی در طر که قطعاً باطل است، و از آن معلوم میر که خبر مشهوف دیگر نیست  ر شود 

است، و  «الرّشدبیّن »داخل در قسمت اول، از سه قسمت وارد در حدیث است، یعنی 
که  و نه در قسمتاست  «الغيّ بیّن »خبر شاذّ داخل در قسمت دوّم یعنی  آن سوّم 

 مشکل ردّ حکم آن به خدا و رسول است.
که فرمود:و مراد از  ه  لا رَی بَ فیه  » قول امام  مَعَ عَلَی  ج  م  نَّ ال  شهرت خبر در میان « فَإ 

یرا راوی امامیّه است همراه با عمل به آن نه آن که اجماع بر صدور آن از معصوم است، ز
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که دو عادل مرضّی نزد امامیّه آن کرده است  کردهدو خبری را فرض  وایت  که را ر اند 
که امامیّه بر آن اجماع کدام بر دیگرهیچ گر دو خبر از آنی باشد  ی فضیلتی ندارد، پس ا
وایت دو عادل و نموده اند پس معنایی برای فرض مذکور نیست، منظور ما، ر

که مراد همان بین متعارضین است، پس فرض مخالف دلیل است بر این «الخبرمرضّ »
 حسب اصطلاح اصولیان.« علیهمجمع»شهرت است و نه 

کر شده نیست مگر به خاطر اینو تق ینان که مُثیر اطمدیم نمودن خبر مشهور به معنای ذ
 به صدور است، و آن همان موضوع برای حجّیّت خبر است.

کتاب فقهایو  علماو  یارتشیعه امامیّه در  عاشوراء و ها و فتاوای خود به متن ز
یش و حدیثکبیره و دعای صنمیجامعه کردهقر های حو بسیاری، شر اندکساء اعتماد 

زشمندی بر آن کتابها نوشتهار  ند.ها استناد نموداهای خود به فقراتی از آناند یا در 
گفته شد دانستیمپس بنابر آن یارت عاشورا ،چه  ودرباره ز که به سندهایی چند ر ایت ء 

گردید، اطمینان به صدور حاص کر  که ذ ل شده، و در مجموع از جهت مجموع قرائنی 
یارت عاشوراباشد، و زائر به ، و تعبّد به آن تعبّدی همراه با حجّت میگرددمی ء ز

وفه گردیده است.برد بنابر آنبهره ثواب را می ،معر وایت  که از معصوم ر  چه 
و  فقهاحضرت، عمل اصحاب و السّلام و ترغیب آنصادق علیهبنابر امر امام جعفر

یارت بوده   باشد.و میشیعیان، بر مداومت بر قرائت این ز
 نتیجه

یارت عاشوراء هی ه و شیع فقهااز  چ اشکالی نیست، نه بر مبنای قدمایدر سندهای ز
ین و رجالیّیننه به اصط یفه در غایت صحّ  لاح و مبنای متأخّر یارت شر  ت وو این ز

حجّت  السّلام وصادق علیهماباقر و امام جعفرالصّدور از امام محمّد ـاعتبار و موثوق
 است.
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کر یارت در  ذ یاراتکامل»کتب امامیّه خاصّه در ز ک»و  «الزّ  و «مختصر آنبیر و مصباح 
یارت بفقهای  عدیده، اعتماد با سندهای رگوار را نسبت به سند و متن این ز ت ه اثبابز

 رساند.می
 دیگر عوامل موجب وثوق و اطمینان

ین آنتکه مهم بسیارند شوند اطمینان و وثوق موجب کهنیز  عقل منشأهای ها این سه ر
 هستند:

کمّی: وایی و تعدّد الف( عامل  کثرت عمل ب کثرت مصادر ر وات و  ق و تنوّع ر ها، و ه آنطر
وایت است، چنان ق و مصادر و عمل، طبعاً مؤدّی وثوق به ر  شیعه یفقهاکه کثرت طر

گرچه از حیث س وهات ـ  وایات ـ مخصوصاً در مستحبات و مکر ند به برخی از نصوص ر
کردهتمام   اند.نیستند، اعتماد 

که آن کثرت مصادری  کرده نتعدّد و   اتیجتاً تشکیل شهرت علمی نزد علمرا وارد 
که به تحقیق و دقّت شهره که نزد علمای دهد، چرامی یارتاند_ شیعه _  های از ز

 باشد. میمعروف 
یارت را نقل نموده فقها و علمای وایت و ز که ر ، شیخ خ مفیدقولویه، شیاند: ابنمحقّقی 

کفعمی، علّا طوسی، ابن ه مالمشهدی، سیّد بن طاووس، علّامه حلّ، شهید اوّل، شیخ 
یارت اللهتغمّدهمها پس از آن مجلسی و دیگر علمای برحمته هستند. این بزرگان ز

کتاب کردهعاشوراء را در  گونههای خود به همراه تمامی فقرات آن نقل  که اند به  ای 
 موجب وثوق است.

یارت عاشوراء از حیث مضمون، با مضامین و  ب( عامل روحی: وایت و ز موافقت ر
ک یم و سنّت قطعیّه.ملا کر کر شده در قرآن   های عمومی ذ

یارت که در سیاق ز وحی  وح دیده می از عوامل ر که در آن ر تبّری، لعن و شود، طوری 
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که از موضوعات واضح قرآنی نزد هر مس زه با ستم و ستمگران _  کم مبار لمان است _ حا
 باشد:می

دى  » ه  نات  وَ ال  بَیّ 
نَ ال  نا م  زَل  ن 

ݩݩَ
ونَ ما أ م  ت  ذینَ یَک 

َ
نَّ الّ د  ما بَیَّنّاه   إ  ن  بَع  م 

تاب  أ ݪݪݪݪݪݪݪ  ل لنّاس  ف ک  كَݥݥݥݥي ال  ئ  ݥݥݥݥوݥݥݥݥل 
م  اللّ  ݩ  ه  عَن  م  الله  وَ یَل  ه  عَن  ونَ یَل  ن   37.«اع 

که دلا وشنیبه یقین آنان  کرده و براى مر ل ر که ما نازل  کتاب  دم درو هدایتی را 
کرده کتمان میآسمانی بیان   لعنتا آنان رکنندگان خداوند و همه لعنت کنند،ایم 

 کنند.می

یارت ع ،اینبنابر که همان درخواست  اشوراءز وح قرآن است  رحمت  دفعمتضمّن ر
کافران است.  ازخداوند   ستمگران و 

یارت عاشوراء و اسلوب آن با احادیث لغت زبان انسجام ادبی: ج( عامل  حدیث و ز
که صدور آنهم . فصاحت و السّلام معلوم استاز معصومین علیهمها سنخ آن، 

یف عاشوراء، یارت شر  ممتنع معصوم غیر از صدورش که آوردمی قطع و علم بلاغت متن ز

 محال است. و
ن ل ابنصوص است. به عنوان مثا این عامل از فنون متعارف نزد عرف عقلاء در توثیق

لی میابی  نویسد: الحدید معتز
 راآن و سرچشمه یک از و دستیک راآن تمام کنی تأمّل البلاغهنهج در اگر»

 خالص عنصر یک چونهم و است یکسان آن سبک که دید خواهی یکنواخت
 تنیس دیگر اجزای مخالف آن اجزای از یکهیچ و ندارد ایآمیزه هیچ کهاست

 همانند آن آغاز کهاست مجید قرآن چون هم و ندارد تفاوتی آن ماهیّت و
 و راه لحاظ از اشآیه و سوره هر و است آن پایان چون هم اشمیانه و اشمیانه
 البلاغهنهج هایقسمت از بعضی اگر. است دیگری چون نظم، و فنّ  و روش
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 که آن حال و شدیم روشن تو برای برهان این با بود ساختگی بعضی و صحیح
 منسوب آن از بخشی یا کتاب این اندپنداشته که شودمی آشکار کسانی گمراهی

 ٣8.«است ساختگی و السّلامعلیه علیّ  به
یارت عاشوراء، ب رای از سوی دیگر، نتیجه درنگ و تأمّل از حیث ادبی در فقرات ز

که با ی تجانس درک ادبیّات عرب آشنا هستند، کسانی  یاردر لغت این ز های تارت با ز
یارت انند السّلام قطعی است _ همبیت علیهماهل از هاآن که صدوردیگری است ز

ام یگر سخنان امدخوانی اسلوب  آن با اسلوب چنین هم. هموارث، عرفه و نیمه شعبان _
ل دعاها و سخنان آنباقر علیهمحمّد ر گردد. اضافه بحضرت مشخّص میالسّلام از خلا

 مشهورند نیز ممکن است.« اخبار من بلغ»به  که اخباری به کاین؛ تمسّ 
 نتیجه

یارت عاشوراء، به جهت نظر به تعدّد عوامل وثوق و پیوستگی این عو  امل،ملاحظه ز
یارت از لسان امام مح باقر مّدانسان را به وثوق بلکه به قطع و یقین به صدور این ز

 رساند.السّلام میعلیه
  تواتر و اقسام آن

وایت یک الفاظ بر راویان از بسیاری پارچگییک تواتر لفظی: .1  آن کذیبت که چنان ر

یف حدیث تواتر مانند گردد، محال  ثقلین. شر
وایات به یک مضمون در عین یک تواتر معنوی:. 2 وات و ر پارچگی بسیاری از ر

که در الفاظ آناختلاف که بر مضمون هایی  لت مطابـقی  واحد ها وجود دارد. خواه دلا
لت که در برخی از آناست و یا تضمّنی و یا التزامی و یا دلا لت های متفاوت باشد  ها دلا

 مطابـقی و در برخی تضمّنی و یا التزامی باشد.
گر مجموعه تواتر اجمالی: -3 یم، یقین حاصل مییعنی ا وایات را در نظر بگیر گردد ای از ر
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وایت از آن مجموعه ر وایات، قطعی الصّدور است و مشتمل به که اجمالًا یک و یا چند ر
 باشد.قدر متیقّن از مضامین می

یارت متواتر لف یارت عاشوراء، متن ز وایت ز  ظی وبر این اساس، بنابر تعدّد سند ر
یارت آن متواتر معنوی و قطعیّ الصدور است.  مضمون ز

 تجمیع بین قرائن
فی و عقل است  و ردم عادی و علماو مرسوم میان م شیوه تجمیع میان قرائن، عر

کافی است و اطمینان عر کسب اطمینان  ینه، برای  رای فی بمورّخین بوده و وجود چند قر
کافی است. در رجال نیز تجمیع میان قرائن معمول است.  وثاقت 

وایات توانند مفید اطمینان باشند و حتّی دیگر میقرائن ضعیف به انضمام یک  ر
کدام از آنضعیف هنگام تضافر ، ما را از نظر د  کند.نیاز میها بیر سند هر 

وایت از یک هم کثرت ر  است. به اواعتماد و اوی، مشعر وثاقت راوی رچنین 
کما این فقهااعتماد به نقل بزرگان   رسل إلّا یلایروي و لا »که بگویند: از راویان احادیث 

 وتقیم قل مسو عدم ن« عمّن یوثق به_ روی عن الثّقات_ قلّ ما روی عن ضعیف _ و... 
 نشانه «به یوثق عمّن إلّا  یرسل لا و یروي لا» بگویند: کهوقتی ضعیف بی واسطه از افراد

ویّ  وثاقت ینه یا بوده عنه مر  است. وثاقت بر قوی بسیار ایقر
گر بر فرض، طبق قواعد،  که حدیثی مجعول است، حتی ا کرد  کسی اطمینان پیدا  گر  ا

گر حدیث ضعیفرا السّند هم باشد، باید آنصحیح السّندی با اصول و کنار بگذارد اما ا
کنار توان آنهم ثابت نشد، نمیمحکمات اعتقادی ما مخالفت نداشت و جعل بودن آن را 

ود، گذاشت بلکه به تنهایی می کار ر تواند به عنوان مؤیّدی برای احادیث صحیح به 
طمینان خوبی برساند، ما را به ا ،السّند دیگرتواند به انضمام احادیث ضعیفمی

ئی در چنان از این شیوه در مورد « 168صفحه 1معجم رجال الحدیث جلد»که آیةالله خو
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کرده« محمّد بن جعفر الأسدی»  اند.استفاده 
کبیر  ذکر دو نسخه معتبر از مصباح المتهجّد 

 لدّین الأسترآبادیانسخه غیاث  -1
ین از  شده تصحیح  و مقابله مورد سه رد کهاست المتهجّدمصباح هاینسخه معتبرتر

 است:
نی1  . مقابله ملّا احمد تو
 . مقابله حسن بن راشد 2
 . مقابله عمادالدّین الأسترآبادی.3

نی می گیرد. رسد و در تملّک او قرار میمقابله یکم: این نسخه به دست ملّااحمد تو
که نسخه غیاث ال نی خواسته  له و قابمدّین را نسخه از غیاث الدّین است و ملّااحمد تو

که آن نسخه  که مقابله شده حسن بن راشد است  کند، و با نسخه دیگری  تصحیح 
که غلط نی نسخه خود را  یف استرآبادی است، و ملّااحمد تو ته هایی داشمقابله شده شر

کرده است.  با نسخه حسن بن راشد تصحیح 
 بن احمد ای تصحیح شده به خط علّ مقابله دوم: نسخه حسن بن راشد با نسخه

که آن که به خط علّ بن محمّد السّکون بوده تصحیح و را از نسخهمعروف به رمیل  ای 
که آن نسخه در حرم و حائر حسینی علیه یخ هفمقابله نموده  عبان تم شالسّلام و در تار

که نسخه رمیل مصدرنتیجه این می است، بوده 830سال به المعظّم  تصحیح شود 

 السّکون است.نسخه ابن از یلرم نسخه و باشدمی
های که در آن چنین آمده: مقابله با نسخهمقابله سوم: مقابله استرآبادی است

ها نسخه ابن قمری و یکی از نسخه 971متعدّدی تصحیح شده در شعبان المعظّم سال
یس   بود: نوشتهآخر آن در و است.«السّرائر»صاحب  الحلّ ادر
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کتابت آ یس بن الحسینفارغ از نقل و  گردید محمّد بن منصور بن احمد بن ادر   بنن 
لی کتاب بر  570القاسم بن عیسی العجلّ در جمادی الأو تاب کقمری و عرضه شد این 

کوشش اصل آن به خط مصنّف آن )یعنی شیخ طوسی( رحمه الله و بذل وسع و نهایت 
یس نوشت. و آن 573نمودم... سال  را محمّد بن ادر
 مراجعه« الکاملةالمداخلات»کتاب  549نسخه غیاث الدّین به صفحهبرای تصویر 

 کنید. 
که موجود است، همه در که تمامینتیجه این یارت عاشوراء  به خطّ  نسخه فرازهای ز

گردیده است و جای سرّهشیخ الطّائفه طوسی قدّس یف بوده و با خطّ او مقابله  الشّر
 باشد. شک نمی

زشمند  برای شناخت نسخه نویسان و کتاب تحقیقی ار کنندگان به  مقابله 
کنید. هم 372الی  363صفحات « الکاملةالمداخلات»  423چنین تا صفحهمراجعه 

کتاب به شبهه  سخه پاسخ داده شده است. نها درباره این این 
کبیر مطبوع به سال پنج  ،الهدی در تصحیح خودعلم ،قمری 1338مصحّح مصباح 

زشمند ای عتیق نسخه ،هارا معیار قرار داده است، از جمله نسخه نسخه خطّی بسیار ار
کنون در می که ا بوط به سالآستان قدس رضوی اسخانه کتابباشد  قمری  502ت و مر
که با خطّ ابننسخه باشد. و اوّلین نسخه بامی یس و ابناای  السّکون مقابله شده در
 تصحیح شده است. ،بود

 نسخه ابن أبی الجود  -2
الجود نیز موجود است، برای اطّلاع از این تبر دیگری به نام نسخه ابن أبینسخه مع

کتاب  کنید به  و برای  533صفحه« الکاملةالمداخلات»نسخه و تصویر آن مراجعه 
ؤیت تصویر نسخه کتابر کبیر و صغیر و دیگر  هایی های معتبر درجه اول و دوم مصباح 



 

68 

 

کتاب نقل  یارت عاشوراء را از این دو  که درباره اند و برای پاسخ به شبههکردهکه ز هایی 
کتاب مراجعه نمایید. آن نسخه  ها مطرح شده است نیز به همین 
وفه  کهنتیجه این یارت عاشوراء معر ز اعتبر است امامیّه م فقهایو  بنابر مبنای علماز

یق:  طر
وائی و رجالی و اثبات وثاقت آحاد راویان سند.1  . ر
 السّلام. ا اطمینان به صدور متن از معصوم علیه. و قرائن مفید علم ی2
که پشتوانه3 ن  مَ »اش احادیث صحیحه: . و قاعده تسامح در ادلّه سنن و مستحبّات 

واب   نَ الثَّ ءٌ م   .است     39 «...  بَلَغَه  شَي 
لی و عمل 4  امیّه؛ین امامامیّه و سیره متشرّع یفقها. و اثبات اعتبار توسّط اجماع قو
 لوّ متن؛. و ع5
که آن6 یارت ـ   «إنّی برهان»را . و تجربه و وجدان حصول برکات مترتّب بر خواندن این ز

 نامندـ ؛می
وائی و عمل؛7  . و شهرت ر
یخی )نسخهو ا  . 8  های خطی منابع(. ثبات اعتبار به وسیله اسناد تار
  و مکاشفات؛. 9

ؤیاهای صادقه؛. 10  و ر
 ... . و

 مطالب جمع بندی
یارت ع اضافه بر آن با ضمانت الله تعالی و جبرئیل و ، اشوراء حدیثی قدسی استز

وایتی از دو امام معصوم است ،امام بزرگوار همراه است ششالله و رسول کتابی چون ، ر در 
یاراتکامل» کتابتهذیب که از منابع« الزّ های الأحکام و الإستبصار و بسیاری از 
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که از راوی ضعیف  این برقولویه ه ضمانت ابنبه همرا ،شیعه امامیّه است نقل شده
وایت نم   .کندیر
کتاب که نسخههای دعاییاز  ه و های بسیاری از آن میان شیعیان از خواصّ و عوام بود 

کتابکردهمی به آن عمل یاراتی از و بوده آن مختصر و المتهجّدمصباح اند،  ی در بسیار که ز
کتب ادعیه یارت بوده، مملتز آن به شیعه و بوده از  وفه عاشوراء ز  ادعا توانمی کهاست معر

ویجبر اصرار نیز  بیتاهل و بوده عصمتاهل زمان به آنان متّصله سیره کرد  میان در ن،آ  تر

 اند.داشته شیعیان
یارت عاشوراء طوسی شیخ که در اوج مقام علمی بودهز کتاب ،را در زمانی  خود  در دو 

کتابآن المصباحآورده است و در مختصر اصل برای  ،را حذف ننموده و این دو 
یاکتاب گرفتههای عبادی و ادعیه و ز   .اندرات قرار 

یارت عاشوراء با ده سند آمده  چنینهم تعداد سند قابل توجه و تأمّل است واین که  ز
یارت و حدیث آن که ظرف آن ب بر علوّ  ،متن ز  ،اندودهمقام و ايمان و وثاقت راویانی 

لت  که آنان از شیعیاندداردلا یرا ناببوده برائت و ولایت در مخلص و خالص ،  ین اند ز تر
ئی ،توحیدی میراث وایت شده است و به تشخیص ،برائی شیعهـ  ولا دو آن توسط آنان ر

رگوار، اینان قابلیّت حمل آن  .اندرا داشتهامام بز
یارت و  تاس متواتر معنوی که با قرآن منطبق است،علاوه بر این ،تمامی مضامین این ز

 است. _ برائت از ظالمین _  معارف آن میزان و معیار تشیّع
یارت عاشوراء علاوه بر دو منبع اصل  «الکبیرالمزار» مانند در منابع متقن دیگری ،اشز

تألیف علّ بن  «الآخرةذخیرة» ،اوّل شهید «المزار» ،المشهدیابن «الکبیرالمزار»، مفید شیخ
واری از علمامحمّد بن سب ن یز ن یتألیف یکی از علما «نزهة الزّاهد» ،6قر  ،6قر

کفعمی «المصباح»و  «الأمینالبلد»  ،«الصّلاحمنهاج» ،«الزّائرمصباح»، شیخ 
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نواربحار» وایت شده است. و «الجنان مفاتیح» ،«المعادزاد» ،«الزّائرتحفة» ،«الأ  ... ر
یارت یو علما فقها کیفیّت قراهاشرح ،بزرگی بر این ز زشمندی نوشته و  را ئت آنی ار

کرده و شرح نموده بیان نموده  اند.و یا به فقراتی از آن استناد و یا استشهاد 
ا به و دیگران ر بر خواندن آن مداومت داشتهاز امامیّه بسیاری  یمحدّثین و علما، فقها

 اند.خواندن آن ترغیب نموده
یارت ما را از  رسی سند آن مستغنی میتأییدات غیبیّه این ز سخن و پایان  ،کندبر

یارت و ترتیب آنکه این تی این ز ن وحیانی حکایت از صدور آن از زبا ،تعابیر ملکو
  دارد.معصوم علیه السّلام 

کید صاحب الزّمان عجّل  فرجهاللهامر و تأ
فی زا حسین نوری متو یف نجم ثاقب حکایت  1320محدّث جلیل میر کتاب شر در 

[ جناب مستطاب تقی صالح، سیّد احمد رشتی موسوىحکایت ]نویسد: هفتادم می
کن رشت ایّده الله در سیّد احمد بن سیّد هاشم بن سیّد حسن موسوى رشتی تاجر سا

یباً  بّانی و فاضل صمدانی،  هفده سال قبل، تقر به نجف اشرف مشرّف شد و با عالم ر
که در حکایت آینده مذکور خ الله، به منزل شاءنإواهند شد، شیخ عل رشتی طاب ثراه 

کرد و فرمود:  حقیر آمدند و چون برخاستند، شیخ از صلاح و سداد سیّد مرقوم، اشاره 
ى ملاقات شد؛ قضیّه عجیبه وز اى دارد و در آن وقت، مجال بیان نبود. پس از چند ر

کرد. بسیار تأسّ ه را با جملهفرمود: سیّد رفت و قضیّ  کردم، از  فاى از حالات سیّد نقل 
گر چه مقام شیخ رحمهنشنیدن آن که احتمال اندکی ها از خود او؛ ا الله اجلّ از آن بود 

ود و از آن سال تا چند ماه قبل این مطلب در خاطرم بود. تا در  ،خلاف در نقل ایشان بر
کاظمین، سیّد صالح مذکور الآخره این سال از نجفماه جمادى اشرف برگشته بودم، در 

کرده، عازم عجم بود. پس شرح حال او را را ملاق که از سامرّه مراجعت  کردم  ات 
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کرد مطابق آن و چنان چه شنیده بودم، پرسیدم و از آن جمله، قضیّه معهوده؛ همه را نقل 
گفت: در سنه هزار و دویست و هشتادآن قضیّ  که  به اراده حجّ  (1280) ه چنان است 

ز رشت آمالحرام از داراللهبیت ى المر یز یز و در خانه حاجی صفر عل تاجر تبر دم به تبر
کردم. چون قافله نبود، متحیّر ماندم تا آن وف منزل  که حاجی جبّار جلودار سدهی معر

کردم و رفتم. چون به منزل  کرایه  ن تنها، از او مالی  بوز اصفهانی بار برداشت به جهت طر
یص حاجی صفر عل به اوّ  من ملحق شدند. یکی حاجی ل رسیدیم، سه نفر دیگر به تحر

ى یز وش معروف حجّه ،ملّا باقر تبر ى و حاجی  علمافر یز و حاجی سیّد حسین تاجر تبر
که خدمت می زنةکرد. پس به اتّ عل نامی  وانه شدیم تا رسیدیم به ار وم و از فاق ر الرّ

ن. در یکی از منازل مابین این دو شهر، حاجی جبّار جلودار به نزد آن بوز ما جا عازم طر
که به همراه  کنید  ود بار  ى ز یم مخوف است. قدر که در پیش دار گفت: این منزل  آمد و 

رفتیم. پس ما هم از عقب قافله به فاصله می قافله باشید. چون در سایر منازل غالباً 
کردیم به قدر نیم یا سه ربع دو ساعت و نیم یا سه به صبح مانده به اتّ  تخمیناً  فاق حرکت 

یفرسخ از منزل خو که هوا تار یدن شد، به  کد دور شده بودیم  شد و برف مشغول بار
کدام سر خود را پوشیده و تند راندند. من نیز آن که رفقا هر  که با آننحوى  کردم  ها چه 

کنار که آنبروم ممکن نشد تا این ها رفتند من تنها ماندم. پس از اسب پیاده شده و در 
یب شش راه نشستم و به غایت مضطرب بودم. چون صد تومان براى مخارج راه، همراه قر

که در همین موضع بمانم تا فجر طالع شود،  گذاشتم  داشتم؛ بعد از تأمّل و تفکّر، بنابراین 
که از آن کنم و از آنبه آن منزل  جا چند نفر مستحفظ به همراه جا بیرون آمدیم، مراجعت 

د باغی دیدم و در آن باغ، برداشته، به قافله ملحق شوم. در آن حال، در مقابل خو
که بر درختان می که در دست بیل داشت  که برف از آنباغبانی  یزد. پس پیش ها زد  بر

کمی ایستاد و فرمود: کردم: رفقاى من رفتند  «تو کیستی؟» آمد، به مقدار فاصله  عرض 
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کردهام. راه را نمیو من مانده گم  ن تا راه را نافله بخوا»ام. فرمود به زبان فارسی: دانم. 
گفتم:  «نرفتی؟»آمد و فرمود:  من مشغول نافله شدم. بعد از فراغ تهجّد، باز «پیدا کنی!

کنون  «ه بخوان!عجام»دانم. فرمود: و الله! راه را نمی من جامعه را حفظ نداشتم و تا
یارت عتبات مشرّف شدم. پس از جاى برخاستم و حفظ ندارم با آن ر به ز که مکرّ

مرا  «نرفتی؟ هستی؟»لتّمام از حفظ خواندم. باز نمایان شد، فرمود: جامعه را با
گفتم: هستم، راه را نمیبی گرفت.  یه  گر  ءو عاشورا «بخوان! ءعاشورا»دانم. فرمود: اختیار 

یارت عاشورا کنون ندارم. پس برخاستم و مشغول خواندن ز شدم  ءنیز حفظ نداشتم و تا
که تمام لعن و سلام و دعاى علقمه را خواندم. دیدم بازآمد و فرمود: آناز حفظ، تا 

من حال، تو را به قافله »گفتم: نه، هستم تا صبح. فرمود:  «نرفتی؟ هستی؟»
گرفت و آمد. فرمود:  «رسانم.می به »پس رفت و بر الاغی سوار شد و بیل خود را به دوش 

کشیدم، تمکین  سوار شدم. پس «ردیف من بر الاغ من سوار شو عنان اسب خود را 
دادم. پس بیل را به دوش چپ  «جلو اسب را به من ده.»ننمود و حرکت نکرد. فرمود: 

گرفت و به راه افتاد. اسب در نهایت تمکین  گذاشت و عنان اسب را به دست راست 
گذاشت و فرمود:  کرد. پس دست خود را به زانوى من  شما چرا نافله »متابعت 

 ءشما چرا عاشورا» سه مرتبه فرمود. و باز فرمود:« نافله! نافله! نافله! خوانید؟نمی
شما چرا جامعه »سه مرتبه. و بعد فرمود:  «!ء! عاشوراء! عاشوراءخوانید؟ عاشورانمی
و در وقت طی مسافت به نحو استداره سیر  «خوانید؟ جامعه! جامعه! جامعه!نمی
ود آمده،  «ت رفقاى شماآن اس»دفعه برگشت و فرمود: نمود. یكمی که در لب نهر آبی فر

که سوار اسب خود  مشغول وضو به جهت نماز صبح بودند. پس من از الاغ پایین آمدم. 
کرد و سر  کرد و مرا سوار  شوم و نتوانستم. پس آن جناب پیاده شد و بیل را در برف فرو 

که ک اسب را به سمت رفقا برگرداند. من در آن حال، به خیال افتادم  که  هاین شخص  بود 
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جز عیسوى، در  که زبانی جز ترکی و مذهبی، غالباً زد و حال آنبه زبان فارسی حرف می
آن حدود نبود و چگونه به این سرعت مرا به رفقاى خود رسانید. پس در عقب خود نظر 

ى پیدا نکردم. پس به رفقاى خود ملحق شدم  40.کردم احدى را ندیدم و از او آثار
 راء و اثر آن در برزخزیارت عاشو

زا حسین نوری قدّسباز هم  یارت عاشورا، پس در فضل و مرحوم میر گوید: امّا ز سرّه 
که به ظاهر از انشا و املاى  یارات نیست  که از سنخ سایر ز مقام آن، همان بس 

ى جز آن که از قلوب مطهّره ایشان، چیز چه از عالم بالا به معصومی باشد؛ هر چند 
که به همین ترتیب از جا رسد، بیآن رون نیاید. بلکه از سنخ احادیث قدسیّه است 

یارت و لعن و سلام و دعا از حضرت احدیّت به جبرئیل امین و از او  _ عظمتهجلّت_  ز
وز  آلهوعلیهللهصلّ ین بیّ النّ به خاتم رسیده و به حسب تجربه، مداومت به آن، در چهل ر

کمتر، در قضاى حاجات و نیل  نظیر! و لکن احسن فواید مقاصد و دفع اعادى، بییا 
کتاب دارکه از مواظبت آن به دست آمده، فایدهآن که در  کردم. اى است  کر  السلام ذ

ین نجف کهاجمال آن که از نیکان مجاور اشرف  ثقه صالح متّقی، حاجی ملّا حسن یزدى 
کرد از ثقه امین، ح یارت، نقل  اجی محمّد عل یزدى است و پیوسته مشغول عبادت و ز

که دائماً  ها در مشغول اصلاح امر آخرت خود بود و شب که مرد فاضل صالحی بود در یزد 
که در آن جماعتی از صلحا مدفونند و معروف است به مزار، به سر  مقبره خارج یزد 

کودکی با هم بزرگ شده و در نزد یبرد. او را همسایهمی که در  رفتند. م میمعلّ  کاى بود 
ىا آنت رگ شد و شغل عشّار گرفت. تا آن)مأمور اخذ مالیّات و باج که بز که گیر( پیش 

که آن مرد صالح بیتوته می کرد و در همان مقبره، نزدیمُ  کردند. پس او را محلّ  کرد، دفن 
که در هیأت نیکویی است کمتر از ماهی  گذشتن  پس به نزد او  ،در خواب دید، پس از 

گفت: من می کار تو و ظاهر و باطن تو را و نبودى از آنتهنم مبدأ و مندارفت و  که ها اى 



 

74 

 

ود نیکی در باطن ایشان و شغل تو مقتضی نبود جز عذاب را کدام  ،احتمال ر پس به 
گفتی و من در اشدّ عذاب بودم از روز  که  گفت: چنان است  عمل به این مقام رسیدى؟ 

وجه استاد اشرف که ز وز،  کردندحدّاد فو وفات تا دیر و  ـ ت شد و در این مکان دفن 
یب صد ذرع، از او دور بود که قر کرد به موضعی  و در شب وفات او، حضرت  ـ اشاره 

کرد و در مرتبه سوّم امر فرمود به ابی یارت  عبدالله الحسین علیه السّلام سه مرتبه او را ز
یم. پس از رفع عذاب از این مقبره. پس حالت ما نیکو شد و در سعه و نعمت افتاد

دانست. پس در بازار شناخت و محلّه او را نمیخواب، متحیّرانه بیدار شد و حدّاد را نمی
وجه کرد و او را پیدا نمود و از او پرسید: براى تو ز گفت: حدّادین، از او تفحّص  اى بود؟ 

کرد و او را در فلان مکان ى، دیروز وفات  کردم.  ـ و همان موضع را اسم برد ـ آر دفن 
یارت ابیگ کر مصافت: او به ز گفت: ذ گفت: نه.  ب او ئعبدالله علیه السّلام رفته بود؟ 

یهمی گفت: مجلس تعز گفت: نه.  گفت: نه. آنکرد؟  ى داشت؟  گاه پرسید: چه دار
یارت عاشورا. می ن مواظبت داشت به ز گفت: آن ز کرد.   جویی؟ خواب را نقل 

 یارات ولحا و اتقیا و مواظب طاعات و زسیّد احمد، صاحب قضیّه از ص که نماند مخفی
 ر اهلحقوق و طهارت جامه و بدن از قذارات مشتبهه و معروف به ورع و سداد د اداى

یارت به او می کر آن نیسبلد و غیره و نوادر الطافی در هر ز که مقام ذ  41.ترسید 
کتاب داستان یارت به  گاهی بیشتر از ثمرات برزخی این ز یاربرای آ ت های شگفت ز

یخ ص 114شماره 273عاشوراء ص  مراجعه شود. 388و منتخب التّوار
  دیگر آثار زیارت عاشوراء

یارت برای سّلام بیت علیهم الاحادیث اهلدر  و آثار دینی السّلام  امام حسین علیهز
وی  هایثوابدنیوی و  کر شده، یبسیاراخر یارت عاشوراء  ذ ب و عجیکه به خصوص ز

یالعقول محیّر   است.اد و بسیار ز
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 : ندامام جعفر صادق علیه السّلام فرمود
  ه  نَّ إ  »

ݩݩَ
 42.«مال  ع  أَ ال   نَ م   کون  ما یَ  ل  ضَ ف  أ

کارهاست. ین  یارت امام حسین علیه السّلام( برتر  همانا )ز
یارت امام حسین علیه السّلام  اطمة و فالی  سبب تقرّب الی الله تعالی و الی الرّسول وز

ئّمة صلوات خلوص ذات و  وسبب صفا و  گردداجمعین می علیهم سلامه و الله الی الأ
 .گردداخلاص در عمل مینیز صفات و صورت و 

یار جمله اموری از یارت حقیقی و ز یارت را ز لّی و وبه حقّ نسبت کند معرفت الله میةکه ز
 : که فرمودنداستامام معصوم 

  مَن  »
ݩݩَ
رَ  تی  أ ن   قَب  سَی  ح  لام   ال  ه  السَّ ه  کَتَبَه  الله  ف عَلَی  حَقّ  فا  ب  یّینَ ي عار  لّ   43.«ع 

که  السّلام به امام حسین علیه( و فضیلت )جایگاهحقّ به به با معرفت کسی 
ود کنار قبر او بود بر یارتش در   نماید.یبت مث ، الله تعالی او را در زمره علّیّینز

 عیدا  وَ سَ  بَ ت  یّا  ک  ق  شَ  کانَ  ن  إ   وَ  ،ه  ش  ر  عَ  قَ و  فَ  ي الله  ݪݪݪݪݪݪ  ثدّ  حَ م   ن  م   کانَ »
وَجَلَّ  ل  زَ یَ م  لَ  مَة  الله  عَزَّ  44.« ... یَخوض  في رَح 

گر شقاوتگویان با خداوند در بالای عرش خدااز سخن مند باشد، ست و ا
ر میسعادت  ... . خوردگردد و پیوسته در رحمت خداوند غوطه میمند مقرّ

 ست؟ء ازیارت عاشورا ءجز الّلهمّ خصّ... فقرات صد لعن و صد سلام و دعایآیا 
کاملهای مصباحالف( در تمامی نسخه یارات و المزالمتهجّد و مختصر آن و  یخ ار شالزّ

و  صد سلام ها، دو فقره صد لعن ومفید و المزار شهید اوّل و مختصر علّامه حلّ و غیر آن
صَّ » دعای مَّ خ  ه 

 
  اللّ

ݩݩَ
  تَ ن  أ

ݩَ ݩ
 مٍ ظال   لَ وَّ أ

َ
اللّ ن   ب  نّي ع   موجود است.« ...م 

ید اطلاع از نسخه یخ برخی از های خطّی مصباحبرای مز که تار المتهجّد و مختصر آن ـ 
ن و سرّه و مقابله با نسخه ایشان بازمیها به زمان شیخ طوسی قدّسآن کر مخاز گردد ـ و ذ
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وفه را از آنتصویر آن یارت عاشوراء معر که ز کها و دیگر منابعی  اند، به این ردهها نقل 
یارة عاشوراء »ها مراجعه نمایید: کتاب ویر عل ز المداخلات الکاملة في ردّ مدّعي التز

یارة العاشور»، «المتداولة  . 114-7صص 3چاپ جدید: ج« شفاء الصّدور في شرح ز
کتاب و -ب که از این  اند هاند، تمام آن فقرات را آوردها نقل نمودهتمامی محدّثین و فقهایی 

که فقره صد لعن و صد سلام وو هیچ کسانی  صَّ » یک از  مَّ خ  ه 
 
  اللّ

ݩݩَ
  تَ ن  أ

ݩݩَ
 مٍ ظال   لَ وَّ أ

ن   ع 
َ
اللّ نّي ب  سرّهم، در اند، همانند سیّد بن طاووس و غیر ایشان قدّسرا نقل نموده « ...، م 

کدام از این فقرات اشکال نکرده که ز اند، بنابراین موافقت همههیچ  را  یارتعلمایی 
وشنی اطمینان میآورده که این سه اند، به ر یارت عاشوراء استفآورد  ، و قره از متن ز

که اصل کنیم  یادت می ،توجه   باشد. عدم ز
یارت و صد در نسخه های خطّی مقابله شده با نسخه به خطّ شیخ طوسی، تمامی ز

صَّ »لعن و صد سلام و فراز  مَّ خ  ه 
 
  اللّ

ݩݩَ
  تَ ن  أ

ݩݩَ
ن   ب  مٍ ظال   لَ وَّ أ ع 

َ
نّي اللّ و  وجود دارد «...، م 

یارت عاشوراء را از مصباحامامیّه  یتمامی علما کبیر و یا صغکه ز ا غیر ییر و المتهجّد 
کردهآن کهاعتماد اند _ باها نقل  _ همراه با تمامی این سه اند ها داشتهنآبه صحت  ی 

کسی در سند و صدور آن اشکال یا تردید ننمو اندآوردهفقره   است. دهو 
یارت عاش_  برحمته الله تغمّدهم_ امامیّه  یفقهاو محدّثین و  ی از علماربسیا -ج وراء ز

کتاب وفه را در  مَّ خ  » لام و دعایسبا فقره صد لعن و صد ها ها و رسالهمعر ه 
 
 صَّ اللّ

 
ݩݩَ
  تَ ن  أ

ݩݩَ
ن  مٍ ظال   لَ وَّ أ ع 

َ
اللّ نّي  ب  کردهشرح  « ... م  کتاب و تفسیر  ی فقهی خود به هاو یا در 

 اند.برخی از فقرات آن استشهاد نموده
کتاب  یعة»جهت اطلاع بیشتر به   مراجعه شود.« في تصانیف الشّیعة الذّر
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 برائت و زیارت عاشوراء
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 ها تقسیم بندی شبهه
یاشبهه یاها درباره ز وفه و ناحیه مقدّسه و ز کبیره و حدیث رت جامعه رت عاشوراء معر

یش به دو قسم است:  کساء يمانی و دعای صنمی قر
رسی شد؛ ،سندیشبهه  -1  یارت عاشوراء بر  که سند ز

یارت و لعنشبهه و  -2 که تمامی فرازهای ز  ت.ها در مصادر اوّلیّه موجود اسمحتوایی 
 ها لازم است:فع شبههدذکر و توجه به نکاتی برای 

ویراصل عدم خیانت و  -1   تز
 اد در استنساخاصل عدم اجته -2
یادت -3  اصل عدم ز

 ها در نقل زیارت عاشوراءاختلاف نسخهمنشأ 
 اصل تقیّه

یارت عاشوراء چه مسلّم است اینآن یارت دارای که ز پنج قسمت است: قسمت اوّل: ز
قسمت  .قسمت سوّم: صدبار سلام است .عن استلدوّم: صدبار  قسمت .است

مَّ ال» چهارم: دعای ه 
 
صَّ  لّ   خ 

ݩݩَ
  تَ ن  أ

ݩݩَ
ن   مٍ ظال   لَ وَّ أ ع 

َ
اللّ نّي ب  : مو قسمت پنج .است « ... م 

 دعای در سجده است.
کامل یارت در  یارات: اما اختلاف متن ز  الزّ
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صَّ » مَّ خ  ه    اللّݩ 
ݩݩَ
مٍ ظَلَمَ أ لَ ظال  كَ آلَ  وَّ یّ  ن   نَب  ع 

َ
اللّ مَّ  ب  عَن   ث    ال 

ݩَ ݩ
داءَ آل  أ نَ ع  دٍ م  حَمَّ م 

أَوّ ا َ ل  ݧ رینَ ݧ آخ   .«...  لینَ وَ ال 
که به اهل صوص بیت پیامبرت ظلم نمود، از جانب من مخبارالها! اوّلین ظالمی را 

گردان، سپس دشمنان آل ین، )همه را( لبه لعن خود  عنت محمّد را از اولین و آخر
 ... . کن
 المتهجّد و مختصر آن: و مصباح

مَّ » ه 
 
صَّ  اللّ   خ 

ݩݩَ
  ن تَ أ

ݩݩَ
لَ أ دَ وَّ نّي وَ اب  ن  م  ع 

َ
اللّ مٍ ب  ه  أ  ظال  ݥݥݥݥ ب 

  ݩݩ 
ݩݩَ
مَّ الثّانأ لا  ثّ  َ يݪݪݪݪݪݪݪ  وَّ ݧ ݧ ثَ  ݧ وَ الثّال 

عَ    «.... ، وَ الرّاب 
که )در حقّ محمّد و آل محمّد( ستم نمود، از کسی را  من  جانب بارالها! نخستین 

کن، سپس ظالم دوم و ظالم از و گردان، خود لعن مخصوص به سوم و  اول آغاز 
 ... .  چهارم را لعنت نما

 . محتوایینه لفظی است و اختلاف 
گزارش سیّد بن طاوس در یکی از نسخه کتاب های مصباحبنابر  که در  المتهجّد، 

اش سخهنه و مصباح الزّائر به آن اشاره نموده است، دو فقره لعن و صد سلام وجود نداشت
لی در مختصر ا  اشتهدلمصباح او، این دو فراز وجود با خطّ شیخ طوسی مقابله شده و

که خود شاست. و به یقین در مصباح که در مختصر آن،  یرا  یخ المتهجّد وجود داشته ز
ای از مصباح کبیر خود مختصر فرموده، وجود داشته است. و نسخهطوسی از مصباح

یرا در تمامی ن کامل نبوده بلکه ناقص بوده است، ز که نزد سیّد بوده،  ای هسخهکبیر 
کبیر، آن دو فراز موجود است.  مصباح 

 369یا 367اند: شیخ ابن قولویه متوفایها را نقل نمودهنیز همه آن قسمت فقهاو  علماو 
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یارات و  کامل الزّ در  460متوفایطوسی شیخ در المزار الکبیر و  413مفید متوفایشیخ در 
کبیر و مختصر المصباح و سیّد  صباح الزّائر و شهید در م 664بن طاوس متوفایامصباح 

ن وفایتمالمشهدی در المزار و ابن 786وفایتماوّل  ( المزار الکبیر و یدر )دو جا 6قر
ن وفایتمکفعمی شیخ در منهاج الصّلاح و قمری  726متوفّایمه حلّ علّا  در  9قر

حال اند، تمامی آن پنج قسمت را آورده ،های معتبرالمصباح و البلد الأمین و... در نسخه
وی عدم تتبّعآن که دعای شبهه نموده که برخی از ر صَّ »اند  مَّ خ  ه 

 
  اللّ

ݩݩَ
  تَ ن  أ

ݩݩَ
 مٍ ظال   لَ وَّ أ

ن   ع 
َ
اللّ نّي ب  یارت اضافه  «...م  ن نهم به ز  !است شدهدر قر

که در قسمت  صَّ »و اما اختلافی  مَّ خ  ه 
 
  اللّ

ݩݩَ
  تَ ن  أ

ݩݩَ
ن  مٍ ظال   لَ وَّ أ ع 

َ
اللّ نّي  ب  که در  «...م 

یاریارات با مصباحالزّ کامل ری به اصل ز زند، یت نمالمتهجّد و مختصر آن وجود دارد، ضر
که ناقص و برخی از آن وف آن باشدمیها   بوده است. به جهت تقیّه و ظر

که از آن یارت جا   ،از دو امام محمّد باقر و جعفر صادق علیهما السّلام صادر شدهز
بوط به نقل هر یک از دو تعارضی با هم ندارند، ممکن است اختلاف هر د و عبارت، مر

رگوار باشد  کم در زمانط سخت یبا در نظر داشتن شراکه امام بز و شیعیان آنان  ائّمه حا
گیر در آن زمان ه ب ،حسب تقیّه در یکی چنین فرموده و در مورد دیگر هب ،و خفقان فرا

گفتنگونه مصباح  تقیّه مراعات «...  نيأوّلا  ثمّ الثّا» المتهجّد فرموده و در آن نیز با 
یح نکرده است،آن نامبه  و نموده یاراتکامل»بنابراین متن  ها تصر بوط به زمان  «الزّ مر

و  در غیر زمان شدّت تقیّه بوده است« و مختصر آن المتهجّدمصباح»شدّت تقیّه و 
که در برخی نسخهاختلاف کلمات جا افتاده یا بها دیده میهایی  گاه برخی از  ا شود و 

کر شده، به سبب ظروف و زمان وف تقیّه استاختلاف ذ که های تقیّه بوده است؛ ظر
یاده باعث شده برخی از نسخه )یعنی اضافه شدن چیزی ها ناقص باشد، و اصل عدم ز

یارت(  که با نسخه اصل مقابله و تصحیح است یعنی در نسخهبه ز کامل  های 
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یاده نیست. نسخهشده که همه فرااند، ز کمتری هایی  زها را به تمام دارند و لکن اعتبار 
 ها باشند.توانند مؤیّد آندارند، می

 «... الثّاني»و « الأوّل»شبهه در فقره 
کر  و وفه بنابر نقل شیخ «الثّان»و « الأوّل»ذ یارت عاشوراء معر  در طوسی، و... در ز

وایاتی چند  ها نها ایننه تو  آمده و قابل انکار نیست.« الخامس»آمده و حتّی تا نیز ر
ای است، بر بیت علیهم السّلام آمدهبرای اوّلین ظالمین به اهلنیز دیگری تعابیر  بلکه

کتاب چهارجلدی اطّلاع بیش کنّي به الأشرار»تر به   نید.کمراجعه « ... الأسرار فیما 
 ... ؟ ابعالرّ 

کلمه  که برخی بر  گاند و از نابخردی کرده« ثّم الرّابع»اشکال دیگری  اند فتهو عدم دقّت 
اند کردهناند، دقّت مقصود خلیفه چهارم است و بر امیرالمؤمنين علیه السّلام تطبیق داده

ین شخص به اهلکه مراد چهارمين مصداق ظالم بیت نبوّت است و از جهت اهّمیّت تر
یارت بلکه در برخی از اح  ازنیز  ادیثذکر شده و نه چهارمين خلیفه، و نه تنها در این ز

ید در مقام پنجم از مؤسّسين      45 او یاد شده است که ظالمی چون یز تا بر همه روشن شود 
ین جنایتو عاملين فجیع که تر کجاست،  یشه ظلم از  ها بر خاندان نبوّت قرار دارد، و ر

  46آن مبدأ این نتیجه را داشت.
وایت است  که فرمود: از امام جعفر صادق علیه السّلام ر

کَ »... ق   في ذا کانَ وَ ه  م   ساب  ل  ذي الله   ع 
َ
وَجَلَّ الّ   عَزَّ

ݩݩَ
ولَ الله  أ لَمَه  رَس  ع 

 صَ 
َ
  ه  آل   وَ  ه  ی  لَ عَ  ی الله  لّ

ݩݩَ
ن  أ سَی  ح  لَ ال  ت  تاب  ق  ک  بَ ال  ت  ذا ک   47«....  ن  إ 

گذشته بود و آن ... گاهی دادرا به رسولو چنین در علم خدا  هنگام که  خدا آ
کشته  ،هدنامهآن عنوشته شدن   ... .شدامام حسین علیه السّلام 

که نامه )و صحیفه ملعونه( نوشته شد، اساس قتل امام حسین علیهآن السّلام گاه 
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 گذاشته شد و ایشان را به مسلخ بردند.
 روز دوشنبه

وز در همه هامصیبت   که... ایبهدوشن آن ،شد واقع محمّدآل و بر محمّد نفر( دو )آن دوشنبه ر
ینب رتحض وز در السّلام علیه حسین امام شهادت از پس علیها الله سلام کبری ز  ر

 فرمودند: عاشوراء
 ...« 

َ
أ   ي مَن  ݪݪݪݪݪݪݪݓ ٮب 

ݩݩَ
حی  أ کَر ض  ݨݨ  عَس  ݧ م   ه  ݧ إ   في یَو 

ݒ  ال  ݧ َ ىݡٮݧ ݧ ݧ ݐݧ ݧ ن  ݧ با   ی    48.«، ... نَه 
وز دوشنبه تاراج شدکه خیمهپدرم به فداى آن...   .... گاهش در ر

کدامين دو در وز دوشنبه نبود، این  که مسلّم است روز عاشورا، قطعاً ر شوم  شنبهحالی 
کشتند و خیمه که حسين بن علّ را  کردند واست  ...؟ همان  های حرمش را غارت 

که رسول دوشنبه کشیدالله با قلبی ششومی  ین ... در شوم کسته از دار دنیا پر  تر
یخ  . ... دوشنبه تار

گرامشاز امام جعفر صا م حسن از اما و ،از امیر المؤمنين اندق و امام علّّ الرّضا از پدران 
وایت شده استـ زکیّ   در لهآ و که رسول الله صلّّ الله علیهعسکری علیهم السّلام همه ر
وز وز به آخر ماه صفر سال یازدهم هجرت از دنیا رفتند. ر   49دوشنبه دو ر

وز دوشنبه به ساامام جعفر صادق علیه السّلام به عدّه که خواستند در ر ند فر بروی 
 فرمود:

  وَ »
ݩݩَ
مٍ أ   يّ  یَو 

ݩَ ݩ
ن  أ نَی  ث  إ 

م  ال  ن  یَو  ما  م  ؤ  ظَم  ش  نا ؟!ع  یَّ نا فیه  نَب  مَ فَقَد  تَفَعَ  ،یَو  وَ ار 
ي  عَنّا وَح  لاثاء   ،فیه  ال  مَ الثَّ وا یَو  ج  ر  وا وَ اخ  ج  ر   50.«لا تَخ 

وز  کهتر است؟! دوشنبه بزرگو شومی چه روزی از شومی ر یامبرمان را پ روزی 
وید رج نشاز دست داديم و وحی از ما برداشته شد، )در روز دوشنبه برای سفر( خا

وز سه  .بیرون شویدشنبه و ر



 

84 

 

کاظم علیه السّلام فرمودند:  امام موسی 
مٍ  » ... ن  یَو    وَ ما م 

ݩݩَ
م  أ ن  یَو  ما  م  ؤ  ظَمَ ش  إ   ع 

ݒ  ال  ݧ ݐَ ىݠٮݧ ݧ  یݧ ول  الله   ،ن  ݧ مَ ماتَ فیه  رَس  یَو 
نا. نا فیه  حَقَّ م  ل  ، وَ ظ  ماء  ي  السَّ قَطَعَ فیه  وَح  ه  وَ آل ه  وَ ان  ی الله  عَلَی 

َ
 51.« ..صَلّ

وزی است... و شومی هیچ روزی بزرگ وز دوشنبه نیست، ر که تر از نحسی ر
در آن  (، وسیدندرسول الله صلّ الله علیه و آله در آن رحلت نمودند )به شهادت ر

گردید، و درباره حقّمان به ما ستم شد... .  وحی آسمان قطع 
 و امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود:

م  » وجَ في یَو  ر  خ  ق  ال  ن   وَ اتَّ نَی  ث  إ 
ول  ال  ضَ فیه  رَس  ب  ذي ق 

َ
م  الّ یَو  ه  ال  نَّ الله   ، فَإ 

قَطَعَ  ، وَ ان  ه  وَ آل ه  ی الله  عَلَی 
َ
، وَ اب  صَلّ ي  وَح    زَّ ىݡݑ  ال 

ݩَ ݩ
لَ أ ت  رَ، وَ ق  أَم  ه  ال  ل  بَی ت  ه 

سٍ  م  نَح  وَ یَو  ، وَ ه  لام  ه  السَّ ن  عَلَی  سَی  ح   52.«ال 
وزی است وز دوشنبه بپرهیز، همانا آن ر الله صلّ که رسولو از رفتن به سفر در ر

گردید، و الله علیه و آله از دنیا رفتند، و وحی )آسمانی بیت آن لحقّ اه( قطع 
کشته  شد، و امام حسین علیه السّلام در آن روز گرفته آنان حضرت با نیرنگ از
 است. شد، و آن روز نحسی

گوید:   عبدالله بن عبّاس 
بیت حضرت و سی تن از اهل ،روز آخر عمر رسول الله صلّی الله علیه و آله

( شترپهن شانه  ف )استخوانت  ک  ( برای نوشتن)اصحاب گرداگرد او بودند که 
ای بنویسم که هرگز گمراه نشوند و اختلاف نورزند که خواست و فرمود تا نوشته

گاه فرمود: درگیری نزد من روا آن .درگیری درست کردند و به نزاع پرداختند
نیست، اما فرعون امت گفت: همانا این مرد هذیان )سخن ناروا و نامعقول( 
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بینم اکنون که شما را می به یقینرمود: گوید، که پیامبر در غضب شد و فمی
از مرگم چه خواهید کرد؟! و نوشتن  بعدکنید، پس ام با من مخالفت میزنده

ای همانا نوشته ،و فرمود: اگر آن شخص )و سخنی که گفت( نبود ... را رها کرد
 کردند.شد و دو نفر با هم اختلاف نمیکسی گمراه نمینوشتم که هیچرا می

ع شد، و آن شخص و یارانش و اختلاف میان امت اسلام از آن هاجنایت جا شرو
  ٥٣گذاران این امر بودند.بنیان

ه و ... از صحیفه ملعون محمّد صلّ الله علیهم وها بر آلاساس همه بلاها و مصیبت
ها بر خانه وحی مهجو ،که نتیجه آناستآن حضرت الله و قتل مخالفت با وصیّت رسول

ت و غنچه و قتل آن حضرصلّ الله علیه و آله الله ر یگانه دخت رسولو جنایات ب
ین محمّد و قتل امام حسو قتل همه مظلومان و امامان و آلعلیهما السّلام اش نشکفته

لّی دم  آنو اهل  باشد.حضرت میبیت و انصارش و شیعیانش و... تا قیامت قیام و
که همان دوشنبه  گفت: عبّاس میابنای 

 من أجل تابا  کالله و بین أن یکتب لهم الرّزیّة ما حال بین رسول  الرّزیّة کلّ إنّ 
 ٥٤   .اختلافهم و لغطهم

ای که نوشتهالله و اینکه میان رسولجاستهمانا مصیبت و همه مصیبت از آن
کردند.بنویسد مانع شدند به جهت اختلاف و درگیری  که درست 

که همان دوشنبه شهادت  به نموده و ومروز مسمآن را در  لّ الله علیه و آلهالله صرسولای 
کف نگذاشتند وصیّت بنویسند و نداندرس که نشان از  کردند   رشانو به حضرتش توهین 

 بود.
نی ناله لیه السّلامدر تشییع جسم مطهّر امام علّ الهادی عو   فرمود:می کنانز

 55.«دیثا  حَ  وَ  دیما  قَ  ن  ی  نَ ث  إ  ال   م  و  یَ  ن  قینا م  ماذا لَ »



 

86 

 

گذشته و حال)چه بسیار( چقدر   بلا دیدیم.  ،ما از دوشنبه در 
 نهادند. را بنیان لوات الله علیهممحمّد صآل علیهآن دو غاصب جنگ علنی آری، 

 و امام علّ الرّضا علیه السّلام در دعای سجده شکر بعد از نماز فرمود:
« 

 
عَ اللّ مَّ ال  لا دیه  ن  بَدَّ ذَی 

َ
نَ نَبىݠا  وَ قَتَلا  ... نَكَ ن  اللّ ݔ ب  ݫ ݫ لیاءَكَ  كَ ݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪ   ـّݫ و 

ݩݩَ
 ... وَ قَتَلا أ

... ». 
که دین تو را تبدیل نمودند... کن آن دو نفر را  زنو  بارالها! لعنت  برت را پیامد فر

کشتند تو و اولیاء ... کشتند  ... . را 
 ها و پیروانشانو برائت از آن چهار بت

وایت الله عنه میاوس رضیسیّد جلیل علّ بن ط فرماید: به سند متّصل و صحیح ر
وز هجدهم ذیکرده گوید: ر علیه صادق جعفرم الحجّة بر اماایم از عمارة بن جوین 

گرفته بودند و فرمودند: السّلام  وزه   داخل شدم و حضرت ر
که خداوند حرمت آن وزی است  وز ر که در این ر یرا  رگ داشته، ز را بر مؤمنین بز

گردانیده و نعمت را بر آنان تمام فرموده و این  کامل  روز دین خود را برای آنان 
که در خلق اوّل ایشان از آن گرفت، تجدید و نو نموده است، میثاق و عهدی را  ها 

که آن ایستگاه را در این یرا  که ... )تا این جا از آنان به فراموشی برده استز
کس دو رکعت نماز  کند و در سجده صد فرمود:( بنابراین هر  بگزارد سپس سجده 
گزارد و پس از این بخواند،  که سر از سجده بردارد، این دعا رامرتبه شکر خدای 

وز غدیر ، در آن صحنه حاضر بوده و با  که در همان ر کسی خواهد بود  مانند 
اش همراه با درجه الله صلّ الله علیه و آله بیعت نموده است و درجهرسول

که خداوند و رسول او را در موالات و دوستی و صادقین و را ستانی خواهد بود 
کسانی است وز تصدیق نمودند، و مانند  وی مولایشان در آن ر که همراه با پیر
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الله صلّ الله علیه و آله و در رکاب ایشان و همراه با امیرالمؤمنین و امام رسول
یر اند، و هماننحسن و امام حسین صلوات الله علیهم بوده که ز د آنان خواهد بود 

 و نجیبان از و باشند حضرتآن خیمه در و السّلام محمّد علیهپرچم حضرت قائم آل
 دعا این است: گردد. و آنمی نقیبان

م  » لّ  مَن  نَصَبَ لَه  ن  ک  لَی الله  م  نا إ  ئ  مَّ ... وَ بَر  ه 
 
با   )لمحمّد و آله(اللّ حَر 

نَ  ن س  م  إ 
نّ  وَ ال  ج  نَ ال  أَوم  َّ  ال  ݧ رینَ ݧ آخ  ت  وَ  ،لینَ وَ ال  ب  ج  ال  نا ب  وَ کَفَر 

ثان   أَو  وت  وَ ال  أَر الطّاغ    بَعَة  وَ ݧ  ال 
ݩݩَ
م  وَ أ ه  یاع    ش 

ݩݩَ
م  أ لّ  مَن  والاه  م  وَ ک  ه  باع  ت 

ن   ن س  م  إ 
نّ  وَ ال  ج  نَ ال    م 

ݩݩَ
ر  أ ه  ل  الدَّ ه وَّ ر  لی  آخ   56.... « إ 

که برای )محمّد ومیبارالها! ... و بیزاری  کس  محمّد( آل جوییم به درگاه الله از هر 
ین آناز جنّیان و انسان  ها، )دشمنی و( جنگی را بنیان نهاد، وها، از اولین و آخر

یم نسبت به جبت و طاغوت و بتکفر می ز وان ور های چهارگانه و شیعیان و پیر
که از جنّیان و انسان کسی  وست دار تا آخرش آنان را گها از آغاز روزآنان و هر 

 بدارند... . 
 :نویسدمیالله در بیان عقائد امامیّه شیخ صدوق رحمه

ݩ ݪݪݪݪݪ نا فو اعتقاد ...
ݩ
ّ ني البراءة؛ أ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ والأها واجبةٌ من ݧ ݧ رلأاثان ݧ ݧعبݧ ݧ ݧ ݧ رالأالأنداد  وة ݧ ݧ ݧ ݧ عبݧ ة ݧ

ݧ بݧ  رلأا ناثلإ)ا تباعهم، و أأع ݩݩ یمو من ج بحار( ـ عݧ ݩ شیاعهم و أݩݩ
ݩ

ݧّ ن ݧهمݧ   خلق اللهشرّ  ݧ
ݫ ولو لا یتمّ الإقرار بالله و برس .عزّوجلّ  ݫ  البراءة منإلّا ب لامعلیهم السّ  ئمّةه و بالأݫ

ݩ أ
ݩ

 ٥٧.عدائهم
ى  بارهاعتقاد ما در... و  که برائت از ا این بیت وحی(اهلاز دشمنان )بیزار ست 

وان و یاران آن ن و از تمام پیر یم  ،استواجب ها آن چهار بت و چهار ز و اعتقاد دار
ین خلق خدایند. ها که آن علیهم ه و ائمّ ش و پیامبر وندخداه اقرار بو بدتر
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ى از دشمنان آنالسّلام   شود.ینم ان تماممگر با بیزار
شود مراد از بیان شیخ صدوق معلوم میصادق علیه السّلام و جعفرفرمایش امام از 

 . تاس چهار بت آن سه نفر و معاویه لعنهم الله
 نتیجه

یارت عاشوراء و فقرات صد لعن و صد سلام و دعای مَّ خ  » قطعاً تمام ز ه 
 
  صَّ اللّ

ݩݩَ
 تَ ن  أ

 
ݩݩَ
ن  مٍ ظال   لَ وَّ أ ع 

َ
اللّ نّي  ب  یارت عاشوراء است و شبهه مدفوع است.« ...م   از ز

یارت عاشوراء با تمامی فقرات و الفاظ آن است.   حاصل این بحث ثبوت ز

کریمهای زیارهماهنگی لعن  ت عاشوراء با قرآن 
یم و سنّت مطهّره اهللعن کر یارت عاشوراء با قرآن  بیت علیهم السّلام هماهنگ های ز

ین و...، برائت از طاغوت و اهل باطل، دشمنان ا کافر دشمنان  لله،است: لعن بر ظالمین و 
 ها.الله و برائت از ظالمین به آنرسول

 دسته اوّل: برائت از اهل جبهه باطل
ل   ..».  ألا ق 

ݩَ ݩ
هَد   ل   ش  وَ  ق  ما ه  نَّ ل   إ  دٌ  هٌ إ  ني وَ  واح  نَّ ونَ  ءٌ بَري  إ  ك  ر 

مّا ت ش   58.«م 
گواهی نمی...  دهم، بگو اوست تنها معبود یگانه و من از بگو من هرگز چنین 

یک قرار میآن  دهید، بیزارم.چه برای او شر
 فرماید: یمرا مخاطب قرار داده ه صلّ الله علیه و آلالله رسول در جایی دیگر مجدداً 

 وَ »
ݩݩَ
ر  عَشیرَتَكَ ال  أ ذ  رَبینَ*أݩݩَ ن  نَ  ق  بَعَكَ م  مَن  اتَّ ض  جَناحَكَ ل  ف  وَ اخ 

نینَ  م  ؤ  م  نيّ بَري * ال  ل  إ  كَ فَق  ن  عَصَو  ونَ فَإ  مَل  مّا تَع  59.«ءٌ م 
 

کن )بیم  تو از که منانیمؤ ده( و پر و بال خود را برای و خویشاوندان نزدیکت را انذار 

وی گر بگستران، کنندمی پیر  انجام شما چهآن از من بگو: کنند نافرمانی را تو ا

 بیزارم. دهیدمی
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 دسته دوّم: برائت از طاغوت شرط اصلی هدایت
و کفر به طاغوت، شرط اساسی هدایت و تمسّک به عر یم اجتناب بلکه  کر ة در قرآن 

 الوثقی شمرده شده است:
قى  فَمَن  یَ  ...» ث  و  وَة  ال  ر  ع  ال  سَكَ ب  الله  فقد استَم  ن  ب  م  ؤ  وت  وَ ی  الطّاغ  ر  ب  ف   ک 
صامَ لَها وَ الله  سَمیعٌ عَلیمٌ لَ  ف   60.«ا ان 

که به طاغوت )بت و شیطان و هر موجود طغیان کسی  کافر شود... بنابراین   گر( 
 آویز محکمی چنگ زده است.و به خداوند ايمان بیاورد، به دست

دعوت همه  اساسی سرفصل طاغوت، به کفر و اجتناب با خداوند به ايمان بودن راههم
 الله است:رسل

نا وَ لَقَد  » لّ   في بَعَث  ݥݥݥأ  ک 
ةٍ ݩ  ولا   ݥݥݥمَّ  رَس 

ݩݩَ
وتَ أ وا الطّاغ  ب  تَن  وا الَله وَ اج  د  ب   61.« ... ن  اع 

که خدای یگانه را بپرستی لی را برانگیختیم   اغوتطد و از ما در هر امّتی رسو
کنید  ... . اجتناب 

کسانی استها و نعمتو بشارت که از طاغوت اجتناب های الهی در آخرت نیز برای 
کافر باشند:  نموده و نسبت به آن 

ذینَ  وَ »
َ
تَنَب الّ ݧ  اج  ݧ وتَ  واݧ اغ    الطَّ

ݩݩَ
وها ن  أ د  ب    وَ  یَع 

ݩݩَ
لَیأ وا إ  م   الله   ناب  رى   لَه  ب ش   62.« ... ال 

که کسانی  کردند و به سوی خدا بازگشتند، بشا و   رت ازاز عبادت طاغوت پرهیز 
 ... . آن  ایشان است

 دسته سوّم: نهی از دوستی با دشمنان خداوند
که در درگاه الهی مورد غضب  اند دهشاقع وقرآن مجید مؤمنان را از دوستی با دشمنان خدا 

 بازداشته است:
  یا»

ݩݩَ
وا لا تَتَ أ ذینَ آمَن 

َ
هَا الّ وایّ  س  م  قَد  یَئ  ه  بَ الله  عَلَی  ما  غَض  ا قَو  و 

َ
نَ  وَلّ  م 
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رَة   آخ  ن   ال  فّار  م  ک  سَ ال    كَما یَئ 
ݩݩَ
ور  أ ب  ق  حاب  ال   63.«ص 

کسانى که خداوند آنان را مورد غضب قرار داده، که ایمان آوردهای  اید، با قومی 
شدگان دفن از ارفّ ک کهچنان اند،شده نومید آخرت ثواب از هاآن ،دوستى نکنید
گشته  .اندمأیوس 

که خداوند آن  ها را دوست ندارددسته چهارم: کسانی 
کافران، مستکبرانکنندگانخیانتتجاوزگران،  ،ظالمان ،الله تعالی وست دو مفسدان را  ، 

 :ندارد
  64.«مینَ الظّال   بّ  ح  لا ی   الله   وَ  »...
نَّ الَله  »...  65.«دینَ تَ ع  م  ال   بّ  ح  لا ی  إ 

نَّ الَله .. ».   66.«نینَ خائ  ال   بّ  ح  لا ی  إ 
ه   »... نَّ   67.«رینَ كاف  ال   بّ  ح  لا ی  إ 
رینَ »...  كاف  بّ  ال  ح  نَّ الَله لا ی   68   .«فَإ 
ه   »... نَّ   69.«رینَ ب  ک  تَ س  م  ال   بّ  ح  لا ی  إ 
دینَ  »... س  ف  م  بّ  ال  ح    70.«وَ الله  لا ی 

که ملعون هستند  دسته پنجم: آنان 
کاف1  ران. 

رینَ وَ » كاف  نَّ الَله لَعَنَ ال    إ 
ݩݩَ
م  سَعیرأ  71.«ا  عَدَّ لَه 

کرده  کافران را لعنت  ش ، برای آنان آت(و از رحمت خود واداشته)خداوند 
 ای آماده نموده است.سوزاننده

کافر ند. ید لعنهم الله، به قطع    72و ابوسفیان و معاویه و یز
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 . ظالمان2
 فَأ»... 

ݩݩَ
نٌ  ؤَذّ  نَ م  م  ذَّ   بَی نَه 

ݩݩَ
مینَ أ نَة  الله  عَلَی الظّال   73.«ن  لَع 

که: ندا دهنده  «.لعنت خداوند بر ستمگران باد»ای در قیامت ندا دهد 
 شکنان. پیمان3

ما نَ » م  فَب  م  لَعَنّاه  م  میثاقَه  ه  ض   74   .«...  ق 
ها را لعنت نمودیم )از رحمت خویش دور شکنی ایشان، آنبه خاطر پیمان

 (.ساختیم
 . قاتل مؤمن4

ه  وَ » بَ الله  عَلَی  م  خال دا  فیها وَ غَض  ه  جَهَنَّ دا  فَجَزاؤ  تَعَمّ  نا  م  م  ؤ  ل  م  ت  وَ مَن  یَق 
  لَعَنَه  وَ 

ݩݩَ
 75    .«عَدَّ لَه  عَذابا  عَظیما  أ

ست هرکس فرد با ايمانی را از روی عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ ا
کند و او را لعنت ماند و خداوند بر او غضب میه در آن میکه برای همیشدرحالی

 است. سازد و عذابی بس شگفت برای او آماده نمودهکرده و از رحمتش دور می

 . منافقان5
ک  » قات  وَ ال  ناف  م  قینَ وَ ال  ناف  م  يَ فّ وَعَدَ الله  ال  مَ خال دینَ فیها ه  ارَ نارَ جَهَنَّ

م  الله   م  وَ لَعَنَه  ه  ب  قیحَس  م  عَذابٌ م   76.«مٌ  وَ لَه 
کافران وعده آتش دوزخ داده و جا ن آدر  ودانخداوند به مردان و زنان منافق و 

که هما  واخته سنان را سزاست و خداوند آنان را از رحمت خود دور خواهند ماند 
 عذاب همیشگی برای آنان است.

کنندگان7و  6  . مفسدان و قطع رحم 
م  إ  » م  فَهَل  عَسَی ت  ت  ی 

َ
  ن  تَوَلّ

ݩَ ݩ
وا فأ د  س  ف  واݪݪݪݪݪ  ن  ت  ع  قَطّ  ض  وَ ت  أَر    ي ال 

ݩݩَ
*أ م  حامَک   ر 
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ݥݥݥݥأ 
كَ ݥݥݥݥو ݩ  ئ  م  وَ  ݥݥݥݥل  ه  صَمَّ

َ
م  الله  فَأ ذینَ لَعَنَه 

َ
  الّ

ݩَ ݩ
مى  أ   ع 

ݩَ ݩ
م  أ صارَه   77   .«ب 

گر از این دستورات الهی( روی  که در زمینگردان شوید جز این انتظار می)ا ود   ر
کنید، آن که خداوند از رحمت ها فساد و قطع پیوند خویشاوندی  کسانی هستند 

گوش کر و چشمخویش دورشان ساخته،  کرده است.هایشان  کور   هایشان را 
 . آزاردهندگان خدا و رسول8

م  الله  » ولَه  لَعَنَه  ونَ الَله وَ رَس  ذ  ؤ  ذینَ ی 
َ
نَّ الّ ݪݪݪݪݪ ي  إ  رَة  ف آخ  یا وَ ال  ن    وَ الدّ 

ݩݩَ
م  أ عَدَّ لَه 

هینا    78    .«عَذابا  م 
که خدا و رسولش را آزار میآن کند )و از دهند خداوند آنان را لعنت میهایی 

ای آماده ها عذاب خوارکنندهرحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته( و برای آن
 کرده است.

کنندگان حقا -9  یق الهیکتمان 
ونَ ما» م  ت  ذینَ یَک 

َ
نَّ الّ   إ 

ݩݩَ
دى  أ ه  نات  وَ ال  بَیّ 

نَ ال  نا م  زَل  د  ما بَیَّن ن  ن  بَع  ݨݨݧّ م  ݧ اه  ݧ
ݪݪݪݪݪ ي  ل لنّاس   تاب  ف ک  ݥݥݥأ  ال 

كَ ݥݥݥو ݩ  ئ  م  اللّ  ݥݥݥل  ه  عَن  م  الله  وَ یَل  ه  عَن  ونَ یَل  ن   79.«اع 
کسانی کردیم بعد از آنهمانا  که نازل  وشن و وسیله هدایت را  که در که دلایل ر

کنند، خداوند آنکتاب برا کتمان  کند و از ها را لعنت میی مردم بیان نمودیم، 
 کنند.ها را لعنت میکنندگان نیز آنرحمت ویژه خود منع نماید و همه لعنت

 دادگان به جبت و طاغوت. دل10
ذینَ »

َ
لَی الّ  لَم  تَرَ إ 

َ
ݥݥݥأ أ

و ݥݥݥو ݩ  م ݥݥݥا ݥݥݥت  ؤ  تاب  ی  ک  نَ ال  ݫ  نَصیبا  م  ال  ݫ ونَ ب  وت  ن  ت  وَ الطّاغ  ب  ج 
وا ه   ذینَ کَفَر 

َ
لّ ونَ ل  ول  لاء  وَ یَق    ؤ 

ݩݩَ
دى  أ وا سَبیلا  *  ه  ذینَ آمَن 

َ
نَ الّ ݥݥݥݥأ م 

كَ ول  ݩݩ  ئ 
دَ لَه  نَصیرا   عَن  الله  فَلَن  تَج  م  الله  وَ مَن  یَل  ذینَ لَعَنَه 

َ
 80.«الّ
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که بهره کسانی را  کتاب خداوند به آنان داآیا ندیدی  ال به حده شده با این ای از 
کافران میپرستان( ايمان میجبت و طاغوت )بت و بت گویند: آورند و درباره 

که ايمان آورده"آن کسانی  کسانی هستند یافتهاند، هدایتها از  تر هستند." آنان 
کرده و از رحمت خود دور ساخته است، و هرکس ک که خداوند ایشان را لعنت  ه را 

کند و   گری برای او نخواهی یافت. از رحمت خود دور سازد، یاریخداوند لعنت 
که سزاوار دشنام هستند   دسته ششم: کسانی 

 دهد:ها دشنام نیز مینما، به آنکه اضافه بر لعن  حیوانات انسانآیاتی در قرآن است
گروهی را چون سگ می  شماردالف: 

ها وَ ل  » ناه  ب  ئ نا لَرَفَع  ه  وَ لَو  ش  نَّ   ک 
ݩݩَ
أَرخ  أ لَی ال  ݧ  لَدَ إ  ݧ ه  ݧ بَعَ هَواه  فَمَثَل  ض  وَ اتَّ

هَث   ه  یَل  ل  عَلَی  م  ن  تَح  ب  إ  كَل    كَمَثَل  ال 
ݩݩَ
رأ م  ݩݩ  و  تَت  قَو  هَث  ذل كَ مَثَل  ال  ه  یَل  ك 

ونَ  ر 
َ

م  یَتَفَکّ ه 
َ
قَصَصَ لَعَلّ ص  ال  ص  نا فَاق  آیات  وا ب  ب  ذینَ کَذَّ

َ
 81.«الّ

گر می لی دادیم؛ ات خود او را ترفیع مقام میخواستیم به آیا و مزمیناو به و اند  فر
گرایید)به  وو  (پستی  گردید پیر گر بل سگی استثَ ل او مَ ثَ . مَ هوای نفس  او  رکه ا

کنی گر او را به حال خود پارس می ،حمله  ىواکند و ا کشد  به عوعو زبان ،گذار
ه )پس از علم با رت الهی که آیاکسانی است مَثَلاین  ناپذیری()کنایه از هدایت

کنند؛ آن(  کن؛ شاید به فکر تو این داستان بنابراینتکذیب   .یندآها را نقل 
گرایید. که به پستی   فرماید:چنین خطاب به دوزخیان میهم و او بلعم باعورا است 

ون  إ  » م  كَلّ  ا فیها وَ لا ت  سَؤ   82.«خ 
گم شوید و با من سخن   گویید.ندر )دوزخ( 

گوش می ایب: عده  داندرا چون دراز 
ل  » م  مار  یَح  ح  وها کَمَثَل  ال  ل  م  مَّ لَم  یَح  راةَ ث  و  وا التَّ ل  مّ  ذینَ ح 

َ
  مَثَل  الّ

ݩݩَ
فارا  أ س 
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ئ س َ ب  ݧ ݧ مَ  ݧ قَو  ي ال  د  آیات  الله  وَ الله  لا یَه  وا ب  ب  ذینَ کَذَّ
َ
م  الّ قَو  مَثَل  ال 

مینَ    83.«الظّال 
که تورات ب کسانی  لی حقّ آنر آنداستان  د، را ادا نکردنها عرضه و تکلیف شد، و

کشد )لیک از آن کتابی چند ار  ب کهاست الاغی داستان ؛ ها بهره نبرد(بر پشت 
که  را ستمگران وندخدا دارند؛ و بدى ، وصفنمودند تکذیب را خدا آیات گروهی 

 کرد. نخواهد هدایت
گمراه  ردشمتر از چهارپایان میج: دشمنان دین را 

ونَ ݨݨݨݨݨَ وَ لَقَد  ذَر» قَه  وبٌ لا یَف  ل  م  ق  ن س  لَه  إ 
نّ  وَ ال  ج  نَ ال  مَ کَثیرا  م  جَهَنَّ نا ل 

 
أ
م   ها وَ لَه    ب 

ݩݩَ
ب  أ نٌ لا ی  ی  م  آذانٌ لاع  ها وَ لَه  ونَ ب  ر  ها ص  ونَ ب  مَع  ݥݥݥݥأ یَس 

كَ ݥݥݥݥو ݩ  ئ   ݥݥݥݥل 
أَنکَ  ݧ  ال  ضَلّ  ݧ

ݩݩَ
م  أ ݥݥݥݥعام  بَل  ه   

ݩݩ
ونَ ول  أ ل  غاف  م  ال  كَ ه   84.«ئ 

ى از جنّ  البتهو  یدیم، چه دوزخرا براى  هایان و انسانبسیار ها که آنآن آفر
گوش بیگانیمعرفت و دیدهایی بیدل ناشنواى حقیقت،  دارندهایی بصیرت و 
پایان چون نآنا  خبربیغافل و  که از آنآنحال ترند، پستبلکه بسی  چهار

 ند.هست
 أ»
ݩݩَ

 سَب  أم  تَح  
ݩݩَ

  نَّ 
ݩَ ݩ
ثَرأ ݧَ ک  ݧ ونَ ݧ مَع  م  یَس   اه 

لّ ݘَ م  إ  ن  ه  ونَ إ  ل  ق  َ اا کَال  و  یَع 
ݧ  نݨݨݨݘݩ ݧ عام  بَل  ݧ

م  أ  ه 
ݩَ

 85.«ضَلّ  سَبیلا  
گمان می گوش شنوا دارند و می بریآیا  د ها فقط ماننفهمند؟! آنکه بیشتر آنان 

گمراه پایانند بلکه در حقیقت آنان  پایانند.چار  تر از چار
گروه بی  شمردنبندگان میعقل و تفکّر را بدترین جد: 

نَّ » وابّ   شَرَّ  إ  دَ  الدَّ ن  مّ   الله   ع  م   الصّ  ک  ب  ذینَ  ال 
َ
ونَ  لا الّ ل  ق    86.«یَع 
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ین جانوران نزد خداهمانا  که نمی ،بدتر گنگی هستند   اندیشند. کران 
وابّ  » نَّ شَرَّ الدَّ وا فَ  إ  ذینَ کَفَر 

َ
دَ الله  الّ ن  ونَ ع  ن  م  ؤ  م  لا ی    87.«ه 

ین اهند ايمان هم نخو شده، کافر که هستند کسانی خداوند نزد هاجنبنده بدتر
 .آورد

 کندملقّب می« پلید»و « رجس»هـ : برخی را 
م  فَأ» ه  وا عَن  ض  ر  ع  ت  م  ل  ه  لَی  م  إ  ت  قَلَب  ذَا ان  م  إ  الله  لَک  ونَ ب  ف  ل   سَیَح 

ݩَ
وا  ض  ر  ع 

م   ه  ه   عَن  نَّ سٌ وَ مَ إ  ج    ݩݘ ام  ر 
ݩݩ

ونَ  ب  س  وا یَک  ما کان  م  جَزاء  ب  م  جَهَنَّ  88 .«واه 
ودی   وندداخهاى مؤکّد به ها بازگردید براى شما قسمسوى آن چون شما بهو به ز

که از آن کنند  کنید. از آنها چشمیاد  گردانیدها پوشی  وی   ویدند که مردمی پل ر
کردار خود  کیفر   فت.گرخواهند  جایآتش دوزخ  دربه 

ݥݥݥݥ»  
ݩݩ
م   فٍّ أ ون  الله  أ لَک  ن  د  ونَ م  د  ب  ما تَع   وَ ل 

ݩَ
ونَ   ل  ق   89 .«فَلا تَع 

ا قل خود رپرستید، آیا شما عخداى یکتا می جایچه به بر شما و بر آن)نفرت(  افّ 
 بندید؟کار نمیبه هیچ 

گروهی از مسخ شد  نامد:هایی طرد شده میگان را بوزینهو: 
م  وَ لَ » ت  م  ذینَ  قَد  عَل 

َ
م   الّ ک  ن  ا م  تَدَو  ݪݪݪݪݪ ي  اع  رَدَة  ف وا ق  ون  م  ک  نا لَه  ل  ب ت  فَق  السَّ

ئینَ   90«.خاس 
وز شنبه که در را شناختید از میان خودتان تجاوزکاران و به تحقیق  کشی سرر

ینه (به صورت)گفتیم: ها ما به آن نمودند،  رب حق و خوار(رانده )از ق هایبوز
 ید.شو

 91.کندبیر به خوک میهای مسخ شده تعو در جای دیگری از انسان
که آنان انسان وشن است  نما بودند و پیش از مسخ شدن در صورت، در حقیقت و ر
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گردیده است.باطن خوک بوده  اند و پس از مسخ شدن، باطن آنان بر همگان مکشوف 
 های ظالموسیله اظهار بدیدسته هفتم: انتصار به

ب  لا ی  » لّ  الله   ح  ل  إ  قَو  نَ ال  وء  م  السّ  رَ ب  جَه  مَ وَ کانَ الله  سَمیعا  ال  ل  ا مَن  ظ 
 92.«عَلیما  

کسى با سخنان  کند؛  هاى دیگران( را اظهاریخود، )بدبد خداوند دوست ندارد 
گاه استسىکآن مگر  .که مورد ستم واقع شده باشد، و خداوند، شنوا و آ

شعر و غیر آن  هایقالب در ناسزا و تقبیح، لعن هاشیوه آن جمله  از و دارد هاییشیوه انتصار
یع و و ظلم به اهلاست  بیت عصمت علیهم السّلام، ظلم به همه عالم تکوین، تشر

 ود.ظلم به حیات طیّبه بوده و لعن و سبّ ما، انتصار از دین و مؤمنين خواهد ب
یارت عاشوراء با قرکه لعناینسخن نتیجه  يم هماهنگی آشکار دارد.های ز کر  آن 

 السّلام و سیره متّصله متشرّعینمعصومین علیهم سنّت با عاشوراء های زیارتلعن هماهنگی
 معصومین علیهم السّلامسیره به 

 السّلام امیرالمؤمنین علیه و آلهوعلیهاللهصلّی اللهرسول سیره
یخ رسول وایات و تار حضرت، بیت آنآله و اهل و علیه الله صلّ اللهبا مراجعه به متون ر

که آنمعلوم می کر نام، لعن فرمودهشود   اند.ها در موارد متعدّدی افرادی را با ذ
راً میرسول  فرمودند: الله صلّ الله علیه و آله در هنگام شهادت خویش مکرّ

ها» فَ عَن 
َ
سامَةَ، لَعَنَ الله  مَن  تَخَلّ وا جَی شَ أݩݩݩݩ  ز  93. «جَهّ 

کن سپاه پیچی  که از آن سر کسى را  کند  کنید، خدا لعنت  وانه   د.اسامه را ر
یح ابن ثیر و بسیاری از عامّه و خاصّه، آن دو نفر )اولی و دومی( و به تصر که بالأ ز اودند 

یدند. ز  94سپاه اسامه تخلّف ور
ین فرمود.رسول  و از    95الله صلّّ الله علیه و آله به طور خاص، معاویه را لعنت و نفر
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وایاتی در مذمّت و لعن بنى   96امیّه رسیده است.رسول الله صلّّ الله علیه و آله ر
 المؤمنین علیه السّلام سیره امیر

های ها و نامهشقشقیّة( و دیگر خطبه )خطبه البلاغةنهج از سوم خطبه به مراجعه با
کثین و قاسطین و مارقین، به سیرهامیر ر این حضرت د المؤمنین علیه السّلام درباره نا

یم.میباب پی  بر
 سیره امام حسین علیه السّلام

  خطاب به شمر ملعون فرمودند:
زی  » مَع  یَة  ال  نَ راع   97.«!یَاب 

ن بزچران!.  ای پسر ز
یض به  بیر یعنی سگ، تع« کلب»در جای دیگر از او به است!!!.  ... آن چیزکه تعر

  98فرمودند.
یادو ابن  ه فرزند زنازاده خواندند:زنازاد لعنة الله علیه را ز

ع» نَّ الدَّ لا إ 
َ
عݭݭݭݭݭݫ  أ نَ الدَّ ݫ  يَّ اب   99.«...  يَّ ݭݭݭ

 سیره اصحاب امام حسین علیهم السّلام در محضر امام
که شمر لعنه الله تعالی امانالفضل حضرت ابا ای از نامهالعبّاس علیه السّلام هنگامی 
یاد لعنهجانب ابن  ، خطاب به او فرمود: هاشم آوردالله برای بنیز

 أ لَعَنَكَ الله  وَ لَعَنَ »
ݩَ

 100.«... ، مانَكَ 
کندنامهخداوند تو و امان  ... .  ات را لعنت 

الله صلّّ الله و حضرت حبیب بن مظاهر الأسدی علیه السّلام، بزرگ صحابى رسول
گفت: نماز امام قبول نیست، ف که  : ای رمودعلیه و آله خطاب به یکی از سربازان دشمن 

 101... . حمار!
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 و حضرت زهیر بن القين علیه السّلام خطاب به شمر لعنه الله فرمود: 
یّاك  أ» ! ما إ  ه  ی  ب  ق  لیٰ ع  وّال  ع  ب  ن  ال  اب    ی 

ݩ
، ب    أ خاط 

ݩ
هی ت  ب   ١0٢.«. ..، ةٌ م  ن 

یم، کرد! با تو سخن نمیکه بر پاشنه پایش )به عقب خود( ادرار میای پسر آن گو
 .، ... و حیوانی بیش نیستیتردید تچون بی

 شکارآ تحقیرشان، برای را آنان باطنی حقایق از بعضی هاخطاب این با ایشان حقیقت در

 نمودند.می
 یاری از روایاتهای زیارت عاشوراء با بسهماهنگی لعن

وای یارت عاشوراء و اثبات تواتر معنوی آن، توجه به این ر ات برای فهم حقیقت ز
وری است:  ضر

وای -1  ات در فضیلت دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا.ر
 ها.بیت و دشمنی با دشمنان آنوایات در وجوب موالات دوستان اهلر -2
که نشاننآ -3 قاب افرادی استهایی  را دوست طهار ابیت که غیر دوستان اهلگر ع 

 دارند.
کفّار بهر -4 کلمه  کلمه مؤمنین به شیعیان و  که در باب تأویل  ها دشمنان آن وایاتی 

 آمده است.
که  -5 وایاتی  ز مظلوم دانسته است.بیت علیهم السّلام را اهلر  مصداق بار
کتمانآ -6 قاب  که در مذمّت و بیان ع  علیهم بیت کنندگان فضائل اهلن دسته 

 وارد شده است.السّلام 
که در باب لعن همه غاصبین و مرتدّین آمده است.ر -7  وایات بسیاری 
وایات  -8 کفر ناصبی وارد شده و ر که در باب  تر و اصبی را از سگ هم خبیثنمتعدّدی 

فی مینجس  کند.تر معر
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وایات بسیا -9 که در مذمّت دشمنان آلر کفر آنری  ها و ها و عدم احترام خون آنالله و 
 ها آمده است.ثواب لعن نمودن آن

که درباره عقاب قاتل نبّی و امام وارد شده و ار -10 کسی جز زنازاده دست بینوایاتی  ه که 
 زند.چنین جنایتی نمی

که در تقبیح بدعت و بدعتر -11  گذاران است.وایاتی 
که از خاصّه و عامّه در باب لعن شجره ملعونه و نیز ر -12 لعن وایات بسیاری 

کر نام هم پرداخته اسبنی که در برخی از موارد به ذ وایاتی   ت.عبّاس وارد شده و ر
وایات و -13 که در باب مطاعن غاصبین ثلا ر کفر آناخباری  ها و ثواب لعن بر ثه، 
که بیانآن وایاتی  یشه تمام ظلممی ها وارد شده است. مخصوصاً ر ها، ظلم نمودن کند ر

 دو نفر بود.آن 
وایات مستف -14 که یضهر لت دارد  کسی دلا که همگی بر تقبیح  ای از امامیّه و مخالفین 

 داند اعلم از او هم وجود دارد.که میشود در حالی میمتصدّی مقام و موقعیتی
که به دسته وایات بسیار دیگری  وایات عنوان شده وابسته و در همان راسو ر تا های ر

 هستند.
 هماهنگی زیارت عاشوراء با دیگر زیارات در لعن و برائت

یارت یارت با ز توانید های دیگر در موضوع لعن و برائت میدر خصوص هماهنگی این ز
یف و اصیل  کتاب شر یارات  یارات»به متن ز کتاب « کامل الزّ ر و دیگ« هدیّة الزّائر»و 

یارت کتاب کنید.بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام از اهلهای ز  مراجعه 
کبیره با دقت ملاحظه هم یارت باعظمت جامعه  چنین در فقرات عالیة المضامین ز

 نمایید:
ب  » م   فَالرّاغ  ک  قٌ ما عَن  ݤا  وَ  ،ر  ݤم  م   ݤللّاݤز  قٌ  لَک  ر   وَ  ،لاح  قَصّ  م  م   في ال  ک   حَقّ 
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قٌ  م   ... مَن   ،زاه  م   مَن   وَ  ،الَله  والَی فَقَد   والاک   وَ  ،الَله  عادَى فَقَد   عاداک 
  مَن  

ݩݩَ
م  أ ک    فَقَد   حَبَّ

ݩݩَ
  مَن   وَ  ،الَله  حَبَّ أ

ݩݩَ
م  أ غَضَک    فَقَد   ب 

ݩَ ݩ
غَضَ أ  مَن   وَ  ،الَله  ب 

م   تَصَمَ اع   ک  تَصَمَ  فَقَد   ب  الله   اع    ،ب 
ݩݩَ
ݧ  نأ ݧ  تݧ راط   م  ݧ أَ  الصّ  ݑ  ال  ݧ ݧَ وٯݧ هَداء   وَ  ،م  ݧ  دار   ش 

فَناء   فَعاء   وَ  ،ال  بَقاء   دار   ش  مَة   وَ  ،ال  ح  ولَة   الرَّ ص  مَو  آیَة   وَ  ،ال  ونَة   ال  ز  مَخ   وَ  ،ال 
أَمانَة   وظَة   ال  ف  مَح  باب   وَ  ،ال  تَلی   ال  ب  م  ه   ال    مَن   ،النّاس   ب 

ݩَ ݩ
م  أ  مَن   وَ  ،نَجا تاک 

ݥݥݥیَأ   لَم   م  ک  لَی ،هَلَكَ  ݥݥݥت  ونَ  الله   إ  ع  ه   وَ  ،تَد  ونَ  عَلَی  لّݩݩ  ه   وَ  ،تَد  ونَ  ب  ن  م  ؤ   لَه   وَ  ،ت 
ونَ  م  سَلّ  ه   وَ  ،ت  ر  م 

َ
أ ونَ  ب  مَل  لی   وَ  ،تَع  هݭ  سَب إ  ݫ  ݫ ونَ  یلݭݫ د  ش  ر  ل ه   وَ  ،ت  قَو  ونَ  ب  م  ک   ،تَح 

م   مَن   دَ سَع   م   مَن   هَلَكَ  وَ  ،والاک  م   مَن   خابَ  وَ  ،عاداک   ضَلَّ  وَ  ،جَحَدَك 
م   مَن   كَ  مَن   فازَ  وَ  ،فارَقَک  م   تَمَسَّ ک    وَ  ،ب 

ݩَ ݩ
نَ أ   مَن   م 

َ
م   لَجَأ ک  لَی  مَ  وَ  ،إ   مَن   سَل 

م   قَک  يَ  وَ  ،صَدَّ د  تَصَمَ  مَن   ه  م   اع  ک  م   مَن   ،ب  بَعَک  ة   اتَّ جَنَّ  مَ  فَال 
 
ݥݥأ  مَن   وَ  ،ݥݥوݥݥاݥݥه 

م   واه   فَالنّار   خالَفَک  م   مَن   وَ  ،مَث  رٌ  جَحَدَك  ݧَ حار مَن   وَ  ،کاف  ݧ ݧَ بݧ ݧ م  ݩݧ كٌ  ک  ر 
ش   وَ  ،م 

م   رَدَّ  مَن   ک   أ في عَلَی 
ݩَ

فَل   ك س  ٍ دَر  ݫ نَ  ݫ جَحیم   م  رٌ  ،ال  م   ... کاف  ك  وّ  عَد  ما وَ  ب   ب 
م   ت  ه   كَفَر  تَب ،ب  س  ݧ  م  ݧ رٌ ݧ شَأ   ص  ݥݥݥݥݥ ب  م  ک  ضَلالَة   وَ  ݥن  م   مَن   ب  والٍ  ،خالَفَک  م   م   وَ  لَک 

م   ک  یائ  ل  أَو  ضٌ  ،ل  غ  ب  م   م  ک  دائ  أَع  عادٍ  وَ  ل  م   م  مٌ  ،لَه  ل  مَن   س  م   ل  بٌ  وَ  ،سالَمَک   حَر 
مَن   م   ل  قٌ  ،حارَبَک  حَقّ  ما م  م   ل  ت  ق  لٌ  ،حَقَّ ط  ب  ما م    ل 

ݩݩَ
م  أ ت  طَل  ئ ت   ... وَ  ،ب  لَی بَر   الله   إ 

وَجَلَّ  ن   عَزَّ  أ م 
َ ݧ ݧ ݩݩݧ

م   ک  دائ  نَ  وَ  ،ع  ت   م  ب  ج  وت   وَ  ال  یاطین   وَ  الطّاغ  م   وَ  الشَّ بِه  ز   ح 
مینَ  م   الظّال  دینَ  ،لَک  جاح  م   ال  ک  حَقّ  قینَ  وَ  ،ل  مار  ن   ال  ݧَ وَلای م  ݧ م  ݧ ک   وَ  ،ت 

بینَ  غاص  ث ال  ر  إ  ݫ  ل  ݫ ݫ م  ݫ م   الشّاکّینَ  ،ک  فینَ  ،فیک  حَر  ن  م  م  عَن   ال  ن   وَ  ک  لّ   م   ک 
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م   وَلیجَةٍ  ونَک  لّ   وَ  ،د  طاعٍ  ک  م   م  واک  نَ  وَ  ،س  أَ  م  ݘ  ٮال  ݧ ݧ َّ مݧ ݧ ذینَ  ة  ݧ
َ
ونَ  الّ ع  لَی یَد   إ 

م   ،النّار   ک  لَك   ... ب  لَی ی س  وان   إ  ض  ݧَ وَلای جَحَدَ  مَن   عَلی   وَ  ،الرّ  ݧ ݧَ تݧ م  ݧ  غَضَب   ک 
مان   ح  م   مَن   ... وَ  ،الرَّ   مَن   وَ  ،الَله  عَصَی فَقَد   عَصاک 

ݩݩَ
م  أ ک    فَقَد   حَبَّ

ݩݩَ
 حَبَّ أ

  مَن   وَ  ،الَله 
ݩَ ݩ
م  أ غَضَک    فَقَد   ب 

ݩَ ݩ
غَضَ أ  «....  ،الَله  ب 

یارت عاشوراء میاساس  ،که حقیقت دین است «حبّ في الله و بغض في الله»  . باشدز
یارت به انسان مؤمناین  که نباید ذرّهبصیرت می ،ز و ظالمین را  ای محبّت دشمناندهد 

کسانی که بدانی و باشی در دل داشته یع هظلم ب اساس چه  را  قلب عالم تکوین و تشر
  . ... نهادند بنیان

ی از باطل و اهل آن ا لّیِ حق و اهل آن و تبرّ  یارت عاشوراء مشتمل بر تو  ست. ز
یارت باعظمت شامل تمییز اهل حق از اهل باطل است.  این ز

یارت عاشوراء ین (، ای تعادل میان جاذبه و دافعه است )صد سلام و صد لعنبرقرار ،ز
لی نیست، بلکه جهاد با زبان نیز هست، آن تی معمو یار یارت ز کسانیز که با دست هم با 

گذاشتندبه جنگ امام آمدند و آن ،و زبان  :را میراث 
ݥݥقَتَلَ الله  أ »...  

أَیݩݩ ال  م  ب  ة  قَتَلَتک  ݧ  مَّ ن   دي وَ الأَ ݧ س   «.  ...، ل 
کشتند ... که شما را با دست و زبان  کسانی   ....  خدا بکشد 

که صاحب الأمر عجّل بزرگی این جنایت را می یارت ناحیه مقدّسه یافت  لله اتوان در ز
یف فرمود:  فرجه الشّر

سّاق  »... ف  صاة  ال  ع  ل  ل  ل  وَی  إ  ، فَال 
كَ ال  ل  قَت  وا ب  للَقَد  قَتَل  وا الصَّ ل  لامَ، وَ عَطَّ اةَ س 

أَ  نَنَ وَ ال  وا السّ  یامَ، وَ نَقَض  إ  وَ الصّ 
دَ ال  وا قَواع  كامَ ؛ وَ هَدَم  وا ح  ف  ، وَ حَرَّ یمان 

وا لَج  ، وَ هَم  آن  ر  ق  ݪݪݪݪݪ ي  آیات  ال  ݤݤݤا ف ي  بَغ  . لَقَد   ݤݤݤل  وان  د  ع    وَ ال 
ݩݩَ
ی أ

َ
ول  الله  صَلّ بَحَ رَس  ص 
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، وَ عادَ  ورا  ت  ه  مَو  ه  وَ آل  حَقّ  الله عَلَی  رَ ال  ود  ، وَ غ  ورا  ج  وَجَلَّ مَه  تاب  الله  عَزَّ  ک 
ورا  إ   ه  تَ مَق  ر  ه  ریم  وَ  .ذ  ق  ح  ، وَالتَّ لیل  ه  بیر  وَ التَّ ک  كَ التَّ د  فَق  دَ ب  ق   وَ ف 

لیل ح  أ  التَّ زیل  وَ التَّ ن  إ   ،ویل  ݥݥݥ، وَالتَّ
، وَ ال  دیل  ب  ییر  وَ التَّ غ  دَكَ التَّ حوَ ظَهَرَ بَع  اد  ل 

أَ  ، وَ ال  طیل  ع  أَ وَ التَّ واء  وَ ال  ،ه  أَ  ضالیل  تَن  وَ ال  ف   .«... ، باطیل  وَ ال 
کشتند، و نم... پس وای بر معصیت کشتن تو اسلام را  از و کاران فاسق، همانا به 

وزه را تعطیل نمودند، و سنّت کردند، و پایهر  های ايمان راها و احکام الهی را نقض 
یب و دشمنی شتابویران نمودند، و  کردند، و در فر یف  . کردند آیات قرآن را تحر

کتابهمانا رسول گشت و  یب(  وجلّ رهالله صلّ الله علیه و آله تنها )و غر ا الله عزّ
گردید،  گذاشته شد، و حق، رانده شده و مورد خیانت واقع  کنار  ر تو د وگشته و 

گرفتی. با فقدان تو تکبیر  کبر( و تهنهایت تنهایی ترسان قرار  الّا  لا الٰهلیل ))الله ا
یل )ظاهر قرآن( و تأویل )باطن ق ل )الله(، و تنز ز دست ارآن( الله(، و حرام و حلا

کفر و بی نی در احکام الهی( و  دینی رفت، و پس از )کشتن( تو تغییر )و دگرگو
گمراهی)تعطیل احکام الهی(، و هوس ها ظهور )و ها و باطلها، و فتنهها و 

 ... .، ( یافتغلبه
یارت عاشوراء  بیت اهل امر یحیاا و معالم دین یحیاا و امر به معروف و نهی از منکرز

ین شعائر الهیّه از بزرگ .استوحی  یبای سودعوت به  بوده وتر ها و ییخداوند و همه ز
گروهی  تا است نصیحتى و موعظه و است هااز همه زشتىندای دوری و بيم  ر دمبادا 

 ز باطل به خطا بروند.تشخیص حق ا
یارت ین در د اعلام حیات ،پایداری و استقامت در برابر ظلم استدیباچه  عاشوراء، ز

لّی و امام یجکـجامعه و اعلام آمادگی برای برخورد با  عصوم مهاست. اعلام تسليم به و
یرا شروع و پایانش با سلام است  ؛است ز
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یارت علاوه بر سلام ل  تسليم حاصتا با تلقين دهدسلام میصد بار دیگر  ،هادر این ز
یراشود،   تسليم معنا ندارد.  بدون سلام ز

یارت باعظمت   :شودعرفان ناب مشاهده می ،در این ز
د  ل لّ   ...» حَم  صا ه  ال  ز  ݪݪݪݪݪݪݪݓ ٮعَلی  عَظیم  م  ݔَّ ٮي وَ رَ م  ݫ   .«...  تي فیه 

زه و تحلیل صحیح تاریخی ارا که با قشود و هم مسیر آیه میئو مبار  یام نده شیعه 
ن  » صورٍ م  مامٍ مَن    مَعَ إ 

ݩَ ݩ
دٍ أ حَمَّ ل  بَی ت  م  مامٍ  ... ه  يٍّ )إ  د  دی  مَه  رٍ  (ه  ظاه 

م   ک  ن  حَقّ  م  ال  قٍ ب    «ناط 
 ؛ترسيم شده است

یارت عاشوراء حکایت از ل    ت: ت اسبّ و مغز دین است و آن یگانگی توحید و ولایدر ز
ت»
َ
ݧَ أ ݧ ݧَ قݧ ݧ ݧَّ رݧ ݧ لَ ݧ م  ب  إ  ک  لَی  مَّ إ   « ... ی الله  ث 

یارتی( )تبرّ  تفصیل ظهور آن  ومیزان تشیّع همان ولایت و برائت است  و اء عاشور در ز
 است.

 ختام
وزگارمنّه تعالی به دو سؤال مطرح  بحمد الله و یارت عاشورا این ر  ،فهء معرودرباره ز

یارت ع .جواب لازم داده شد کتاب، متن تلفیقی ز ز را ا اشوراء معروفهحسن ختام این 
يم بر دیگر میها و منابع معتهای خطی آنو نسخهمنابع اوّل  ای که ذخیرهبه امید آنآور

گردد.   برای آخرت 
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 السّلام حدیث امام محمّد باقر علیه

 درباره زیارت عاشوراء معروفه
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 عروفهم عاشوراء زیارتدرباره  علیهما الله صلوات الباقر علیّ  بن محمّد ابوجعفر امامحدیث 

کتاب   قدّس سرّه جعفر بن قولویه قمی شیخ«  الزّیاراتکامل»از 
ای سرّه متوفّ قمی قدّسابوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولویه  امامیّهفقیه طائفه حقّه 

 فرماید: می هجری قمری367سال
ی از محمّد بن موس افرادی جز اوحکیم بن داود بن حکیم و حدیث کرد مرا 

ف بن عمیره و صالح بن عقبه یهمدانی، از محمّد بن خالد طیالسی، از س
به، جملگی، از علقمة بن محمّد حضرمی و محمّد بن اسماعیل، از صالح بن عق

السّلام نقل کرده است که علیه باقرمحمّد جعفر واب امامجهنی، از ک از مال
 ضرت فرمودند: ح
نَ عَ زمَن  » سَی  ح  ه  ارَ ال  للَی  مَ  ام  السَّ وریَو  م  اءَ عاش  حَرَّ م  نَ ال  یَظَلَّ  ی  حَتّ م 

دَه   ن  یا  بع  يَ  ،اک  مَ  ی  تَعال الَله لَق  ییَو  ق  ثَوامَة  ال   اب  ب 
َ
فَي  أ   ل 

َ
ةٍ أ ف  حَجَّ   وَ  ل 

َ
فَي  أ  ل 

 
َ
 أ

َ
رَةٍ وَ أ م  ف  ع   ل 

َ
فَي  أ وَةٍ وَ ل  ف  غَز  رَةٍ ثَول  م  ةٍ وَ ع  لّ  حَجَّ وَةٍ  وَ  اب  ک  غَز 

تَمَرَ وَ كَثَو ول  غَزاب  مَن  حَجَّ وَ اع    الله  ا مَعَ رَس 
َ
ه  وَ آل ه   یصَلّ وَ مَعَ الله  عَلَی 

أَ  ة  ال  مَّ دئ  م  الله  ات  وینَ صَلَ الرّاش  ه     عَلَی 
َ
مَعینَ أ  .«ج 

وز عاشوراء یعنى روز دهم  کهکسى یارت  السّلامعلیه سينامام ح محرّمماه ر را ز
یان نزد آن کند گر وز را تا شب با حالتى  وز، حضرت بماندو ر  تعالیی قیامت خدا ر

کند  ثواب دومیلیون حج و دومیلیون عمره و که به او را در حالی ملاقات 
کسى  ، مثلثواب هر حج و عمره و جهادو  دومیلیون مرتبه جهاد را بدهد ثواب 
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و ائمه راشدین صلّّ الله علیه و آله  رسول الله بااد را که حج و عمره و جهاست
 جا آورده باشد.ه اجمعين ب علیهم الله صلوات

 گوید: علقمه 
 و است دوردست شهرهاى در کهکسی ثواب و اجر !شوم فدایت :کردم عرض

ى چنین در ندارد امکان او یبرا وز وز ر یارت به عاشوراء( )ر  بدبشتا حضرت ز
 مودند:فر امام ؟چیست

م  ذ  انَ کا ذإ  » یَو  زَ إ   ،ل كَ ال  رلَی بَرَ ح   الصَّ
َ
عا  اء  أ تَف  ر  حا  م  دَ سَط  ه  دي فو  صَع   ،ار 

 
َ
مَ وَ أ ه  إ   ئَ و  لب  لَی  تَهَدَ السَّ ه  ق ی  عَلامَ وَ اج  ل  عات  الدّ  ن   ی  صَلّ اء  وَ ب  عَتَی  دَه  رَك   ،بَع 

عَل   ر  فل كَ ذ  یَف  هي صَد  لَ النَّ نَ عَ  ،ال  والزَّ ار  قَب  سَی  ح  ب  ال  د  یَن  مَّ ل  ه  ث  لَی 
ل ر  مَن  كݠیَب  وَ  ام  السَّ م 

 
ه  دي فیه  وَ یَأ ب  ار  ال  ه  وَ كݠب  ق اء  عَلَی  ه  دي فیم  ی  ار 

ص إ  یبَتَه  م  هب  ه  ظ  جَزَع  عَلَی  نَ یَتَلوَ  ار  ال  ب  اقَو  ال  ضا  كݠب  م  بَع  ه  ض  في اء  بَع 
یوت   عَزّ  ، الب  ی  ضا  بَع  وَ ل  م  بَع  ه  ص ض  م  ن  عَ ب  سَی  ح  ه  السَّ اب  ال  ،للَی    ام 

َ
نَا فَأ

م  ض نٌ لَه  وا ذإ  ام  وَجَلَّ الله  ل كَ عَلَی ذ  ا فَعَل  وذَا ه  یعَ جَم عَزَّ  «.اب  الثَّ
ى چنین در وز ود و صحرا به ،ر ود بالا اشخانه در بلندى بام پشت به یا ر  با و بر

ی در و کند اشاره حضرت به سلام  جدیّت و سعی حضرتآن قاتلان بر ننفر
وز در را کار این البتّه بخواند. نماز رکعت دو آن از پس و ،نماید  انجام ظهر از قبل ،ر

یه و ندبه السّلام علیهحسین امام براى سپس دهد،  در که کسانی به و نموده گر
یند حضرتآن براى که نماید امر نیز هستند او خانه  ایبر انفغ و آه اظهار با و بگر

یه با را یکدیگر هاخانه در و نماید مصیبت اقامه اشخانه در حضرت  گر
 حسین امام حضرت مصیبت خاطر به را یکدیگر است لازم و کنند ملاقات
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تی در و دهند تسلیت السّلامعلیه  ضامن من دهند، انجام را کارها این که صور
وجل خداوند که شوممی  فرماید. اعطا انایش به را هاثواب این تمام عزّ

  :کردم عرض
 ؟گیریدگردن میو به شویدها میشما براى ایشان ضامن این ثواب !فدایت شوم

 حضرت فرمودند:
« 
َ
م  الضّ نَا أ ن  لَه  عل كَ وَ ذ  ام  مَن  فَعَلَ الزَّ   «.ل كَ ذ  یم  ل 

 هدد انجام را کارها این که کسی برای و هستم هاثواب این ضامنشان برای من
  گیرم.می عهده به را هاابثو این

  گوید: علقمه
  حضرت فرمودند:چگونه به یکدیگر تسلیت بگویند؟ عرض کردم: 

مَ » بگویند: ورَن الله  عَظَّ ج 
 
نا أ صاب  م  ن  ب  سَی  ح  ال  ه  عَ  ا ب  للَی   ا وَ جَعَلَن وَ  ام  السَّ

نَ یّ إ   م  م  باک  إ  الطّال 
ه  ال  یّ  ه  مَعَ وَل  ر 

 
ثَأ مَه  مینَ ب  ن  ام  ال  يّ  م  دٍ آل   د  حَمَّ  صَ  م 

َ
ی لّ

 «.ه  آل   وَ  ه  ی  لَ عَ  الله  
 لسّلاما علیه حسین امام براى را ما بودن عزادار هاىثواب واجر  تعالی خداوند

رگ دارد لّی  رکاب در را شما و ما و بز  الله صلوات محمّدآل مهدى امام حضرت،آن و
 دهد. قرار جناب آن خواهانخون جمله از علیهم

 فَإ  »
َ
تَ أ تَطَع  مَكَ لن  ن  اس  رَ یَو  عَل  حي فا تَن تَش  سٌ فَإ   ،اجَةٍ فَاف  مٌ نَح  ه  یَو  ا لنَّ

ض ق  یَت  لَم  وَ إ   اجَةٌ حیه  ف ی  ت  ض  بن  ق  دا   افیهارَك  لَه  ی  ش  ا لوَ  ،وَ لَم  یَرَ ر 
ل كَ شَی ئا   ز  مَن  رَنَّ ل  خ  ل ه  شَ فَإ   ،تَدَّ ز  مَن  خَرَ ل  ه  مَن  ادَّ م  ذ  ي فی ئا  نَّ یَو  كَ ال  لَم   ،ل 

ب ه  وَ فیمارَك  لَه  ی  ر  خ  ب الا یَدَّ  فارَك  لَه  ی 
َ
ه  ي أ ل  بَ لَه  ذ  فَمَن  فَعَلَ  .ه  ت  ل كَ ک 
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 ثَو
َ
 اب  أ

َ
ف  أ ةٍ ل  ف  حَجَّ   وَ  ل 

َ
 أ

َ
ف  أ رَةٍ ل  م  ف  ع    وَ  ل 

َ
 أ

َ
ف  أ وَةٍ ل  ف  غَز  ها مَعَ  ل 

 
لّ ک 

ول     الله   رَس 
َ
صاب  ثَوانَ لَه  ک وَ ه  وَ آل ه  الله عَلَی   یصَلّ يٍّ وَ م  لّ  نَب  یبَة  ک 

ولٍ وَ  دّ رَس   م یدٍ شَهوَ  یقٍ ص 
َ
ذ  اتَ أ ن  لَ م  ت  ی الله   خَلَقَ  و  ق  ن    ی  لا إ  الدّ 

َ
ومَ أ ن  تَق 

 «.اعَة  السّ 
گر و وز آن بتوانی ا وى هایتنیاز دنبال هب عاشوراء( )روز ر  آن دنبال هب البته ،نر
ون یرا .ر وز، این ز وز ر وا آن در )مؤمن( حاجت کهاست نحسی ر گر و گرددنمی ر  هم ا

 نخواهد رشد آن از و نیستک مبار ،مندحاجت شخص براى شود برآورده حاجت
وزآن در و دید. یرا ،نکن ذخیره را اىآذوقه خود منزل برای ر وز نآ در هرکس ز  در ر

ى منزلش  برکت نیز اشخانواده براى و ندارد یمبارکش یبرا ،کند ذخیره را چیز
 هزارهزار ثواب او یبرا ،کند عمل کارها این به هرکس بنابراین داشت. نخواهد

ا صلّ الله خدرسول رکاب در را تمامی که جهاد هزارهزار و عمره هزارهزار و حج
 میتما مصیبت ثواب او برای و ،شودمی نوشته ،باشد داده انجام علیه و آله

 از باشند، شده کشته یا کرده فوت که ییشهدا و قینصدّی و نلاورس و انبیاء
ید را دنیا خدا که هنگامآن پا قیامت که وقتی تا آفر  شود.می نوشته شود، بر

  :گفتبن محمّد حضرمی  ةعلقم گویند:صالح بن عقبه جهنی و سیف بن عمیره 
من تعلیم  ی بهیدعا کردم:عرض  السّلاممام محمّد باقر علیهاک محضر مبار

و  بخوانمرا حضرت رفتم آنبه زیارت آنک ید که در آن روز وقتی از نزدییمافر
از  بلکهم، جناب نرفتبه زیارت آنک از نزدیاگر  که به من یاد بدهیدی یدعا

 را بخوانم.آن، سلام دادمبه  هاشار حضرتشهرهاى دور و پشت بام به آن
 حضرت فرمودند:
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قَمَة   ای»   اذإ   ،عَل 
َ
تَ أ ی 

َ
 ن تَ صَلّ

َ
دَ أ ن  بَع  عَتَی  ک  ه   الرَّ ئَ إلَی  وم  لن  ت  السَّ وَ  ام  ب 

دَ  ن  تَ ع  ل  إ  ق 
ن  اء  إ  یمال  عَتَی  ک  دَ الرَّ ه  وَ بَع  لَ ه  لَی  قَو  كَ فَإ   ،ذَا ال  تَ ذإ  نَّ ل  ا ق 

تَ  ،ل كَ ذ   مفَقَد  دَعَو  ه  مَن  ب  و ب  ع  نَ زا یَد  مَلارَه  م   الله  وَ کَتَبَ  ،ة  كَݠ ئ  اال 
هلَكَ   ب 

َ
 ا أ

َ
فَ أ ف  حَسَنَةٍ ل   مَحوَ ، ل 

َ
كَ أ  ا عَن 

َ
فَ أ ئَةٍ ل  ف  سَیّ  ائَةَ  ،ل  وَ رَفَعَ لَكَ م 

 
َ
 أ

َ
ف  أ ف  دَرَجَةٍ ل  تَ  ،ل  ن  يٍّ مَّ م  وَ ک  ن  عَل  ن  ب  سَی  ح  دَ مَعَ ال  ه  ت ش   ن  اس 

لا مَاالسَّ ه  م  کَ ار  ت ش ی  حَتّ  م  عَلَی  م  دَرَجي فه  ه  رَف  لوَ  ،ات  ع  هَدف ي ا لّ إ  ا ت  اء  الشّ 
ذ

َ
وا مَعَه  الّ د  ه  ت ش  بَ لَكَ  ،ینَ اس  ت  ولٍ ثَووَ ک  يٍّ وَ رَس  لّ  نَب  یوَ  ،اب  ک  ارَة  ز 

يٍّ زمَن  ( لّ  )ک   نَ عَل  نَ ب  سَی  ح  لا ارَ ال  مَاالسَّ ه  لَ  م  عَلَی  ت  مَ ق  ذ  یَو  ن  ات  )صَلَو م 
:) ول  ، تَق  ه   «الله  عَلَی 

 رکعت دو آن، از پس و دادى سلام حضرتآن به اشاره با کهآن از بعد ،علقمه اى
گر نماز، رکعت دو خواندن از پس و اشاره هنگام و خواندى نماز یارت و ادع این ا  ز

 خداوند و اىنموده دعا ،اندکرده دعا حضرتآن زائر فرشتگان آنچه به ،وانیبخ را
یارت این خواندن واسطه به تو براى  هزار ارهز تو زا و نوشته حسنه هزار هزار ز
 از را تو و برده بالا را تو مرتبه و مقام درجه هزار هزار صد و فرمایدمی نابود را گناه

 تا اندشده شهید السّلام علیهعلّ  بن حسین حضرت با که دهدمی قرار کسانی
یک ایشان درجه در را تو که جاآن  در مگر شوىنمی شناخته و دهدمی قرار شر

وه  و نرسولا و انبیاء یتمام ثواب و اندشده شهید حضرت آن با که شهیدانی گر
یارت  تا شهادتش مانز از را السّلامعلّ علیهما بن حسین امام کهکسانی)همه( ز

یارت حال به   نویسد.می برایت ،اندنموده ز
 گویی:می
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 عروفهم اشوراءع زیارتدرباره  علیهما الله صلوات الباقر علیّ  بن محمّد ابوجعفر امامحدیث 

کتاب  کبیر»از   طوسی قدّس سرّه شیخ  «صغیر )مختصر(»و  «مصباح المتهجّد 
 ریقمجری ه460 متوفّای سرّه قدّس طوسی حسن بن محمّد جعفر ابو حقّه طائفه شیخ

 نویسد: می
: ریا دو در روز عاشوراء از نزدیکشرح زیارت اباعبدالله الحسین علیه السّلام 

 اقربمحمّد از امام  ،از پدرش ،صالح بن عقبه از ،ن بزیغمحمّد بن اسماعیل ب
 نقل کرد که حضرت فرمودند:علیه السّلام 

نَ مَن  ز» نَ ب  سَی  ح  يٍّ عَ  ارَ ال  لام  عَل  مَا السَّ ه  م  ف لَی  ور ي یَو  م   ءَ اعاش  حَرَّ م  نَ ال   م 
دَه  ب ی  حَتّ  ن  یا  یَظَلَّ ع    ،اک 

َ
وَجَلَّ  ى الَله قَ ل  أ مَ  عَزَّ قاه  یَ یَو  ثَول    اب  ب 

َ
فَ أ ةٍ  ي  ل  حَجَّ

 
َ
فَ وَ أ رَةٍ وَ  ي  ل  م    ع 

َ
فَ أ وَةٍ وَ ثَ  ي  ل  وَةٍ وغَز  لّ  غَز  رَةٍ کَثَواب  وَ  اب  ک  م  ةٍ وَ ع  حَجَّ

ول  الله   ى  تَمَرَ وَ غَزوَ اع   مَن  حَجَّ    مَعَ رَس 
َ
ه  وَ آل ه   یصَلّ أَ الله عَلَی  ة  وَ مَعَ ال  مَّ ئ 

د   «.ینَ الرّاش 
وز عاشوراء یعنی روز دهم هرکس » را علّ علیهما السّلام ، حسین بن محرّمماه ر

کند  یارت  یان نزد آن حضرت بماندز گر وز را تا شب با حالتی   ، خداوند عزّوجلّ و ر
ثواب دو میلیون حج و دو که به او در حالی کند در روز قیامت را ملاقات می
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 ثواب هر حج و عمره و جهادو  میلیون عمره و دو میلیون مرتبه جهاد را بدهد
کسی است راشدین  ائمه و امبرخداپی با همراه را جهاد و عمره و که حجهمچون ثواب 

 .«جا آورده باشده بصلّ الله علیهم 
  گوید: علقمه

دوردست بسیار اجر و ثواب کسی که در شهرهاى  !فدایت شوم داشتم: عرضه
 بشتابد حضرت زیارت به )عاشوراء( روزى چنین در ندارد امکان او یبرا است و

 فرمودند: امام ؟چیست
زَ إ   ،ل كَ ذا کانَ کَذ  إ  » ربَرَ ح   اء  لَی الصَّ

َ
عا  في دصَع   و  أ تَف  ر  حا  م  ه  وَ دَ سَط  ار 

 
َ
 أ

َ
مَأ ه  إ   و  لب  لَی  تَهَدَ  ،ام  السَّ عف ي وَ اج  ه  ق ی  عَل اء  الدّ  ل  ن   ی  وَ صَلّ  ،ات  د  م   بَع 

ن  ک  رَ  هذ   ن  كݠ  یَ وَ ل   ،عَتَی  ر  النَّ لَ ل كَ في صَد   ار  قَب 
َ
،أ س  م  ولَ الشَّ مَّ  ن  تَز  ث 

نَ عَ  سَی  ح  ب  ال  د  یَن  لام  ل  ه  السَّ ر  مَن  في د ،یه  كݠوَ یَب   لَی  م 
 
ه  وَ یَأ ن  لا ار  مَّ م 

ق ب  یه  یَتَّ ال  ه  كݠب  قیم  في د ،اء  عَلَی  ه  وَ ی  صل  اار  إ   ةَ یبَ م  هب  ه   ار  ظ  جَزَع  عَلَی  وَ  ،ال 
عَزّ  )ف ی  ضا  یهَ( ل  م  بَع  ه  ض  ص بَع  م  م  اب  ب  ن  عَ ب   ه  سَی  ح  ، وَ ال  لام  ه  السَّ  لَی 

َ
نَا أ

ن  ضّ ال م  إ   ام  وا ذ  لَه  ( ی  تَعال ل كَ عَلَی الله  ذا فَعَل  وَجَلَّ  «. كَ ل  ذ  یعَ جَم  )عَزَّ
گر» ود بالا اشخانه در بلندى بام پشت به یا رفته صحرا به شد، چنین ا  هب و بر

ین در و کند اشاره حضرت به سلام قصد  و سعی حضرت آن قاتلان بر نفر
وز در را کار این باید و بخواند نماز رکعت دو آن از پس و نماید کوشش  از قبل ،ر

یه و ندبه  علیه السّلامحسين امام براى سپس دهد، انجام ظهر  به و نموده گر
 آن براى که نماید امر نیز کند،نمی تقیّه آنان از و دهستن او خانه در که کسانی

یند حضرت  اقامه اشخانه در حضرت آن ایبر فغان و آه اظهار با و بگر
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یه با را یکدیگر هاخانه در و نماید مصیبت  یکدیگر است لازم و کنند ملاقات گر
وز آن در را  و دهند تسلیت علیه السّلام حسین امام حضرت مصیبت خاطر به ر

تی در  خداوند بر که شوممی ضامن من دهند، انجام را کارها این که صور
وجلّ   .«فرماید اعطا ایشان به را هاثواب این تمام کهاست عزّ

و به  شویدهامیثواب آنشما براى ایشان ضامن  !: فدایت شومه داشتمعرض
 حضرت فرمودند: ؟گیریدعهده می

« 
َ
ن  وَ نَا الضّ أ  ام 

َ
عیم  ل  نَا أ   «.ل كَ مَن  فَعَلَ ذ  الزَّ

  .«دهد انجام را کار این که هرکس برای هستم دار عهده و ضامن من»
  حضرت فرمودند:چگونه به یکدیگر تسلیت بگویند؟ عرض کردم: 

  :دیبگوی
« 
َ
ورَن الله  مَ ظَ ع  أ ج 

 
  اأ

 
ورَ )وَ أ (ك  ج  ن م  صاب  م  ن  ب  سَی  ح  ال  لام  عَ  ا ب  ه  السَّ  وَ  لَی 

نَ اک  یّ إ  وَ  اجَعَلَن بم  م  ثینَ الطّال  ه  اب  یّ  ه  مَعَ وَل  إ  ر 
ن  مال  يّ  م  د  مَه  ام  ال 

دٍ عَ آل   حَمَّ لام  م  م  السَّ ه   «.لَی 
 بزرگ م علیه السّلاحسین امام براى را (شما و) ما بودن عزادار ثواب خداوند

لّی  رکاب در را شما و ما و گرداند عجّل  دمحمّ آل مهدى امام حضرت،)خون آن(  و
 دهد. قرار جناب آن خونانتقام  کنندگانطلب جمله ازلله فرجه ا
 إ  وَ »

َ
تَ أ تَطَع  مَكَ ف ان  لن  اس  رَ یَو  عَل  ح يتَن تَش  سٌ فَإ   ،اجَةٍ فَاف  مٌ نَح  ه  یَو          نَّ

ض ال ق  نٍ فیه  ح ی  ت  م  ؤ  بإ  فَ  ،اجَة  م  یَت  لَم  ی  ض   رَ ی  م  لَ  وَ  ،ا()فیهارَك  لَه  ن  ق 
در   افیه   اا  وَ ل،ش 

َ
رَنَّ أ خ  ل ه  ف م  ک  حَد  یَدَّ ز  مَن  خَرَفي ذ   ،یه  شَی ئا  ل  ل كَ فَمَن  ادَّ

م  شَی ئا   یَو  بارَك  لَه  فیمَ  ال  خَرَ لَم  ی  بارَك  لَه  ف لَم   وَ  ،ه  ا ادَّ  ی 
َ
ه  ي أ ل  وا  اذفَإ   ،ه  فَعَل 
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م  ثَو ی  تَعال ل كَ کَتَبَ الله  ذ    لَه 
َ
ةٍ ابَ أ ف  حَجَّ   وَ  ،ل 

َ
رَةٍ أ م  ف  ع    وَ  ،ل 

َ
ف  أ ل 

وَةٍ ک   هغَز 
 
ول  الله  ا لّ   مَعَ رَس 

َ
ه  وَ آل ه   یصَلّ  انَ لَه  ک وَ  ،الله عَلَی 

َ
ر  وَ أ  اب  ثَوج 

صیبَة   يّ   م  لّ  نَب  ولٍ  وَ  ک  يٍّ وَ  رَس  دّ وَ  ،وَص   م یدٍ شَه یقٍ وَ ص 
َ
ذ   و  اتَ أ ن  لَ م  ت   ق 

ی ن    ی  لإ   اخَلَقَ الله  الدّ 
َ
ومَ أ  «.اعَة   السّ ن  تَق 

گر و  دنبال به البته ،نروى حاجتی قضای دنبال هب عاشوراء( )روز روز آن بتوانی ا
ون آن یرا .ر وز، این ز وز ر وا آن در مؤمنی هیچ حاجت کهاست نحسی ر  و گرددنمی ر

 آن در و ندارد برکت مندحاجت شخص براى ،شود برآورده حاجت آن چنانچه
وز آن در و .دید نخواهد رشد  خود لمنز برای نباید )شیعیان( شما از یک هیچ ر

یرا کند، ذخیره را اىآذوقه وز آن در هرکس ز ى منزلش در ر  ،ندک ذخیره را چیز
 نخواهد برکت نیز اشخانواده براى و نیست یمبارک و میمنت هرگز آن در او یبرا

گر بنابراین داشت.  هزار وابث هاآن برای متعال خداوند دهند، انجام را کارها این ا
 صلّ  خدارسول رکاب در را تمامی که نویسدمی را دجها هزار و عمره هزار و حج

 و رسولان و اانبی همه مصیبت ثواب و اجر او برای و باشد داده انجام آله و علیه الله
 اوندخد که هنگام آن از باشند، شده کشته یا کرده فوت که ییشهدا و صدّیقین

ید را دنیا پا قیامت که وقتی تا آفر  .«بود خواهد شود، بر
  :گفتبن محمّد حضرمی  ةعلقم گویند:صالح بن عقبه و سیف بن عمیره می

م ی به من تعلییدعا کردم:عرض محمّدباقر علیه السّلام مام اک محضر مبار
به ی یو دعارفتم  به زیارت حضرتک از نزدی اگر بخوانم که در آن روز نمایید

اى دور بلکه از شهرهم، به زیارت آن جناب نرفتک دیاز نزاگر  که من یاد بدهید
وید: گعلقمه  را بخوانم.آن، سلام دادمبه  هاشار به آن حضرت از خانه خودمو 

 فرمودند: به من حضرت
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قَمَة  ی»  ذإ   ،ا عَل 
َ
 ا أ

َ
دَ أ ن  بَع  عَتَی  ک  تَ الرَّ ی 

َ
ئَ إ  ن تَ صَلّ وم  لن  ت  السَّ ه  ب   ،ام  لَی 

ل   إ   فَق 
دَ ال  ن  ه  اء  إ  یمع  ن   لَی  دَ  م  لَ ه   یر  بكݠ  التَّ بَع  قَو  كَ إ  فَإ   ،ذَا ال 

تَ ذ  نَّ ل   ،ل كَ ذا ق 
م تَ ب  وفَقَد  دَعَو  ع  ه  ز   اا یَد  مَلار  وّ ب  نَ ال  ئَةَ  لَكَ وَ کَتَبَ الله   ،ة  كَݠ ائ  ه  م  م 

 
َ
 أ

َ
فَ أ ف  ل  ن   وَ ، دَرَجَةٍ  ل  سَی  ح  دَ مَعَ ال  ه  ت ش  تَ کَمَن  اس  ن  ه  عَ  ک  لام  لَی    السَّ

م  في دَرَجکَ ار  ت ش ی  حَتّ  م  ه  ه  مَّ  ،ات   إ  لث 
رَف  ع  ذلّ ا ت 

َ
هَداء  الّ ینَ ا ف ي الشّ 

وا مَعَه   د  ه  ت ش  بَ لَكَ ثَو ،اس  ت  ی ابَ وَ ک  لّ  ارَة  ز  يٍّ وَ ک  لّ  نَب  ولٍ  ک  وَ  ،رَس 
لّ  مَن  ز یارَة  ک  نَ ز  سَی  ح  لام  عَ  ارَ ال  ه  السَّ مَ  لَی  ذ  یَو  ن  لَ  م  ت  لام  وَ عَ  ق  ه  السَّ لَی 

  ی  عَل
َ
ه  أ ل  بَی ت   «.ه 

 ود آن، از پس و دادى سلام حضرت آن به اشاره با کهآن از بعد ،علقمه اى»
 کبرا الله گفتن از پس و حضرت سوی به کردن اشاره هنگام خواندى نماز رکعت

یرا بگو، را سخن این  نآ رزائ فرشتگان آنچه به بگویی، رااین که هنگامی ز
 درجه هزار هزار صد تو براى خداوند و اىنموده دعا ،اندکرده دعا حضرت

م امام علیه السّلا حضرت با همراه که بود خواهی کسانی مانند و نویسدمی
یک ایشان درجه در را تو که جاآن تا اندشده شهید  شناخته و دهدمی قرار شر

وه در مگر شوىنمی  ابثو تو برای و اندشده دشهی حضرت آن با که شهیدانی گر
یارت و رسولان تمامی و انبیاء یتمام  و او رب که ـ حسین امام که کسانی همه ز

ود اشخانواده یارت نالآ به تا شهادتش زمان از را ـ سلام و در  برایت ،اندنموده ز
  نویسد.می

یارت  گویی:می است این ز
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 تلفیقی متن 
 ه زیارت عاشوراء معروف
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 زیارت عاشوراء معروفه تلفیقی متن 
یارات» با مقابله شده ر الکبیر المزا»و  «مختصر آن»و  «مصباح المتهجّد»، «کامل الزّ

 و «لصّلاحامنهاج »و  «لالمزار شهید اوّ »و  «المزار الکبیر ابن المشهدی»و  «شیخ مفید
ها خطی آن و نسخ« الأنواربحار»و « المصباح کفعمی البلد الأمین و»و « مصباح الزّائر»

  :... و 

 ݠݐ ںیا حسی
«َّ َّلاالس   يْك  ل  َّاَّيمَُّع 

 
بْدَِّالِلََّّبأ لا،َّاَّع  يَّْالس   ل  َّي َّمَُّع  َّك  سُولَِّالِلََّّاَّابْن  ،ََّّر 

لامَُّ ََّّ)الس   يْك  ل  ََّّياَّع  ة  ر  ََّّالِلَََّّّخِي  ََّّو  تِهِ(،َّابْن  ر  ََّّخِي  ََّّمَُّلاالس   َّع  يْك  اَّل  ََّّي  ََّّابْن 
 
َّيرَِّمأ

َّمُؤْمِنالَّْ دِ ي ِ َّس  َّابْن  َّو  صِي َّين  َّالْو  َّين  لا، ل َّالس   َّع  َّمُ َّابَّْي َّيْك  َّا َّفن  ة  َّاطِم 
هْر ةََِّّاءَِّالز   د  ي ِ َّمالْعال ََّّاءَِّنِسَّس  لامََُّّ،ين  ََّّالس   يْك  ل  َّالِلَََّّّار َّثَّايَّع  َّابْن  َّثَّو  ارِهَِّو 

وْتُور َّ َّالْم  لا،َّالْوِتْر  ََّّمَُّالس   يْك  ل  ىََّّع  ل  َّع  َّو 
 
َّتال  َّاحَِّرْوالْ تَّْيَّح  َّافِنبَِّل   ََّّئِك  )و 

ن
 
حْلَِّأ َّبِر  تْ َّاخ  مََِّّ-ك  ر  َّبِح  يْكُمََّّْ،(ك  ل  مَّيمِن ََّّع  لاَّيعا َّج  ََّّلِلََّّاَّمَُّس 

 
دا َّأ َّماَّب 

ق ََّّيتَُّب  ََّّو  قِي  يْلََُّّب  ََّّالل   هو  ََّّ.ارَُّالن  
ََّّاي

 
بْدََِّّابأ دََّّْ،الِلَََّّّع  ق  تََِّّل  ظُم  ةََُّّع  زِي   ََّّ،الر   تََّّْو  ل   ََّّج  تََِّّو  ظُم  ةَُّالْمُصَّع  َّ،يب 
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َّ َّبِكُمَّْ(بِك  يْن( ل  ََّّاع  لَّو  َّع  مَّى  ََّّيعَِّج 
 
هْلَِّ)َّمَِّسْلاالََِّّْهْلَِّأ

 
ماواتََِّّأ ََّّالس   َّو 

رْضَِّ
 
ََّّ،(الْ تََّّْو  ل   ََّّج  تََّّْو  ظُم  َّمُصَّع  تُك  مَّفِيَّيب  لَّاتَِّاوالس   َّع  مَّى  َّيعَِّج 

َّ
 
ماوَّهْلَِّأ َّ.اتَِّالس  

َّ
 
َّأ ة  م  

ُ
َّالُلََّّأ ن  ع  ل  َّف 

 
تَّْأ س  َّالَّْسس   لْمَِّو  َّالظ ُ وَّْاس  ل َّج  َّع  َّرِ

 
يْتِ،َّهَّْيْكُمَّْأ َّالْب  ل 

َّالُلََّّ ن  ع  َّل  ََّّو  ة  م  
ُ
تْكُمََّّْأ ع  ف  نََّّْد  قَّع  ََّّ،امِكُمَّْم  زَّو 

 
تْكَُّأ ََّّمَّْال  رَّنَّْع  َّبِكَُّݪَِّاتم  تمُ يَّال  

كُمَُّالُلََّّ ب  ت   ََّّ،افيهر  ََّّو  ن  ع  ََّّالُلَََّّّل  ة  م  
ُ
تْكََُّّأ ل  ت  َّق  ََّّمْ،َّو  ن  ع  دالََّّْالُلََّّل  ه ِ هُمَّْمُم  َّل  ين 

رِئْتََُّّالِكُمْ،قِتينَِّمِنَّْمْكبِالت  َّ ىإََِّّب  ََّّالِلَََّّّل  ََّّ،نْهُمَّْمََِّّمَّْيْكَُّل َّإََِّّو  ََّّمِنََّّْو 
 
َّاعِهِمَّْشْيأ

َّ ََّّو 
 
ََّّاعِهِمَّْتْبأ ََّّو 

 
َّهِمْ.َّݪݪَِّائوْلِيأ

ب
 
بْدَِّالِلََّّياَّأ نَّْن َّإََِّّ،اَّع  كُمَّْسيَّسِلْمٌَّلِم  م  ََّّ،ال  َّو  َّرْبٌَّح  كُمَّْحنََّّْلِم  ب  ََّّ،ار  )و 
ل َّݪَِّو  نْ َّلِم  ََّّ،كُمَّْوالاي ٌ نْ َّلِم  دُو ٌ َّع  َّإَِّعادو  كُمْ( َّلا وََّّْى  َّي  َّقِيالَّْمِ َّو  ةِ، َّل َّام  ن  ع 
َّالُلََّّ َّزِيَّآل  ََّّ،اد  َّآل  رْوو  َّم  ََّّ،ان  َّالُلَّ ن  ع  َّل  نو  َّب 

ُ
ي  َّيَّأ َّم  َّقة  َّو  ، ة  َّالُلََّّل َّاطِب  ن  ع 

َّ رْجابْن  َّم  عْد  َّس  َّبْن  ر  َّالُلََّّعُم  ن  ع  َّل  ،َّو  ة  ََّّ،ان  َّل َّو  ن  ()َّرا َّمََّّْشََِّّالُلََّّع  مِرا  َّش  ،َّو 
َّ
 
َّأ ة  م  

ُ
َّالُلََّّأ ن  ع  َّل 

 
َّأ تَّْو  ج  َّسْر  ق   ن  َّت  تَّْو  م  تَّْلْج  ََّّب  تْ(َّت ََّّ)و 

 
أ ي   .َّقِتلَِّه  َّالِك 

َّ
 
َّبِأ

 
يَّ)بيَّأ م ِ

ُ
َّأ َّو  َّاَّينْت 

 
بْدَِّالِلََّّبأ َّ،اَّع  دَّْع  ق  َّ(َّل  َّابمُصَّظُم  ََّّ،يَّبِك 

 
أ َّسَّْف 

 
لَُّأ

َّ ذاللَّ  َّال  
 
َّيَّأ م  قكْر  َّم  ك  ََّّ،ام 

 
َّأ نو  م  َّكْر  ََّّ،يَّبِك 

 
َّنَّْأ نرْزَُّي  َّق  َّيَّط  ب  َّثل  ََّّ،ارِك  ع  م 

نْصُور ََّّام َّإِم (َّم  نْصُوب  ََّّ)م 
 
يْتَِّهْلَِّمِنَّْأ َّ(َّ)آلَِّب  َّص  د  م   ىَّامُح  يْهَِّل   ل  َّللََّّع 

َّآلِهِ.َّ َّو 
َّالل  َّ لْنهُم   َّاجْع  ك  جيَّعِنْد  لامَُّفِيَّو  يْهَِّالس   ل  يْنَِّع  َّبِالْحُس  نْييها  َّالد ُ اَّو 
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َّ َّمِن  ةَِّ)و  بالْْخِر  ر   (.الْمُق  َّين 
دي ي ِ باَّي(َّ،)ياَّس 

 
بْدِالِلََّّأ َّن َّإََِّّ،اَّع 

 
بَُّإَِّيَّأ ر   ق  َّعت ََّّىَّالِلََّّل َّت  ََّّالى  َّإِلو  سُولِهََِّّى  ر 

َّإَِّ َّلو  ََّّى 
 
َّإَِّالْمُؤْمِنيرَِّمأ َّو  َّلين  َّإَِّفَّى  َّو  ة  ىَّالَّْاطِم  َّل  س  َّح  َّإَِّنَِّو  يْك  ل  َّل  ىَّالُلََّّ)ص 
يَّْ ل  َّع  م  ل   َّس  َّو  ََّّك  ََّّو  يْهِمْ( ل  َّبِمُوالاع  بََّّْتِك  باع 

 
َّأ ََّّ(،دِالِلََّّ)يا تَِّمُوالاَّ)و 

َّ
 
(وْلِيأ ََّّ،ائِك  رو  َّبِالْب  نْ َّمِم   ةِ َّقاء  ب  ص  َّن  َّو  ك  ل  ََّّات  ك  َّال  َّرَّْلْح  َّمِنََّّْ،ب  َّ)و 

عْدائِكُمْ(
 
ميعَِّأ َّج  ر،َّو  َّبِالْب 

 
نَّْأ َّمِم   ةِ َّاء 

 
َّ)أ س  (سس   ََّّاس  َّالظ ُ َّلْم  َّالََِّّْ وْر َّو  ََِّّج 

َّ يْكُمَّْو  ل  لَّع  َّع  ََّّى 
 
َّشْيأ

 
َّأ َّإَِّاعِكُمْ،َّو 

ُ
أ ىَّالِلََّّبْر  ََّّل  َّلإَِّو  ربِاسُولِهَِّر ََّّى  نَّْلْب  ةَِّمِم   اء 

َّ
 
َّأ

 
َّأ س  َّسس   َّاس  َّذ  َّو  نلِك  َّب  يْهََِّّى  ل  هَُّبُنْيع  ََّّ،ان  رو  َّج  َّلْمِهَِّيَّظَُّفَّى  وْرِهَِّو  َّج 

َّ هُ( وْر  َّج  َّو  هُ َّظُلْم  جْری 
 
َّأ َّ)و  يْكُمْ ل  َّالْب َّع  هْل 

 
َّ)أ َّيْتِ( لَّو  َّع  ََّّى 

 
،َّاعِكُمَّْشْيأ

رِئْتَُّإَِّ َّإَِّب  ىَّالِلََّّو  يْكُمَّْمِنْهُمَّْل  ََّّ،ل 
 
َّأ ر  َّو  ق  ىَّاإَِّبَُّت  َّإَِّل  َّلِلََّّ)و  ََّّلى  سُولِهِ(َّثُم   ر 

يْكُمَّْإَِّ َّبِمُوالال  كُمَّْوالامَُّتِكُمَّْو  لِي ِ َّو  ََّّ،ةِ ربِالَّْو  َّب  َّمِنَّْاء  عْدَّةِ
 
ََّّمَّْائِكَُّأ (َّو  )مِن 

اصِب َّالن  رْب  كُمَُّالْح  َّل  ََّّ،ين  رو  َّبِالْب 
 
ةَِّمِنَّْأ َّهِمَّْاعَِّيشَّْاء 

 
َّأ ََّّاعِهِمْ.تْبَّو 

باَّ)ي
 
بْدِالِلََّّأ نَّْن َّ(َّإَِّ،اع  كُمَّْسيَّسِلْمٌَّلِم  م  نََّّْ،ال  رْبٌَّلِم  َّح  كُمَّْحو  ب  ََّّ،ار  و 

نَّْ َّلِم  لِي ٌ نََّّْ،كُمَّْوالاو  َّلِم  دُو ٌ َّع  َّعادو 
 
أ كُمْ،َّف  َّا

 
َّسْأ ذلَُّاللَّ  َّال  

 
نيَّأ م  يَّكْر 

َّ
 
َّأ ةِ عْرِف  َّم  َّو  تِكُمْ عْرِف  نِيَّ،ائِكُمَّْوْلِيبِم  ق  ز  َّر  رَّو  َّالْب 

 
َّأ َّمِنْ ة  ََّّ،ائِكُمَّْعْداء 

 
نَّْأ

ن ل  جْع  َّي  َّفِي كُمْ ع  نْييَّم  ََّّاالد ُ
 
َّأ َّو  ةِ، َّالْْخِر  َّو  ت  ب ِ

َّيُث  َّلنْ م  د  َّق  كُمْ يَّعِنْد 
َّفِيَّصِدَّْ نْيق  َّالد ُ

 
َّأ َّو  ةِ، َّالْْخِر  َّو  َّا

 
َّسْأ

 
َّأ نِيَّلُهُ غ  ل ِ َّيُب  قنْ َّالْم  حْمُود  َّالْم  َّام 

َّ
 
َّأ َّو  َّالِلَّ، َّعِنْد  كُمْ َّل  ننْ رْزُق  َّي  ب  ل  ََّّ(ثاري (ارِكُمَّْثيَّط  ع  َّإِمم  هْدِي   َّم  َّام 
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() َّظَّهُدى  َّمِنْكُمَّْناهِر  ِ
ق  َّبِالْح  كُمْ(َّاطِق  ََّّ.)ل 

 
َّأ َّو 

 
كُمَّْسْأ ق ِ َّبِح  َّاللَّ  ََّّلُ و 

َّ نِ
ْ
أ ذبِالش   هَُّال   َّعِنْد  كُمْ َّل  ََّّ،ي

 
َّأ ننْ َّيُعْطِي  َّبِمُصي

 
َّأ َّبِكُمْ َّابي ل  اَّمفْض 

َّيُعْط َّمُصي تِهَِّبِمُصابا  (َّيب  ة  يََّّْ،)بِمُصيب  َّإِل  ا َّإِن  َّو  َّلِِله ا َّإِن  قولُ
 
هَِّ)أ

) َّراجِعون  َّي، ها َّمِنَّْل  َّمُصا ة  َّمُصَّ،يب  ة  هاَّميب  م  عْظ 
 
َّأ

 
َّأ َّو  َّا م  هعْظ  ت  زِي   اَّر 

سَّْفِيَّ َّلاالِْ ميَّفمَِّو  َّ)يعَِّج 
 
ماوَّ(هْلَِّأ َّالس  

 
َّالْ َّ)َّرْضَِّاتَِّو 

 
ضالْ (.ر  ََّّين 

َّالل  َّ لْنيَّهُم   قاميَّفيَّاجْع  ذَّم  نََّّْاه  نالُهََُّّمِم   وَّت  ل  َّص  َّمِنْك  ةٌَّو  حْم  َّر  اتٌَّو 
ةٌ. غْفِر  ََّّم 

حْي َّم  حْياي  َّم  لْ َّاجْع  هُم   َّآلَِّالل   َّو  د  م   َّمُح  َّا د  م   ََّّ،مُح  مو  َّم  ماتي َّم  ات 
َّ د  م   َّآلَِّمُح  َّآلِهِ.و  يْهَِّو  ل  ىَّاللََّّع  ل   َّص  د  م   ََّّمُح 
َّإَِّ هُم   َّالل   َّه  تَّْبِهَِّن   ك  ر   ب  َّت  وْمٌ َّي  ََّّ)فيهِ(َّذا ة  ي   م 

ُ
نُوَّأ كْبادَِّب 

 
َّالْ ةِ كِل  َّآ َّابْنُ َّ،و 

َّإَِّ هُم   َّ)الل   تْ ل  ز   ن  َّت  وْمٌ َّي  ذا َّه  َّن   لُ( ز   ن  َّ)ت  لفيهِ َّع  ةُ عْن  ل  َّآلَِّال  َّى  ََّّزِياد  و 
َّآلَِّ ة  ي   م 
ُ
ََّّأ كْبادََِّّابْنََِّّو 

 
َّال ةِ كِل  َّآ عينَُّ( َّالل   َّبْنََُِّّ لَِّ َّع  عينِ َّالل   َّلِسَّى  َّو  َّانِك 

َّآلِهَِّلِس يْهَِّو  ل  ىَّاللََّّع  ل   َّص  ك  بِي ِ
َّفَّ،انَِّن  ِ

كُل  َّيَّ ف  ق  َّو  وْقِف  َّم  َّو  وْطِن  َّم 
ىف ل   َّص  ك  بِي ُ وَّيهَِّن  ل  َّ)ص  م  ل   َّس  َّآلِهَِّو  يْهَِّو  ل  َّآلِهِ(.َّاللََّّع  يْهَِّو  ل  َّع  َّاتُك 

َّ هُم   باسُفْيالل  
 
َّأ نْ َّالْع  َّو  َّمُعان  ة  َّاوِي  بي

 
َّأ َّفْيسَُّ)ابْن  َّان  َّو  )َّ َّزي  َّبْن  يد 

َّمُع ة  رْوَّاوِي  َّم  ()و  ََّّان  َّآل  يْهِمَّْمِنَّْ)و  ل  (َّع  ان  رْو  َّالم  عْن َّك  َّل  
 
الَّْْةَُّأ د  َّبِدب  ََّّ.ين 

ذ َّه  َّبِهَِّو  تْ رِح  َّف  وْمٌ َّي  َّ ا َّآلَُّزِيآلَُّ)فيهِ( َّو  رْواد  ةُ(َّم  عْن  َّالل   يْهِمُ ل  َّ)ع  ان 
َّ يْهَِّبِق  ل  َّع  يْن  لاَّتْلِهِمَُّالْحُس  يْهِ() مَُّالس   ل  واتَُّالِلََّّع  ل  َّ.َّص 
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َّف َّالل  َّ (ضهُم   َّ)مِنْك  عْن  يْهِمَُّالل   ل  ذَّاعِفَّْع  َّالْع  َّو  َّ)اب 
 
(.َّيلال َّم 

َّإِن َّ هُم   َّالل  
 
َّأ َّي َّه  َّفي يْك  َّإل  بُ ر   ق  َّت  َّو  وْمِ َّالْي  ا ََّّذ  َّفي ذَّوْقِفيم  َّه 

 
َّأ َّو  امَِّي َّا

يات َّبِالْب َّح  َّمِنَّْري ةِ َّاء  َّو  يْهِمْ ل  َّع  ةِ عْن  َّالل   َّو  بِي َِّلْمُوالابِاَّهُمْ َّلِن  َّةِ َّو  ك 
َّآلَِّ َّع  ك  بِي ِ
لان  َّالس   يْهِمُ ل  َّع  َّو  يْهِ ََّّمَُّل  َّالُلََّّ)ص  ى ََّّل   يْهَِّع  ََّّل  َّو  يْهَِّع  مَّْل 

َّ عين  جْم 
 
َّ.(أ

 گویی:سپس می
َّالل  َّ نََّّْهُم   ََّّالْع 

 
َّأ ل  َّظَّو   ََّّالِم  م  ل  ََّّظ  ق   ََّّح  د  م   ََّّمُح  َّآلََِّّو  د  م   ََّّمُح  ََّّآخِر ََّّو  هََُّّتابِع  لَّل  َّع  َّى 

َّ َّذ  َّلِك  َّالل  َّ. تي َّال   ة  َّالْعِصاب  نِ َّالْع  تَِّهُم   ب  َّ-)حار  تِ( د  تَِّجاح  د  جاه 
َّ يْن  ََّّالْحُس  لو  يْهَِّالص   ل  لا)ع  َّالس   َّمُ(َّةَُّو  َّشَّو  تَّْو  ع  تَّْبَّاي  ع  تَّْ(َّاي  ع  َّتاب  َّ-و 

َّت تَّْو  ع  ََّّ(اي  هُ( عْدائ 
 
ل)أ َّع  ََّّى  تْلِهِ نْصارِهِ(ق 

 
َّأ تْلِ َّق  َّالل  َّ)َّ.)و  لََّّْهُم   اجْع 

عْن َّ َّت َّل  ََّّك  س 
ْ
أ َّب  َّو  ت ََّّك  قِم  َّن  َّو  يْهِمْ(َّك  ل  مالل  ََّّ.ع  نْهُمَّْج  َّالْع  َّ.يعا َّهُم  

 گویی:گویی. سپس میاین عبارت را صد مرتبه می      103
َّ َّيلاالس   يْك  ل  ََّّامَُّع 

 
بْدَِّالِلََّّاَّبأ ََّّ،ع 

 
ىَّالْ ل  َّع  تَّْبِفِنو  ل   تيَّح  َّرْواحَِّال   َّ،ائِك 

ن
 
َّأ تَّْ)و  حْلَِّ)َّ(اخ  َّبِر  ََّّ-َّك  مِك  ر  َّ،َّ(بِح  يْك  ل  يْكُمْ(َّع  ل  لاَّ)ع  يَّس  َّالِلََّّمِن  َّمُ
َّ
 
(َّ)أ دا  قب  هَّيتَُّماَّب  َّالن   يْلَُّو  َّالل   قِي  َّب  َّلاَّ،ارَُّو  ل َّو  ع  يج  هْدَِّمِن  َّالْع  َّهَُّالُلََّّآخِر 
(َّ تِك  تِكَُّلِزِيَّ(لِزِيار  ََّّمَّْار 

 
َّ)أ يْتِ(.َّهْل  لاالْب  ىَّالس   ل  يْنَِّمَُّع  لَّ،الْحُس  َّع  َّو  َّى 

َّبَّْ لِي ِ
يْنَِّع  َّالْحُس  ََّّ،نِ لو  َّع  وْلاى 

 
يْنََِّّأ َّالْحُس  لَّ،دِ َّع  َّو  ََّّى 

 
ابَِّصْحأ

يْنَِّ ذَّالْحُس  َّمَُّ)ال   لُوا ذ  َّب  هَُّين  ج  هُمَّْ)َّمَّْه  ت  يْنِ(دَّ(مُهْج  َّالْحُس  َّون 
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) عين  جْم 
 
يْهِمَّْأ ل  واتَُّالِلََّّع  ل  ََّّ.)ص 

 گویی:گویی. بعد از آن میاین عبارت را صد مرتبه می
َّالل  َّ

 
َّأ َّخُص   َّهُم   َّنْت 

 
َّأ َّظالِم  ل  َّو   َّآل  م  ل  بِي َِّ)ظ  َّن  ك  عْنَِّمِن َّ(َّْ َّبِهَِّبِالل  

ْ
أ َّابْد  يَّو 

َّ
 
َّأ َّالث ََّّلا َّو   َّݪݪݭَِّانثُم   ََّّي  َّالث َّو  َّالِث  َّالر ََّّو  َّابِع  زالل  َّ، َّي  نْ َّالْع  َّهُم   َّمُعَّيد  َّ)بْن  ة  ََّّاوِي  و 

باهَُّ
 
َّبْنَِّخَّ(أ َّالِلَّ يْد  َّعُب  نْ َّالْع  َّو  َّزِيَّامِسا  َّو  رْجَّاد  َّم  َّابْن  َّو  ة  ََّّان  ََّّر َّعُم  بْن 

َّ عْد  ََّّس  ا َّ)َّشِمْرا ََّّو  مِر  نَّ(ش  َّس  َّ)و  ) َّانا  ََّّو  َّآل 
 
َّسُفْيأ َّبي َّآل  َّو  َّزِيان  َّو  اد 

َّ َّآل  رْوان  ََّّم  َّ)و  ة  َّقاطِب  ة  ي   م 
ُ
نيَّأ َّآلََِّّب  عْداء 

 
نَّْأ َّالْع  َّثُم   لين  و  

 
َّال َّمِن  د  م   مُح 

) َّالْخِرين  َّلإََِّّو  وْمَِّالْقِيَّى  ةَِّي  َّ.ام 
و و بگو:  سپس به سجده بر

َّهَُّالل  َّ لم   َّع  ك  َّل  كِرين  ا َّالش  مْد  مْدَُّح  َّالْح  ك  ََّّل  مْدُلِِلهََّّ،ابِهِمَّْمُصَّى  َّالْح 
ل َّع  ظيمََِّّى  (َّع  تيَّ)مُصابيَّو  زِي   ََّّ.)فيهِمْ(َّر 
فالل  َّ َّارْزُقْنيَّش  َّهُم   َّع  يْنِ َّالْحُس  ة  لااع  َّالس   يْهِ َّالْوُرُودََِّّمَُّل  وْم  تََّّْي  ب ِ

َّث  و 
يْنَِّل َّالْحُس  ع  َّم  ك  َّعِنْد  َّصِدْق  م  د  ََّّيَّق  وْلاَّ)و 

 
يْنِ(أ َّالْحُس  ََّّدِ

 
َّأ ابَِّصْحو 

يْنَِّ َّالْحُس  ذ، هُمَّْال   ج  َّمُه  لُوا ذ  َّب  هُمَّْ)َّين  ت  ََّّ(مُهْج  يْنِ َّالْحُس  َّدُون  يْهَِّع  ل 
لامَُّ واالس   ل  ()ص  عين  جْم 

 
يْهِمَّْأ ل  ََّّ.«تَُّالِلََّّع 
 یدهݠیا ش

گوید: امام محمّدباقر علیه السّلام فرمودند:   علقمه 
  ن  إ   وَ(»)

َ
تَ أ تَطَع  ه  ن  اس  مٍ ب  لّ  یَو  ورَه  في ک  ه  الزّ   تَز  ن  ارَة  یذ   كَ ار  )في( د م 
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عَل     .«ل كَ لَكَ ثَواب  جَمیع  ذ  فَ فَاف 
گر می یارت از خانهو ا وز امام را با این ز یارت نمایی،توانی هر ر ار را کاین ات ز

که همه یرا   ها برای تو خواهد بود.این ثواب انجام بده ز

ر اه، وا غ  ی  ا ىݔ وا حسیݔ لوماهݤݤݤی   ه، وا مظ 
ة  » نَّ مَئ  ط  س  الم  ف  هَا النَّ ت  یَّ

َ
 «یا أ

عي»  ج  لی   ار  ة إ  یَّ ض  یَة  مَر  ك  راض   «رَبِّ
بادي»  لي في ع  خ    «فَاد 
تي» لي جَنَّ خ   «.وَاد 

لامه محمّد صلوات الله و ساز ذات احدیّت الله تعالی به واسطه و شفاعت محمّد و آل
یه مندان حضرت اباعبدالله الحسين علمنين و ارادتعلیهم برای خود و شما و همه مؤ

مام و ا الصّلوة و السّلام خواستار معرفتى والا و ثابت و مستقر به حقایق عاشوراء
 عاشوراء و تسليم محض آن آستان عظيم را خواستارم.

 و صلّی الله علی محمّد و آله الأطهار و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین
 رحمة اللهو السّلام علیکم و 

 ١٤٣8رجب الأصبّ سنة شهرعشیّة الجمعة التاسع من 
 لیلة میلاد مولانا الإمام محمّد التّقيّ الجواد

 و میلاد مولانا الرّضیع الشّهید عليّ الأصغر علیهما السّلام
 عشّ آل محمّد صلوات الله علیهم قم المقدّسة

بیدهم،   ه و عنهعفی الله عن والدی حیدر حسین التربتي الکربلائيع 
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 هانوشتپی
                                                           

 .10( آیه2سوره) - 1
قال أبان: قال سليم: و سمعت علّي بن  7ح 605ص 2کتاب سليم بن قیس الهلالّي: ج -2

نوار: ج السّلام یقول:.أبي طالب علیه با اختلاف در  22ح 1ب 14ص 28از او: بحارالأ
کلمات.  برخی از 

 .77( ص آیه38سوره) -3
 .8عمران آیه ( آل3سوره) -4
 این عبارت در نهج البلاغة آمده است. -5
 این عبارت در نهج البلاغة آمده است. -6
 .88ةطبالخ 121، نهج البلاغة: ص22ح 63ص 8الکافي: ج -7
نوار: ج245الإختصاص: ص -8  .10ح 5ب 208ص 1، بحارالأ
 ، بحار356العقول: ص ، تحف29کتاب العقل و الجهل... ح 26ص 1الکافي: ج -9

نوار: ج  .109ح 269ص 75الأ
 ، نهج39ح 2ةملالج 70ص 4الّلآلي: ج، عوالي 2باب البدع و... ح 54ص 1الکافي: ج -10

ید: ص ، منیة37الحقّ: ص ، 21538ح 40ب 269ص 16الشّیعة: ج ، وسائل186المر
نوار:  بحار  . 28اجازه  15ص 105جالأ

نوار: ج بحار -11  .234ص 54الأ
 .17ب 69ص 1القلوب: ج إرشاد -12
: ص رجال -13 أخبار  ، عیون1ح171ب 235ص 1الشّرائع: ج ، علل946ح 493الکشّّّ

 ، وسائل63، الغیبة، الشّیخ الطّوسّي: ص2ح 10ب 112ص 1السّلام: جالرّضا علیه
نوار: ج ر، بحا21546ح 40ب 271ص 16الشّیعة: ج  .10ب 252ص 48الأ
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. از 236ح 350السّلام: صعلیه لی الإمام الحسن الزکيّ العسکريّ إالتّفسیر المنسوب  -14
 .58ص 3المستقيم: ج و الصّراط 440ص 2و ج 19ص 1او: الإحتجاج: ج

عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن  -1ح 175ص 2الکافي: ج -15
لام یقولبن محبوب، عن شع فّي قال: سمعت أبا عبدالله علیه السَّّ  حابه:لأص یب العقرقو

حابّينَّ » تَّ ةً م  رَّ رَّ ةً بَّ خْوَّ وا ا  ون  ک  وا اللهَّ وَّ  ق  راحم   الله   في   اتَّّ تَّ لينَّ م  واص  تَّ وْام  لاقَّ وا وَّ تَّ ر  زاوَّ وَّ  ينَّ تَّ
وه   حْی  ا و اَّ ںݐ مْرݦݨَّ وا اَّ ر  کَّ ذا شیخ ال ،لأمالياشعیب... .  عن 8ح 34صو مصادقة الإخوان:«. تَّ

بن قولویه، ع -56 -87ح 2جلسالم 60: صطوسّي ال ن الشّیخ المفید، عن الشّیخ جعفر
 بوب،عن أبیه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن الحسن بن مح

وا إ  ...  عن شعیب ون  ک  ، وَّ  وا اللهَّ ق  حابّينَّ إ  تَّّ تَّ ةً م  رَّ رَّ ةً بَّ لينَّ الله   في   خْوَّ واص  تَّ وا ، م  ر  زاوَّ ، تَّ ينَّ راحم  تَّ  م 
ر   کَّ ذا وْا وَّ تَّ لاقَّ  وا وَّ وَّ تَّ

َّ
وا أ  حْی 

َّ
نا. و مشکاة الأأ لام. و السّ عنه علیه 24صلف 183صنوار: مْرݦݨݨݨَّ

فّي  179ص 2مجموعة ورّام: ج  ... . شعیب العقرقو
وا وَّ عن أبي جعفر علیه 7ح 38مصادقة الإخوان: ص ع  م  لام قال: اجْتَّ فَّّ  السَّّ وا تحَّ  ر  کَّ ذا تَّ

لا م  الَّْْ ک  مَّ ب  ح  ، رَّ ة  کَّ نْ  الله   ئ    مَّ
َّ
 حْیا أ

َّ
نا. و الإختصاص: صأ و عن إبراهيم بن عمر 29مْرݦَّ

لام قال: سمعته الیمانّي، عن عبد الأعلّ مولی آل سام، عن أبي عبد الله الصادق علیه السَّّ
قْ  ! اَّ ة  مَّ یْثَّ ا السَّّ یقول لخیثمة: یا خَّ نَّ یَّ وال  ئْ مَّ  لامَّ وَّ ر 

َّ
مْ أ ه  ظيم  وَّ وْص  ى الله  الْعَّ قْوَّ تَّ  ب 

َّ
ودَّ أ ع  نْ یَّ

هِمْ وَّ قَّ  قیر 
لّٰ فَّ مْ عَّ یّه   ن  مْ وَّ غَّ ه  عیف  لّٰ ضَّ مْ عَّ ݧ  يّّ   و 

َّ
دَّ أ شْهَّ  نْ یَّ

َّ
مْ وَّ حْ أ وْتاه  زَّ مَّ نائ  مْ جَّ  یاه 

َّ
 نْ أ

مْ فَّ  وتِِ  ی  وْا في ب 
لاقَّ تَّ َّ إ  یَّ یاةٌ لأ  مْ حَّ ه  قاءَّ نا. ثّم رفع نَّّ ل  ر  ْ مَّ یدمݧ ح  نْ  الله   ه فقال: رَّ   مَّ

َّ
 حْیا أ

َّ
نا. أ مْرَّ

أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن  -31 -218ح 5جلسالم 135: صطوسّي الشیخ ال ،الأمالي
ني أبو القاسم جعفر بن محمّد رحمه الله، عن أبیه، عن سعد بن عبد الله،  محمّد، قال: أخبر

بکر بن محمّد، عن أبي عبد الله  عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن أحمد بن إسحاق، عن
لام، قال: سمعته  ! جعفر بن محمّد علیهما السَّّ ة  مَّ یْثَّ  یقول لخیثمة: یاخَّ

َّ
ا قْر  أ نَّ والیَّ ئْ مَّ
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، وَّ  َّ ݧ لامݧ  السَّّ
َّ
تَّ أ مْ ب  ه  ، وَّ وْص  ظيمݭݭ  ى الله  الْعَّ  قْوَّ

َّ
دَّ أ شْهَّ  نْ یَّ

َّ
مْ، وَّ حْیاأ وْتاه  زَّ مَّ نائ  مْ جَّ ه   ؤ 

َّ
وْا نْ یَّ أ لاقَّ تَّ

ی   مْ، فَّ في ب  ݭݫ  یاة  إ  وتِِݫ مْ حَّ قْیاه   نَّّ ل 
َّ
نا. قال: ثّم رفع یده علیهأ مَّ الله  السَّّ مْر  ح  نْ  لام فقال: رَّ   مَّ

َّ
حْیا أ

 
َّ
نا. و بشارة المصطفى لشیعة المرتضى: صأ أخبرنا الشیخ الفقیه أبو علّي الحسن بن -77مْرَّ

نا أمیر المؤمنين  علّي بن أبي طالب علیه محمّد بن الحسن الطّوسّي رحمه الله بمشهد مولا
لام في شعبان سنة إحدى عشرة و خمسمائة قال: أخبرنا السّعید الوالد ... به سند  السَّّ

و قال أبو عبد الله  156ح 63خود مانند الأمالی در سند و متن. و الدّعوات للراونديّ: ص
لام: مَّ  علیه السَّّ ح  ، رَّ جَّ رَّ نّا وَّ لا حَّ وا عَّ ث  دّ  نْ  الله   حَّ نا. و أعلام الدّ اَّ  مَّ مْرَّ ین في صفات حْیا اَّ
لام و قال علیه -83المؤمنين: ص  لخیثمة:السَّّ

َّ
لامَّ وَّ أ ا السَّّ نَّ والیَّ غْ مَّ  بْل 

َّ
ى الله  أ قْوَّ تَّ مْ ب  ه   وَّ وْص 

ح  وَّ  ل  الصّال  مَّ  الْعَّ
َّ
حْض  أ هِمْ وَّ لْیَّ قیر 

لّٰ فَّ مْ عَّ یّه   ن  دْ غَّ ع  مْ وَّ لْیَّ ه  یضَّ ر مْ مَّ ه  حیح  ودَّ صَّ ع  رْ نْ یَّ
یّه    مْ وَّ حَّ تِ   یّ  ةَّ مَّ نازَّ  مْ جَّ

َّ
لْ أ وا ع  ر  کَّ ذا تَّ وت  وَّ یَّ ی  وا في  الْب  ف 

َّ
لّ اَّ تَّ یاة  نْ یَّ كَّ حَّ في ذٰل   مَّ الدّین  فَّ

َّ
نا أ مْر 

مَّ  ح  نْ  الله   رَّ   مَّ
َّ
 حْیا أ

َّ
نا وَّ أ  مْرݨݦَّ

َّ
ة  أ مَّ یْثَّ مْ یا خَّ مْه   عْل 

َّ
غْنيأ یْئاً  نّا لا ن  نَّ الله  شَّ مْ م  نْه  اإ  عَّ ل  لّا ب  مَّ لْعَّ

ح  وَّ   الصّال 
َّ
نال  نَّّ وَّ أ ا لاَّ ت  ݐ ٮݧ ݑَّ ݧ ݩݩݩَّٮݧ ݧ ݧ الْوَّ إ  لایݧ ع  وَّ الْإ  لّا ب  اد  وَّ رَّ  جْتِ 

َّ
 نَّّ أ

َّ
نْ أ ة  مَّ یامَّ وْمَّ الْق  ذاباً یَّ دَّّ النّاس  عَّ  شَّ

ه   فَّ َّّ خالَّ دْلًا ثم  فَّ عَّ صَّ هِ.إ  وَّ یْر 
 لٰی غَّ

 214المشهدي: ص لکبیر ابنا . و المزار781ص 2المتعبّد: جالمتِجّد و سلاح مصباح  -16
یارة  . 5الز

 .6ب 97الغريّ: صاز او: فرحة
 .27الکبیر: صالمزار -17
 .676الرقم 258النّجاشي: صرجال -18
 .937الفهرست نجاشی الرقم -19
 .681الفهرست نجاشی الرقم -20
 323ص: طوسّي ال شیخال ،، الفهرست308و  298فید: صالم شیخال ،الأمالي -21
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ین. 461ص  4الفقیه: ج من لا یحضره ،2سند  500رقمال ز یق علاء بن ر  المشیخة در طر
 .383ص: 10، تِذیب الأحکام: ج649رقمال: جاشّي نّ الشیخ ال ،الفهرست -22
 .573رقمال: جاشّي نّ الشیخ ال ،الفهرست -23
 .939رقمال: :جاشّي نّ الشیخ ال ،الفهرست -24
 .198رقمال: :جاشّي نّ الشیخ ال ،الفهرست -25
 .624رقم ال: طوسّي الشیخ ال ،الفهرست -26
 .209رقمال: طوسّي الشیخ ال ،الفهرست -27
 .137و  136رقمال: جاشّي نّ الشیخ ال ،الفهرست -28
 .1184رقمال: جاشّي نّ الشیخ ال ،الفهرست -29
 .5955/36رقمال: طوسّي الشیخ ال ،الرجال -30
 .5955/36رقمال: طوسّي الشیخ ال ،الرجال -31
 .649الفهرست الرقم -32
 .504رقمال: جاشّي نّ الشیخ ال ،هرستالف -33
 .525رقمالالفهرست  -34
 .357رقمالالفهرست  -35
و تِذیب  3233ح 10ص 3و من لا یحضره الفقیه: ج 10ح 68ص 1الکافي: ج -36

 .356ص 2و الإحتجاج علّ أهل اللّجاج: ج 845/52ح 92ب 302ص 6الأحکام: ج
 .160( آیه2سوره ) -37
 .128ص 10البلاغه: جشرح نهج -38
و ثواب الأعمال:  2و  1ح 87ص 2و الکافي: ج 2و  1ح 1ب 25ص 1المحاسن: ج -39

 .132ص
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لام: جنجم ثاقب در احوال امام غایب علیه -40 حکایت هفتادم. از او:  712ص 2السَّّ
 و مفاتیح الجنان. ،4یاقوته 470ص 6العبقريّ الحسان: ج

لام: جنجم ثاقب در احوال امام غایب علیه -41 . از او: 70ضمن حکایت  716ص 2السَّّ
 و مفاتیح الجنان. 472ص 6العبقريّ الحسان: ج

یارات: ص -42  .6الی 1ح 58ب 146کامل الزّ
کمن زار الله علیهفي أنّ من زار الحسين  59باب 148یارات: صکامل الزّ  -43 کان  لام  السَّّ

کتب في أعلّ علّیّين حدیث  .12و  10و  9و  8و  6و  5و  4و  3في عرشه، و 
یارات: صکا -44 حدّثني أبي و جماعة مشایخي، عن سعد بن عبد  -17ح 54ب 141مل الزّ

ي قال: یر القم جرالله قال: حدّثني أحمد بن علّي بن عبید الجعفّي قال: حدّثني محمّد بن أبي
يْنَّ بْ سمعت أبا الحسن الرّضا علیه سَّ نْ زارَّ الْح  لام یقول لأبي: مَّ ٍّّ عَّ نَّ السَّّ یْه  العَّ لّ  لالَّ  مݧ  سَّّ

ه   قّ  َّ فاً بح  ک   عار  نْ  انَّ   ث   م  دّ  َّ ، ثّم  الله   مح  ه  رْش  وْقَّ عَّ قينَّ  نَّّ إ  : أقر فَّ تَّّ قْ فيالْْ  رٍّ في مَّ َّ نّاتٍّ وَّ نهَّ د   جَّ عَّ
. رٍّ د  قْتَّ لیكٍّ م  نْدَّ مَّ دْقٍّ ع   ص 

ن بن عبد الله بن محمّد بن عیسى، عن حدّثني الحس -3ح 57ب 145یارات: صکامل الزّ 
لله بن اعبد  عن أبیه محمّد بن عیسى بن عبد الله، عن بن محمّد بن عیسى،أبیه عبد الله 

لام ق ا ملت له: قال: المغیرة، عن عبد الله بن میمون القداّح، عن أبي عبدالله علیه السَّّ
لام زائراً عارفاً بحقّه غیر مستن کبر؟ لا مست کف ولمن أتی قبر الحسين بن علّي علیه السَّّ

ه   ب  لَّ کْتَّ   قال: ی 
َّ
، وَّ أ ةٍّ ولَّ قْب  ةٍّ مَّ جَّّ  لْف  ح 

َّ
ڡݧ أ ْ ة  لݧ مْرَّ ݐ  ع  بْر   ݧ ة  مَّ کانَّ إ  ، وَّ ورݨݦَّ عیداً، نْ  بَّ سَّ ت  ک  یّاً  ق   وَّ  شَّ

. ݑ  الله  هݧ حْمَّ وض  في رَّ لْ یخَّ  زَّ ْ یَّ  لمَّ
حدّثني محمّد بن الحسن بن الولید، عن محمّد بن  -10ح 66ب 164یارات: صکامل الزّ 

د بن عیسى، عن أبیه، عن عبد الله بن المغیرة، عن عبد الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّ 
لام قال: قلت له: ما لمن أتی قبر الحسين  الله بن میمون القدّاح، عن أبي عبد الله علیه السَّّ
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ه   ب  لَّ کْتَّ لام زائراً عارفاً بحقّه غیر مستکبر و لا مستنکف؟ قال: ی    علیه السَّّ
َّ
، وَّ أ ةٍّ جَّّ ݧ  ح  ْفݧ ݧ لݧ

 
َّ
فأ ْ ة  لݧ مْرَّ ݧ  ع  ، وَّ ݧ هݑ  ورݦَّ بْر  ݧْ إ   مَّ ݧ عیداً، وَّ لمَّ بَّ سَّ ت  ک  یّاً  ق  کانَّ شَّ وض  نْ  لْ یخَّ  زَّ .فيیَّ لَّّ جَّ وَّ زَّّ ݑ  الله  عَّ هݧ حْمݨَّ   رَّ
و علّي بن  -محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسى -3ح 522ص 2الکافي: ج -45

ز حب ین صاإبراهيم، عن أبیه جمیعاً عن ابن أبي عمیر، عن الحسن بن عطیّة، عن ر
مَّّ الأنماط، عن أحدهما علیهما السَّّ  ه  : اللّٰ نْ قالَّ  نّي إ  لام قال: مَّ

 
د  أ  كَّ وَّ شْه 

 
لائ  أ د  مَّ كَّ شْه  تَّ کَّ

 َّ بينَّ وَّ حمَّ رَّّ قَّ يْنَّ الْْ  فَّ صْطَّ كَّ الْْ  رْش  ةَّ عَّ  لَّ
َّ
كَّ أ  نَّّ

َّ
 لّا إ   لٰهَّ إ   لا نْتَّ الله  أ

َّ
حيم  وَّ انْتَّ أ حْمان  الرَّّ  لرَّّ

َّ
 نَّّ أ

مَّّ  َّ بْ مح  كَّ وَّ داً عَّ ول  س  كَّ وَّ رَّ  د 
َّ
لانٍّ أ لانَّ بْنَّ ف  ي وَّ إ  نَّّ ف  لِ مام    يّّ وَّ  وَّ

َّ
 نَّّ أ

َّ
یّاً وَّ رَّ باه  أ ل  ولَّ الله  وَّ عَّ  س 

لاناً  يْنَّ وَّ ف  سَّ نَّ وَّ الْح  سَّ يَّ الْحَّ نْتَِّ  تّىٰ یَّ لاناً حَّ یْ إ   وَّ ف 
 ه  لَّ

َّ
تيأ َّّ   وَّ ئ 

َّ
كَّ  وْلِیائ  أ لّٰ ذٰل   عَّ

َّ
یْه  حْیا وَّ عَّ أ لَّ

 
َّ
وت  وَّ عَّ أ یْه  م   لَّ

 
ة  وَّ أ یامَّ وْمَّ الْق  ث  یَّ  بْعَّ

َّ
لاأ نْ ف  ا  م  لانٍّ )وَّ لانٍّ وَّ ف  نٍّ وَّ بْرَّ ( فَّ ف   ف   نْ ماتَّ فيإ  لانٍّ

ه   ت  یْلَّ لَّ  لَّ خَّ . در الکافي )دار الحدیث(: ج دَّ ةَّ نَّّ د، ز، ص، »: في 3 /3281ح 420ص 4الْجَّ
 1574ص 9وافي: جاز او: ال«. و فلان» + و الوافي و المحاسن:« بر»و حاشیة « بس، بف

نوار: ج و بحار 6 -9165ح 48ب 221ص 7الشیعة: ج و وسائل 5 -8773ح  31الأ
 .609ص

عمیر، عن الأنماطيّ، عن أبي یوسف، عن ابن أبي -58ح 43ب 44ص 1و المحاسن: ج
کلیمة صاحب الکلل قال: قال أبو عبد الله علیه لام:عن  ذا  السَّّ وْلَّ ا  ا الْقَّ نْ قالَّ هٰذَّ مَّ

صْبَّ  ه  اَّ ت  یْلَّ نْ لَّ اتَّ م  مْسٰى فََّ ذا اَّ نْ قالَّ ا  ا  ، فَّ ةَّ نَّّ لَّ الْجَّ خَّ وْم  دَّ  الْیَّ
كَّ اتَّ في ذٰل  لَّ  حَّ فََّ خَّ ؛  دَّ ةَّ نَّّ الْجَّ

نْتَّ الله   كَّ اَّ نَّّ يْنَّ اَّ فَّ صْطَّ رْش  الْْ  ةَّ الْعَّ لَّ َّ بينَّ وَّ حمَّ رَّّ قَّ كَّ الْْ  تَّ کَّ لائ  د  مَّ شْه 
كَّ وَّ ا  د  شْه 

نّي ا  مَّّ ا  ه 
للّٰ  اَّ

لٰ  يَّ لا ا  نْتَِّ   یَّ
تّىٰ لانٌ... حَّ لانٌ وَّ ف  كَّ وَّ ف  ول  س  كَّ وَّ رَّ بْد  داً عَّ مَّّ َّ نَّّ مح  حيم  وَّ اَّ حْمان  الرَّّ نْتَّ الرَّّ لّا اَّ هَّ ا 

نْ شاءَّ الله   ة  ا  یامَّ وْمَّ الْق  ث  یَّ بْعَّ یْه  ا  لَّ وت  وَّ عَّ م  یْه  اَّ لَّ حْیا وَّ عَّ كَّ اَّ لّٰ ذٰل  وْلِیائ عَّ تي وَّ اَّ َّّ ئ  یْه  اَّ لَّ  وَّ ا 
لانٍّ اَّ  لانٍّ وَّ ف  لانٍّ وَّ ف  لانٍّ وَّ ف  نْ ف   م 

ا  ةٍّ  -بْرَّ عَّ بَّ رْ ه   -اَّ ت  یْلَّ وْ لَّ وْمِه  اَّ نْ ماتَّ في یَّ ا  لَّ  فَّ خَّ . از  دَّ ةَّ نَّّ الْجَّ
نوار: ج  41ب 385ص 5و مستدرك الوسائل: ج 27ذیل ح 45ب 258ص 83او: بحار الأ
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 .6153ح
لام:عن أبي حمزة الثمالّي قا -ح 116ص 2تفسیر العیّاشي: ج -46  ل: قال أبوجعفر علیه السَّّ

مّا مَّ یا با اَّ ، فَّ فَّ اللهَّ رݦَّ نْ عَّ د  اللهَّ مَّ عْب  ا یَّ نّمَّ ! ا  ةَّ زَّ ْ یْرَّ عْر ف  اللهَّ نْ لا یَّ حمَّ د  غَّ عْب  ا یَّ نّمَّ اَّ کَّ ذا ضالّاً.   ه  هٰکَّ
ق   دّ  صَّ ق  اللهَّ وَّ ی  دّ  صَّ َّ قلت: أصلحك الله و ما معرفة الله؟ قال: ی  ولَّ داً رَّ مَّّ مح   الله    الله  س 

َّ
لّّ صَّ

 َّّ ئ  اَّ ه  وَّ ب  ، ب  مام  یـت  ٍّّ وَّ الا  لّ 
ة  عَّ والا ه  في  م  یْه  وَّ آل 

لَّ نْ بَّ ة  الْ  عَّ ىٰ م  لیَّ دَّ ة  ا  راءَّ ، وَّ الْبَّ ه  نْ عْد   الله  م 
. قال: قلت: أصلحك الله أيّ شي رْفان  الله  كَّ ع  ذٰل  کَّ هِمْ، وَّ  وّ  د  ت ته أنا استكملءٍّ إذا عملعَّ

عْداءَّ الله  حق عادي اَّ ، وَّ ت  وْلِیاءَّ الله  والي اَّ عَّ ال، وَّ تَّ یقة الإیمان؟ قال: ت  ون  مَّ ما ک  کَّ قينَّ  صّاد 
. قال: قلت: و من أولیاء الله؟ و من أعداء الله؟ فقال:  كَّ الله  رَّ مَّ مَّّ یاء  اوْلِ اَّ اَّ َّ ول  الله  لله  مح  س  دٌ رَّ

يْن   سَّ ن  وَّ الْح  سَّ ٌّ وَّ الْحَّ لي  َّّ وَّ عَّ يْن  ثم  سَّ ّ  بْن  الْح  لي  یا  وَّ عَّ َّ رٌ الْاَّمْر  ا   نْتَِّ عْفَّ َّّ ابْني جَّ یْنا ثم  أومأ إلی  و -لَّ
نْ والٰی  -جعفر و هو جالس َّ وْلِیاءَّ الله  وَّ فََّ دْ والٰی اَّ قَّ لاء  فَّ قينَّ کانَّ مَّ   هٰؤ  . عَّ الصّاد  ه  الله  رَّ مَّ ما اَّ کَّ  

ان  قلت: و من أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الْاَّ  ݒ ںݧ ْ َّ  وݧ عݧ ݦـَّ ب ْ ݧ رݧ . الْاَّ ݧ و اَّ من هم؟ قال:  ال: قلتقة  بݧ
مْ،  نْ دانَّ دینهَّ  ة  وَّ مَّ یَّ عاو  لٌ وَّ م  عْثَّ ع  وَّ نَّ مَّ صیل  وَّ ر 

َّ الْفَّ قَّ   عادىٰ نْ فََّ لاء  فَّ عْداءَّ هٰؤ  دْ عادىٰ اَّ
.  الله 

نوار:و بحار 4793ح 864ص 2القرآن: جاز او: البرهان في تفسیر  1ب 57ص 27ج الأ
 .16ح
عنه )علّي بن محمّد علّان الکلیني(، عن علّي بن  -202ح 179ص 8الکافي: ج -47

لام في قول الله  الحسين، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصیر، عن أبي عبد الله علیه السَّّ
وجلّ:  وىٰ »عزّ ْ نْ نجَّ ون  م  ک  مْ  ما یَّ ه  ع  وَّ راب  لّا ه  ةٍّ ا  لاثَّ وَّ  ثَّ لّا ه  ةٍّ ا  ْسَّ مْ وَّ لاخمَّ ه  س  دْنٰى  ساد   وَّ لا اَّ
كَّ  نْ ذٰل  مْ  م  ه  عَّ وَّ مَّ لّا ه  رَّ ا  کْثَّ لّ   وَّ لا اَّ

ک  نَّّ اللهَّ ب  ة  ا  یامَّ وْمَّ الْق  وا یَّ
ل  م  ا عَّ مْ بم  ئُ   بّ  نَّ َّّ ی 

وا ثم  کان  یْنَّ ما  اَّ
 ْ يٌم شيَّ ل  ةَّ  ؟«ءٍّ عَّ یْدَّ بَّ بي ع  لانٍّ وَّ اَّ لانٍّ وَّ ف  ة  في ف  ه  الْْیَّ تْ هٰذ 

لَّ زَّ حْمان  بْن  قال: نَّ بْد  الرَّّ رّاح  وَّ عَّ
الْجَّ

وا وَّ  د  عاهَّ مْ وَّ تَّ یْنهَّ  تابَّ بَّ وا الْک  ب  تَّ کَّ یْث   ةَّ حَّ عْبَّ ةِ بْن  ش  غیرَّ  وَّ الْْ 
ةَّ یْفَّ ذَّ بي ح  لٰی اَّ وْ ٍّ مَّ وْفٍّ وَّ سالم  عَّ
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ة  اَّ  وَّّ ب  مٍّ وَّ لاَّ النّ  ني هاش  ة  في بَّ لافَّ ون  الْخ  ک  دٌ لا تَّ مَّّ َّ ضٰى مح  ْ مَّ ئِ  وا لَّ ق  وافَّ لَّ الله  تَّ نْزَّ اَّ داً، فَّ بَّ
وجلّ:  . قال: قلت: قوله عزّ ةَّ ّـَ ه  الْْی مْ هٰذ   فیه 

لَّّ جَّ وَّ زَّّ ونَّ »عَّ م  بْر  نّا م  ا 
مْراً فَّ وا اَّ م  بْرَّ مْ اَّ مْ  اَّ اَّ

لّٰ  مْ بَّ واه  ْ مْ وَّ نجَّ ه  رَّّ ع  س  سْمَّ نّا لا نَّ ونَّ اَّ ب  سَّ ْ ونَّ  یحَّ ب  کْت  مْ یَّ يّْ  دَّ نا لَّ ل  س  ؟ قال: وَّ هاتان  «وَّ ر 
وْمٌ الْْ  کانَّ یَّ ه   نَّّ ىٰ اَّ ر كَّ تَّ لَّّ عَّ لام: لَّ . قال أبو عبد الله علیه السَّّ وْمَّ كَّ الْیَّ مْ ذٰل  تا فیه 

لَّ زَّ ان  نَّ ݑ ّـَٮݧ ݧ ݧ ݧ یݧ
کانَّ  ذا  لام  وَّ هٰکَّ یْه  السَّّ لَّ يْن  عَّ سَّ تْل  الْح 

وْمَّ قَّ لّا یَّ تاب  ا  تْب  الْک  کَّ وْمَّ  ه  یَّ شْب  ق   في ی  لْم   ساب   ع 
لَّّ  الله   جَّ وَّ زَّّ لَّ عَّ ت  تاب  ق  بَّ الْک  ت  ک  ذا  نْ ا  ه  اَّ یْه  وَّ آل  لَّ  الله  عَّ

َّ
لّّ ولَّ الله  صَّ س  ه  رَّ مَّ عْلَّ ذي اَّ

َّ
 الّ

ݥ. قلت: ه  لّ  ک  كَّ  کانَّ ذٰل  دْ  قَّ مٍّ فَّ ني هاش  نْ بَّ لْك  م  جَّ الْْ  رَّ ، وَّ خَّ يْن  سَّ نَّ » الْح  تان  م  فَّ نْ طائ  وَّ ا 
یْنهَّ   وا بَّ ح  صْل  اَّ وا فَّ ل  تَّ ؤْمِنينَّ اقْتَّ ىالْْ  لَّّ الْا خْر ا عَّ حْداهم  تْ ا  غَّ نْ بَّ ا  تّىٰ ما فَّ بْغي حَّ تي تَّ

َّ
وا الّ ل  قات  ݨݨݨݦݦݦݦݦٰ فَّ

في لٰی تَّ مْر  الله   ءَّ ا 
تْ  اَّ نْ فاءَّ ا  دْل   فَّ الْعَّ ما ب  یْنهَّ  وا بَّ ح  صْل 

اَّ تان  «فَّ ئَّ ه   ؟ قال: الْف  ݥ هٰذ  ݥوݥیل 
ْ
أ ا جاءَّ تَّ

نّمَّ ا 
ةِ وَّ  صْرَّ وْمَّ الْبَّ ة  یَّ ّـَ لامݧ  الْْی یْه  السَّّ لَّ ؤْمِنينَّ عَّ میر  الْْ 

لّٰ اَّ وْا عَّ غَّ ذینَّ بَّ
َّ
م  الّ ة  وَّ ه  ّـَ ه  الْْی هْل  هٰذ  مْ اَّ ه 

کانَّ الْواج  
وا لَّ فیئ  ْ یَّ ݧ وْ لمَّ مْر  الله  وَّ لَّ

لٰی اَّ وا ا  فیئ  تّىٰ یَّ مْ حَّ ه  تْل  مْ وَّ قَّ تال   یْه  ق  لَّ بَّ عَّ کانَّ الْواج 
بَّ فَّ

لَّ الله   نْزَّ یْه  فیما اَّ لَّ مْ عَّ هݧ  ّـَّ ن َّ مْݥ لا  ݭݫ  ݥيّ 
ْ
ݥأ نْ رَّ وا عَّ ع  رْج  وا وَّ یَّ فیئ  تّىٰ یَّ مْ حَّ نْه  یْفَّ عَّ عَّ السَّّ رْفَّ نْ لا یَّ  اَّ

هينَّ  کار  یْرَّ  عينَّ غَّ وا طائ  ع  لّٰ  بایَّ بَّ عَّ کانَّ الْواج 
عالٰی فَّ ما قالَّ الله  تَّ کَّ ة   یَّ ة  الْباغ  ئَّ يَّ الْف  وَّ ه 

لا یْه  السَّّ لَّ ؤْمِنينَّ عَّ میر  الْْ 
 اَّ

َّ
لّّ ول  الله  صَّ س  لَّ رَّ دَّ ما عَّ کَّ مْ  ݫ  رَّ بِ  ف 

کانَّ ظَّ یْث   مْ حَّ  فیه 
لَّ عْد  نْ یَّ م  اَّ

یْه   لَّ ينَّ عَّ ؤْمِن  میر  الْْ  عَّ اَّ نَّ كَّ صَّ ذٰل  کَّ فا وَّ  مْ وَّ عَّ یْه 
لَّ نَّّ عَّ ا مَّ نّمَّ ةَّ ا 

کَّّ هْل  مَّ
ه  في اَّ یْه  وَّ آل  لَّ الله  عَّ

رَّ  ف  یْث  ظَّ ةِ حَّ صْرَّ هْل  الْبَّ
اَّ لام  ب  ةَّ السَّّ کَّّ هْل  مَّ

اَّ ه  ب  یْه  وَّ آل 
لَّ  الله  عَّ

َّ
لّّ ّ  صَّ ب 

عَّ النَّّ نَّ ثْلَّ ما صَّ مْ م  ݫ  بِ 
وجلّ:  . قال: قلت: قوله عزّ عْل 

النَّّ عْل  ب 
ذْوَّ النَّّ هْوى»حَّ ةَّ اَّ کَّ ف  ؤْتَّ هْل  «وَّ الْْ  مْ اَّ ؟ قال: ه 

يَّ  ةِ ه  صْرَّ . قلت: الْبَّ ة  کَّ ف  ؤْتَّ مْ » الْْ  تِْ  تَّ کات  اَّ ف  ؤْتَّ نات   وَّ الْْ  یّ  الْبَّ مْ ب  ه 
ل  س  وْم  «ر  كَّ قَّ ولٰئ  ؟ قال: ا 

مْ. از او: تأویل الأیات الظاهرة: ص یْه 
لَّ تْ عَّ بَّ لَّ م  انْقَّ یْه 

لَّ تْ عَّ کَّ فَّ وطٍّ ائْتَّ نوار: و بحار 647ل  الأ
 .6ح 3ب 123ص 28و ج 92ح 67ب 366ص 24ج
فخرجن حواسر مسلّبات حافیات  -134-132الّلهوف علّ قتلّ الطّفوف: ص -48
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کیات، یمشين سبایا في أسر الذّلّة، و قلن: بحقّ الله إلّا ما مررتم بنا علّ مصرع الحسين  با
لام. فلمّا نظر  بن وجوههنّ. قال: فو  علیه السَّّ )نظرت( النّسوة إلی القتلّ صحن، و ضر

ینب بنت علّي علیه لامالله لا أنسى ز لام، و تنادي )و هي( تندب الحسين علیه السَّّ السَّّ
َّ بص کئیب: )وا مح  ین و قلب  ( !( داهْ مَّّ وت حز لیك  ة  )مَّ کَّ لائ  یْكَّ مَّ لَّ لّّٰ عَّ داهْ! صَّ مَّّ َّ یامح 

 ، ع  الْاَّعْضاء  طَّّ قَّ ، م  ماء  الدّ  لٌ ب  مَّّ رَّ يْن  م  سَّ ا الْح  ، هذَّ ماء  (،)السَّّ داء  ة  وَّ الرّ  مامَّ سْلوب  الْع  وَّ  مَّ
لٰی  کیٰ، وَّ ا  شْتَّ لیَّ الله  الْْ  بایا، ا  كَّ سَّ نات  لٰی  بَّ ضٰى، وَّ ا  رْتَّ ٍّّ الْْ  لّ  لٰی عَّ فٰى، وَّ ا  صْطَّ دٍّ الْْ  مَّّ َّ مح 

 . داء  هَّ د  الشّ  یّ  ةَّ سَّ زَّ ْ لٰی حمَّ ، وَّ ا  هْراء  ةَّ الزَّّ مَّ َّ فاط  ، !( داهْ مَّّ )وا مح  راء  الْعَّ يْنٌ ب  سَّ داهْ! هذا ح  مَّّ َّ یامح 
رْ  کَّ زْناهْ، وا  غایا. واح  وْلاد  الْبَّ تیل  اَّ با، قَّ یْه  الصَّّ لَّ سْفي عَّ ول  الله  تَّ س  دّي رَّ وْمَّ ماتَّ جَّ باهْ، الْیَّ

بایا.  وْقَّ السَّّ ونَّ سَّ ساق  فٰى ی  صْطَّ ة  الْْ  یَّّ رّ 
لاء  ذ  داهْ! هٰؤ  مَّّ َّ صْحابَّ مح  . یااَّ ه  یْه  وَّ آل  لَّ  الله  عَّ

َّ
لّّ  صَّ

قَّ  كَّ مَّ ت  یَّّ رّ 
بایا، وَّ ذ  كَّ سَّ نات  داهْ! بَّ مَّّ َّ وایة: یا مح  سْ  ةً،لَّ تَّّ و في ر سْفي )یَّ لَّ تَّ با، وَّ یْه  قي( عَّ یح  الصَّّ مْ ر

وب   سْل  فا، مَّ نَّ الْقَّ ݥ م  ݥس  ݥأْ ( اݥلرَّّ ور  ز وز  )مجَّ ز  ْ يْنٌ مجَّ سَّ مامَّ  الْ هذا ح  داع  . ب  ة  وَّ الرّ   ء 
َّ
ضْحیٰ أ نْ اَّ بي مَّ

ه   ر  سْکَّ وْم   عَّ يْن   في یَّ ثْنَّ باً، ب   الْا  ْ  نهَّ
َّ
ه  أ سْطاط  نْ ف  طَّّ  بي مَّ قَّ ىٰ، ب  ع  الْ م  ر  ع 

َّ
( غائ  مَّ بي أ وَّ بٌ نْ لا )ه 

داوىٰ، ب   ی 
یحٌ فَّ ر یٰ، وَّ لا جَّ رْتََّ ی   فَّ

َّ
داء  أ ه  الْف  فْسي لَّ نْ نَّ  ، ب  بي مَّ

َّ
وم  حَّ بي اأ هْم  ضٰى، ب  لَّْْ

 تّى قَّ
َّ
بي أ

ضٰى، ب   تّىٰ مَّ طْشان  حَّ  الْعَّ
َّ
ماء  أ الدّ  ر  ب  قْط  ه  تَّ ت  یْبَّ نْ شَّ  ، )ب  بي مَّ

َّ
ربي ج  أ ه  ط  (، ب   ݥݥݥحَّ ݬ  سْم  راء  الْعَّ  ب 

َّ
بي أ

مَّّ  َّ ه  مح  دّ  نْ جَّ فٰى، ب  مَّ صْطَّ  دٌ الْْ 
َّ
لٰ أ ول  ا  س  ه  رَّ دّ  نْ جَّ ماء  ه  ابي مَّ  ، ب  لسَّّ

َّ
نْ أ ّ   بي مَّ ب 

بْط  نَّ وَّ س  ه 
دىٰ، ب    الْ 
َّ
فٰى، ب  أ صْطَّ دٌ الْْ  مَّّ َّ  بي مح 

َّ
ىٰ، أ بْر ة  الْک  ديجَّ  ب  بي خَّ

َّ
ٌّ بيأ لي  ضٰى  عَّ رْتَّ  ، ب   الْْ 

َّ
ة  أ مَّ بي فاط 

، ب   ساء  ة  النّ  دَّ یّ  هْراء  سَّ  الزَّّ
َّ
نْ ر  أ ( بي مَّ یْه  لَّ ه  )عَّ تْ لَّ لّّٰ مْس  )حَّ لشَّّ ادَّّ ( صَّ . قال الرّاوي: تّىٰ

کلّ عدوّ و صدیق. ثّم إنّ سکینة اعتنقت جسد أبیها الحسين ع لسّلام الیه فأبکت و الله 
وها عنه.  فاجتمعت عدّة من الأعراب حتّى جرّ

ى میترجمه: زنان را شیون کردند و با خوار گفتند:کنان بیرون آوردند و آنان را اسیر   بردند 
ید!شما را به خدا، ما را از قتل» کردند. همين« گاه حسين ببر که چشم بانوان بر و چنين 
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کشته گفت: به خدا قسم! پیکرهاى  گان افتاد، صیحه زدند و صورت خراشیدند. راوى 
ینب دختر علّّ از یادم نمی که با صداى غمناک و دل پر درد بر حسين میز ود  نالید و ر

که »د: زصدا می ود فرستادند! این حسين است  که فرشتگان آسمان بر تو در اى محمّدى 
که اسیرند.  به خون آغشته و اعضایش از هم جدا شده است. این دختران تو است 

برم و به محمّد مصطفى و علّّ مرتضى و فاطمه زهرا و شکایتم را به پیشگاه خداوند می
ک افتاده د! این حسين استکنم. اى محمّ حمزه سیّد الشّهداء شکوه می وى خا که به ر

ک بیابان را بر بدنش می کشته شده است و باد صبا خا پاشد. به دست زنازادگان 
وز جدّم رسول خدا از دنیا رفت. اى یاران است. آه چه غصه اى! و چه مصیبتى! امر

که اسیرشان نمودهایمحمّد! اینان خاندان مصطف  «.برنداند و میند 
وایتى  گفت:استو در ر کشته ش» که  زندانت  دند. اى محمّد! دخترانت اسیر شدند و فر

ک بر پیکرشان می یدهباد صبا خا گردن بر که سرش از پشت   پاشد و این حسين است 
وز دوکه خیمهاش به تاراج رفته است. پدرم به فداى آنشده و عمامه  شنبهگاهش در ر

یده شد و خیمه و خرگاهش فرواهاى خیمهکه طنابتاراج شد. پدرم به قربان آن  ش بر
که امید بازگشت در آن باشد و نهنشست. پدرم به فداى آن ی زخم که نه به سفرى رفت 

که مرهم پذیر باشد. پدرم به فداى آن کاش جان من قربان او میبرداشت  شد. که اى 
ان جکه بالب تشنه که با دل پر غصه از دنیا رفت. پدرم به فداى آنپدرم به فداى آن

 مصطفى. مّدکه نواده پیغمبر هدایت بود. پدرم به قربان فرزند محسپرد. پدرم به فداى آن
زند علّّ مرتضى. پدرم  کبرى. پدرم به قربان فر زند خديجه  بان ه قربپدرم به قربان فر

که آفتاب بر کسى  و اى افرزند فاطمه زهرا، بانوى همه زنان. پدرم به قربان فرزند 
کر  .«دبازگشت تا نماز 

یه درآورد. سپس سکینه نعش پدرش  گر گفت: به خدا قسم! دشمن و دوست را به  راوى 
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کشید. جمعی از عرب کنار نعش پدر حسين را در آغوش  ها )ی بادیه( آمدند و او را از 
کردند.  کشیدند و جدا 
نوار: ج کبة:  302ص 17و العوالم: ج 58ص 45از او: بحار الأ  373ص 4جو الدّمعة السّا

 و 54ص 2و معالي السّبطين: ج 376و نفس المهموم: ص 460ر الشّهادة: صو أسرا
ین: ص کبة: ج333وسیلة الدّار با  - مخنف:و في خبر أبي -364ص 4. و الدّمعة السّا

یادت، مراجعه شود لاما. ر.ک. ناسخ -اختلاف و ز یخ سیّد الشهدا علیه السَّّ  3: جلتوار
لام، شیخ جعف27ص ینب الکبرى علیها السَّّ  .93ر النّقدي: ص. ز
ک. المسترشد في إمامة علّي بن أبي1ب 35الهدایة الکبرى: ص -49 طالب علیه . ر. 

لام: ص  2ص 6ج . و تِذیب الأحکام:296ص 2. از او: الصّراط المستقيم: ج1ب 110السَّّ
 .4ف 71و تاج الموالید: ص 1ب
از قال: عن عثمان بن عیسى، عن أبي أیّوب الخزّ  -16ح 4ب 347ص 2المحاسن: ج -50

نَّّ  اَّ کَّ لام فقال:  مْ أردنا أن نخرج فجئنا نسلّم علّ أبي عبد الله علیه السَّّ بْ ک  لَّ ةَّ  طَّ کَّ رَّ ْ بَّ وْم  تم   یَّ
نْ  ؤْماً م  م  ش  عْظَّ وْمٍّ اَّ يّ  یَّ

؟ فقلنا: نعم. قال: وَّ اَّ يْن  ثْنَّ وْ  الْا  ؟! م  الْا  یَّ يْن  یَّّ یَّ ثْنَّ ب  دْنا فیه  نَّ قَّ
نا، وْمَّ فَّ

عَّ فیه  الْ  فَّ وْمَّ وَّ ارْتَّ وا یَّ ج  وا وَّ اخْر  ج  ر  ْ نّا، لا تخَّ حْي  عَّ .لثَّّ اوَّ ح  314ص 8و الکافي: ج لاثاء 
حاسن ابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، بقیّه سند و متن مانند المعدّة من أصح -492

 : أیّوب الخزّاز أنّه قالو روي عن أبي -2400ح 267ص 2است. و من لایحضره الفقیه: ج
-زّاز عن أبي أیّوب الخ -1فصل 242. و مکارم الأخلاق: ص-لکافيمانند المحاسن و ا-

ز من لا ا 23فصل 184الکفعمي )جنّة الأمان الواقیة(: ص ،. و المصباح-مانند المحاسن
 یحضره الفقیه و شرح القواعد سیّد عمید الدّین. 

لا -1177ح 299قرب الإسناد: ص -51 م قال علّي بن جعفر: جاء رجل إلی أخي علیه السَّّ
ثنين.  ج؟. قال: یوم الإ ر  ْ تٰى تخَّ ید الخروج فادع لي. قال: وَّ مَّ فقال له: جعلت فداك! إنّي أر
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وْمَّ الْإ   ج  یَّ ر  ْ
َّ تخَّ ݧ ݧ ؟.فقال له: وَّ لم  يْن  قال: أطلب فیه البرکة، لأنّ رسول الله صلّّ الله علیه و  ثْنَّ

ول   س  لِدَّ رَّ وا، و  ب  ذَّ کَّ ثنين. فقال:  ، وَّ ما الله   آله ولد یوم الإ ة  عَّ م  وْمَّ الْج  ه  یَّ یْه  وَّ آل  لَّ  الله  عَّ
َّ
لّّ صَّ

وْمٍّ  نْ یَّ  م 
َّ
وْم  أ نْ یَّ ؤْماً م 

مَّ ش  يْن  الْإ   عْظَّ ، وَّ ثْنَّ ه  یْه  وَّ آل  لَّ  الله  عَّ
َّ
لّّ ول  الله  صَّ س  وْمَّ ماتَّ فیه  رَّ ، یَّ

نا.  قَّّ مْنا فیه  حَّ ل  ، وَّ ظ  ماء  حْي  السَّّ عَّ فیه  وَّ طَّ  انْقَّ
َّ
ٍّ ݥݥد  أَّ لا أ يّن 

هْلٍّ لَّ وْمٍّ سَّ لّٰ یَّ
ݥݥ عَّ كَّ

 
 ݥݥلّ

َّ
كَّ أ بارَّ لانَّ الله  تَّ

؟. فقال الرّجل: بلّ جعلت فداك. قال:  دیدَّ لام  فیه  الْحَّ یْه  السَّّ لَّ دَّ عَّ داو  عالٰی ل   وَّ تَّ
 
وْمَّ أ جْ یَّ خْر 

. لاثاء   الثَّّ
ضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله رحدّثنا أبي  -67ح 385ص 2و الخصال: ج

عفر جبن  قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عیسى، عن موسی بن القاسم البجلّي، عن علّي 
لام فقال له: جعلت فداك! إ ید أنّي قال: جاء رجل إلی أخي موسی بن جعفر علیه السَّّ ر

؟ قال: یوم ج  ر  ْ تٰى تخَّ ثنين. الخروج فادع لي. فقال: وَّ مَّ ْ فقال له: وَّ لم   الإ َّ تخَّ ݧ وْمَّ ݧ ج  یَّ ؟الْإ   ر  يْن   ثْنَّ
ثنينفقال: أطلب فیه البرکة لأنّ رسول وا،  . فقال:الله صلّّ الله علیه و آله ولد یوم الإ ب  ذَّ کَّ

ول   س  لِدَّ رَّ م   و  وْمَّ الْج  ه  یَّ یْه  وَّ آل  لَّ  الله  عَّ
َّ
لّّ ة  الله  صَّ وْمٍّ ، وَّ معَّ نْ یَّ   ا م 

َّ
وْ أ نْ یَّ ؤْماً م  م  ش  م  عْظَّ

وْمٍّ ماتَّ الْإ   ، یَّ يْن  ول  ثْنَّ س  یْ  فیه  رَّ لَّ  الله  عَّ
َّ
لّّ ، ه  وَّ الله  صَّ ه  عَّ  آل  طَّ ، وَّ ف وَّ انْقَّ ماء  حْي  السَّّ یه  وَّ

نا.  قَّّ مْنا فیه  حَّ ل   ظ 
َّ
ٍّ أَّ لا أ يّن 

هْلٍّ لَّ وْمٍّ سَّ لّٰ یَّ
ݥݥ عَّ كݩَّ

 
ݥݥلّ   ݥݥد 

َّ
َّ الله  أ دَّ لانݧ داو  لام  فیه  ا ل  یْه  السَّّ لَّ ؟  عَّ دیدَّ لْحَّ

 فقال: فقال الرّجل: بلّ جعلت فداك. 
ْ
.خأ اء  لاثَّ وْمَّ الثَّّ جْ یَّ  ر 

فإنّه روي عنه )الإمام جعفر الصّادق( علیه  -27ب 59کتاب المزار شیخ مفید: ص -52
وْم   وجَّ في یَّ ر 

ق  الْخ 
لام: وَّ اتَّّ يْن   السَّّ ثْنَّ ه  الْیَّ إ  ، فَّ الْا   وْ نَّّ

َّ
ضَّ فیه  م  الّ ب  ول  ذي ق  س   الله    رَّ

َّ
لّّ  الله  صَّ

ه   یْه  وَّ آل  لَّ ه  عَّ یْت  هْل  بَّ زَّّ اَّ ، وَّ ابْت  حْي  عَّ الْوَّ طَّ لَّ امْرَّ  الْأَّ ، وَّ انْقَّ ت  لا، وَّ ق  یْه  السَّّ لَّ يْن  عَّ سَّ وَّ لْح  ، وَّ ه  م 
سٍّ  ْ وْم  نََّ  .46المشهدي: ص. مانند آن: المزار الکبیر ابنیَّ

أبان بن أبي عیّاش، عن سليم  -27ح 794ص 2کتاب سليم بن قیس الهلالّي: ج -53
کن قال: وا في بیته و عنده رهط من الشّیعة ]قال ت عند عبد الله بن عبّاسإنّي  [ فذکر
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الله صلّّ الله علیه و آله و موته، فبکی ابن عبّاس و قال: قال رسول الله صلّّ الله  رسول
ثنين علیه و آله یوم ثنين!( ) الإ و هو الیوم الذي قبض فیه و حوله أهل بیته و و ما یوم الإ
ونيإن أصحابه: ثلاثون رجلًا م فٍّ  یت  ت  کَّ  ب 

َّ
مْ ]فیه  أ ک  بْ لَّ نْ کْت  عْدي وَّ لَّ وݥاݥ بَّ لّ  ض  نْ تَّ تاباً لَّ ک   ]

عْدي وا ]بَّ ف  ل  تَّ ْ : إنّ رسول الله يّجر، فغضب رسول الله [. فَنعهم فرعون هذه الأمّة فقالتخَّ
ـ(صلّّ الله علیه و آله و قال نّي )لَّ  : ا 

َّ
نّي أ و ف  ال  مْ تخ  ک   وَّ  را

َّ
ا حَّ أ تينَّ وْ عْدَّ مَّ یْفَّ بَّ کَّ [؟!!! قال يٌّ ]فَّ

کتاباً لا  سليم: ثّم أقبل علّي ابن عبّاس فقال: یا سليم! لو لا ما قال ذلك الرّجل لکتب لنا 
كَّ » الله علیه و آله فقال: أقبل علینا رسول الله صلّّ  )ثّم  یضلّ أحد و لا یختلف وْ لا ذٰل  لَّ

ݥ لّ  ض  تاباً لا یَّ ک  بْت   تَّ کَّ ل  لَّ ج  فَّ اثْنانٌ  الرَّّ ل  تَّ ْ دٌ وَّ لا یخَّ حَّ )لإبن  فقال رجل من القوم«(. اَّ
إلی ذلك سبیل. فخلوت بابن عبّاس بعد ما قام  عبّاس(: و من ذلك الرّجل؟ فقال: لیس

لام و سلمان و أبا ذرّ و  القوم فقال: هو عمر. فقلت: صدقت قد سمعت علیّاً علیه السَّّ
کتمالمقداد یقولون: إنّه )للثّاني( عمر. ف کذلك شاهد. أ إلّا مّمن  قال: یا سليم! )صدقوا، أنا 

 )به( من إخوانك فإنّ )هذه الأمّة قد أشربت قلوبِم( قلوب هذه الأمّة أشربت تثق بِم
کما أشربت قلوب بني إسرائیل حبّ العجل و السّامريّ   .حبّ هذین الرّجلين 

یق الخا التاسع:  97ص 6صّ و العامّ: جغایة المرام وحجّة الخصام في تعیين الإمام من طر
کتابه: بسم الله  و کتاب سیر الصّحابة لبعض رجال العامّة ما هذا لفظه في مطلع  من 

الرّحمان الرّحيم ما جاء في مناقب أمیر المؤمنين علّي بن أبي طالب ومن أخبار النبّ 
(: سیظهر في صلوات الله علیهما و علّ عترتِما أجمعين قال النبّ )صلّّ الله علیه وآله

ق ما ظهر في الأدیان من قبلها فأمّا الیهود فإنّها افترقت علّ إحدى  الإسلام من الفر
ى اثنتين وسبعين فرقة و ستفترق أمّتي من بعدي ثلاثاً و  وسبعين فرقة و افترقت النّصار
سبعين فرقة جمیعها في النّار غیر واحدة ناجیة. فقیل له: یا رسول الله! من الفرقة 

کان علّ ما أنا علیه و أهل بیتي والنّا من قام علّ عهدي بعد وفاتي،  جیة؟ فقال: من 
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حذیفة تظهر غیرك؟ قال: نعم یا فقال حذیفة بن الیمان: یا رسول الله! هل یتّبعون شیئاً 
کثون و القاسطون و المارقون فهؤلاء و أيم الله  أتباعهم و من بعدي طوائف ثلاث و هم النّا

ق شتّى، تعالی أهل النّار ثّم أخذ  -، و هم اثنان و سبعون فرقة و ستختلف أصحابي من طر
 و الخلاف الثّاني في بیت النبّ )صلّّ الله علیه و -ختلاف إلی أن قال:المصنّف في ذکر الإ

آله( فیما أخبر به محمّد بن أبي عمر قال، حدّثني سفیان بن عیینة، عن عمر بن دینار، عن 
ثنين و هملت عیناه عکرمة قال: سمعت عبد الله ثنين وما یوم الإ  بن عبّاس یقول: یوم الإ

کان رسول الله )صلّّ الله علیه و آله( في  ثنين؟ قال:  فقیل له: یا بن عبّاس! و ما یوم الإ
کتاباً لا کتب لکم  تضلّون بعدي أبداً غمرات الموت فقال: إئتوني بصحیفة و دواة أ

یه و آله( و لم يجز عنده التّنازع، و قال رجل من فتنازعوا عند رسول الله )صلّّ الله عل
إخراج  القوم: إنّ الرّجل لیهجر، فغضب رسول الله )صلّّ الله علیه و آله( وأمر بإخراجه و
صاحبه ثّم أتوه بالصّحیفة و الدّواة فقال: بعدما قال قائلکم ما قال!؟ ثّم قال: ما أنا فیه 

نّي إلیه.  خیر مّما تدعو
کتاب البخاري: ج 21وسرّ العالمين: ص 62: تذکرة الخواصّ: صر.ک. منابع عامّه  3و 

 6و المصنّف الصنعاني: ج 115ص 2و ج 22و  21ص 1و ج 173و  5ص 4و ج 60ص
 102و  101ص 8و فتح الباري: ج 298ص 14، و عمدة القاري: ج361ص 10و ج 57ص

یخ: ج 227ص 5و البدایة و النهایة: ج  1النحل: ج و الملل و 59ص 5و البدء و التار
یخ الأمم و الملوك: ج 244ص 2و الطّبقات الکبرى: ج 22ص و  193و  192ص 3و تار

یخ: ج و شرح النّهج ابن أبي  562ص 1و أنساب الأشراف: ج 320ص 2الکامل في التار
یخ الخمیس: ج 51ص 6الحدید: ج کتاب مسلم: ج 164ص 2و تار و مسند  75ص 5و 
و العبر و دیوان المبتدأ و  344ص 3الحلبیّة: ج و السّیرة 355و  325و  324ص 1أحمد: ج
کتاب نسّائّ و صحیح ابن حبّان و إمتاع  62ص 2ق 2الخبر: ج یخ ابن خلدون و  و تار
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 الأسماع و نهایة الإرب و الملل و النّحل.
نوار: ج 107و الإرشاد: ص 359منابع خاصّه: الإیضاح: ص لغیبة او  498ص 22و بحارالأ

ئل و د 182و  181ص 1و حقّ الیقين: ج 273و نهج الحقّ: ص 82و  81النّعماني: ص لا
 353و المراجعات: ص 6و  3ص 3ط المستقيم: جو الصّرا 70 -63ص 1ق 3الصّدق: ج

 و سعد . و الأمالي شیخ مفید و الطّرائف و الیقين163و  149و النّصّ والإجتِاد: ص
کشف المحجّة و منهاج الکرامة.   السّعود و 

عبد الرّزّاق الصنعاني: عبد الرزاق، عن معمّر، عن -9757رقم 438ص 5المصنّف: ج -54
 سول اللهرتضر الزّهري، عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عبّاس، قال: لّْا اح
لّّ لنبّ صال اصلّّ الله علیه )و آله( و سلّم و في البیت رجال فیهم عمر بن الخطّاب، فق

کتاباً لا تضلًوا بعده؟ فقال عمر الله علیه )و آله( و سلّم: هل کتب لکم  لله ا رسول : إنً أ
کتصلًّ الله علیه )و آله( و سلًم قد غلب علیه الوجع، و عندکم القرآن، حسبن ، اب اللها 

بوا یکتب لکم رسول الله  الله صلًّ  فاختلف أهل البیت، و اختصموا، فَنهم من یقول: قرّ
کتاباً لا تضلّوا  کثر، فلمّ بعده، و منهم من یقول: ما قال عمرعلیه )و آله( و سلًم  وا ا أ

الله   صلًّ ل اللهاللغو و الإختلاف عند رسول الله صلًّ الله علیه )و آله( و سلًم، قال رسو
یّ م: قوموا؛ قال عبد الله: فکان ابن عبّاس یقول: إنّ العلیه )و آله( و سلّ  ز کلّ رّ یّة ما اة  ز لرّ

 تاب، منالک م و بين أن یکتب لهم ذلكه )و آله( و سلّ  الله علیلّّ حال بين رسول الله ص
 اختلافهم و لغطهم. 
 2680ص 6و ج 4169ح 1612ص 4و ج 5345ح 2146ص 5کتاب البخاري: ج

عن ابن شهاب، عن عبید الله بن عبدالله، عن ابن عبّاس، 114ح 54ص 1و ج 6932ح
و  336و  325و  324ص 1، مسند ابن حنبل: ج22ح 1259ص 3کتاب مسلم: ج

؛ 227ص 5، البدایة و النهایة: ج244ص 2، الطبقات الکبرى: ج2992ح 695ص



 

141 

 

                                                                                                                                        

عن ابن شهاب، عن عبید الله بن عبد الله، عن ابن  3ح 36الأمالي شیخ مفید: ص
ئل النبوّة: ص298ص4عبّاس، مسند أبي یعلّ الموصلّي: ج ، أنساب 181ح 7، دلا

یخ الطبري: ج 236ص 2الأشراف: ج ثیر: ج، الکامل ا436ص 2تار  .320ص 2بن الأ
کانت وفاة أبي  -84ص 4: ج346مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي وفات -55 و 

لك في . و ذبالله الحسن علّي بن محمّد بن علّي بن موسی بن جعفر بن محمّد في خلافة المعتزّ 
ثنين، لأربع بقين من جمادى الْخرة، سنة أربع و خمسين و مائتين، و ين بعبن أراهو  یوم الإ
کثر من ذلك، وسمع في جنازته : یة تقولجار سنة، و قیل ابن اثنتين و أربعين سنة، و قیل أ

ثنين قدیماً و و  22ح  207ص  50: ج از او: بحار الأنوار حدیثاً؟ ... . ما ذا لقینا في یوم الإ
نوار البهیّة:  359ص 4و قادتنا: ج 608ص 19شرح إحقاق الحقّ: ج  . 298و الأ

فصل ال 276ص 2الحدیثة(: ج -و )ط 472ص 1القدیمة(: ج -عمال )طالأإقبال -56
ویناه بصحیح الإسناد: فَن ذلك 15) ( فیما نذکره من عمل العید الغدیر السعید، مّما ر

کتابه عن محمّد بن سنان،  واه محمّد بن علّي الطرازيّ في  بالأسانید المتّصلة مّما ذکره و ر
قّّ، عن عمارة  کثیر الر ویناه بإسنادنا عن داود بن  بن جوین أبي هارون العبديّ؛ و ر

واه، عن عمارة بن  ]بأسانیدنا[ أیضا إلی الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان فیما ر
لام في الیوم الثامنعبدالله علیهجوین العبديّ أیضا قال: دخلت علّ أبي عشر من السَّّ

ا الْیَّ ذي نَّّ هٰذَّ ذْ الحجّة فوجدته صائماً، فقال: ا  ، ا  ؤْمِنينَّ لَّّ الْْ  ه  عَّ تَّ رْمَّ مَّ الله  ح  ظَّّ وْمٌ عَّ وْمَّ یَّ
نَّ الْمیثاق   مْ م  یْه 

لَّ ذَّ عَّ خَّ مْ ما اَّ دَّ لَّ  دَّّ ، وَّ جَّ ةَّ عْمَّ م  النّ  یْه 
لَّ مَّ عَّ َّّ ، وَّ تَّ مْ فیه  الدّینَّ لَّ الله  لَّ  کْمَّ  وَّ اَّ

م  الله   نْساه  ذْ اَّ ، ا  ل  لْق  الْاَّ وَّّ هْد  في  الْخَّ دَّ وَّ  الْعَّ جَّ َّّ سَّ يْن  ثم  تَّ کْعَّ لّّٰ رَّ نْ صَّ َّ ، ... فََّ وْقِفَّ كَّ الَّْْ ذٰل 
: ا عاء  ودِ، الدّ  ج  نَّ السّ  ݥ م  ه  ݥس 

ْ
ݥأ فْع  رَّ  رَّ

عْدَّ عاء  بَّ ا الدّ  ذَّ ٰ عا بِ  ة  وَّ دَّ رَّّ ةَّ مَّ ائَّ  م 
لَّّ جَّ وَّ زَّّ رَّ اللهَّ عَّ کَّ مَّّ شَّ ه  للّٰ

كَّ لا حْدَّ مْدَّ وَّ َّ كَّ الْحݧ نَّّ لَّ اَّ كَّ ب 
ل  سْاَّ نّي اَّ مْ  ا  بَّ لَّ  صَّ نْ نَّ لّ  مَّ

ک  نْ  لیَّ الله  م  ئْنا ا  ر  كَّ ... وَّ بَّ
یكَّ لَّ ر شَّ

نَّ الْأَّ  ْس  م  نݧ نّ  وَّ الْا  نَّ الْج  باً م  رْ وت  وَّ الْأَّ حَّ بْت  وَّ الطّاغ  الْج  رْنا ب 
فَّ کَّ ینَّ وَّ  ر لينَّ وَّ الْْخ   وْثان  وَّّ
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ة  وَّ الْأَّ  عَّ بَّ  رْ
َّ
مْ وَّ أ ه   شْیاع 

َّ
نْ وأ لّ  مَّ

ک  مْ وَّ  ه  نْ تْباع  ْس  م  ݧ نݧ نّ  وَّ الْا  نَّ الْج  مْ م   الاه 
َّ
هأ ر  لٰی آخ  هْر  ا 

ل  الدَّّ  وَّّ
 إ  ... فَّ 

َّ
لّّ ولَّ الله  صَّ س  عَّ رَّ وْمَّ وَّ بایَّ كَّ الْیَّ رَّ ذٰل  ضَّ نْ حَّ مَّ کَّ کانَّ  كَّ  لَّ ذٰل  عَّ نْ فَّ ه  مَّ یْه  الله  نَّّ لَّ ه  وَّ عَّ آل 

ق ة  الصّاد  جَّ رَّ عَّ دَّ ه  مَّ ت  جَّ رَّ تْ دَّ کانَّ كَّ وَّ  لّٰ ذٰل  ة  عَّ والا ه  في م  ولَّ س  وا اللهَّ وَّ رَّ ق  دَّ ذینَّ صَّ
َّ
ينَّ الّ

 
َّ
لّّ ول  الله  صَّ س  عَّ رَّ دَّ مَّ شْه  ن  اسْت  مَّ کَّ کانَّ  وْمَّ وَّ  كَّ الْیَّ مْ ذٰل  وْلاه  یْه  الله  مَّ لَّ ه  وَّ وَّ عَّ  آل 

َّ
ؤْمِنينَّ أ الْْ  میر 

 
َّ
لّّ  الله  عَّ الله  صَّ

َّ
لّّ يْن  صَّ سَّ ن  وَّ الْح  سَّ عَّ الْحَّ یْه  وَّ مَّ لَّ ݭݭݭ  عَّ ة  الْقائِ  تَّ رایَّ ْ ون  تحَّ ک  نْ یَّ مَّ کَّ ما وَّ  یْه 

لَّ
وات   لَّ .الله  صَّ باء  قَّ باء  النّ  جَّ نَّ النّ  ه  م  سْطاط  یْه  وَّ في ف  لَّ  عَّ

 . 105الإمامیّة: ص إعتقادات -57
نوار: ج از او: بحار  .21ضمن ح 1ب 63ص 27و ج27ب 366ص 8الأ

نعام آیه 6سوره ) -58  .20( الأ
 .5( الممتحنه آیه60و سوره ) 217الی  215عراء آیه ( الشّ 26سوره ) -59
 .257آیه 2سوره -60
 .37( النّحل آیه16سوره ) -61
 .18( الزّمر آیه39سوره ) -62
ک. سوره ) 14( الممتحنة آیه60سوره ) -63 و سوره  23و  21و  15و  6( المجادلة آیه58ر. 
 .81( المائدة آیه5و سوره ) 14و  10( الممتحنة آیه60)
 .141و  58( آل عمران آیه3ره )سو -64
 .191( آیه2سوره ) -65
نفال آیه8سوره ) -66  .59( الأ
وم آیه30سوره ) -67  .46( الرّ
 .33عمران آیه( آل3سوره) -68
 .24( النّحل آیه16سوره ) -69
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 .65( المائدة آیه5سوره ) -70
 .65الأحزاب آیه( 33سوره ) -71
 8ج ، البدایة و النهایة:454ص 3، مروج الذّهب: ج273و  272ص 6الأغاني: ج -72

 .192ص
 .45( الأعراف آیه7سوره ) -73
 .14( المائدة آیه5سوره ) -74
 .94( النّساء آیه4سوره ) -75
 .68( التّوبة آیه9سوره ) -76
 .24و  23( محمّد صلّّ الله علیه و آله آیه47سوره ) -77
 .58( الأحزاب آیه33سوره ) -78
 .160( آیه2سوره ) -79
لام آیه53و52نّساءآیه( ال4سوره ) -80  .61و60. ر.ک: سورة هود علیه السَّّ
 .177( الأعراف آیه7سوره ) -81
 . 107( المؤمنون آیه23سوره ) -82
 .6( سورة الجمعة آیه62سوره ) -83
 .180( الأعراف آیه7سوره ) -84
 .45( الفرقان آیه25سوره ) -85
نفال آیه8سوره ) -86  .23( الأ
نفال آیه 8سوره ) - 87  .56( الأ
 .96( التّوبة آیه9سوره ) -88
لام آیه21سوره ) -89 نبیاء علیهم السَّّ  .68( الأ
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 .197و الأعراف آیه 66( البقرة آیه2سوره) -90
 .61( المائدة آیه5سوره) -91
 40( الشّوری آیه42و سوره ) 228( الشّعراء آیه26. ر.ک. سوره)149( النّساء آیه4سوره) -92
 .43و  42و 
کتاب -93 گردیده است. هایدر بسیاری از  وایت و نقل   خاصّه و عامّه ر
یخ: ج -94 و نهج الحقّ:  111و المسترشد: ص 361و الإیضاح: ص 117ص 2الکامل في التار

نوار: ج 263ص ز و بسیاری دیگر ا 99و النّصّ و الإجتِاد: ص 427ص 30و بحارالأ
 های خاصّه و عامّه.کتاب

 .185و  184ر.ک: السّبعة من السّلف: ص -95
نوار: ج 204السّبعة من السّلف: ص ر.ک: -96  به بعد. 507از صفحه 31و بحار الأ
 .63إبصارالعين: ص -97
نوار: جبحار -98  .31ص 45الأ
نوار: جبحار -99  .9ص 45الأ
 .227إبصارالعين: ص -100
 .59إبصارالعين: ص -101
 .98إبصارالعين: ص -102
یعــة إلی تصــانیف الشّــیعة: - 103 کتــاب الذّر  29صــفحه 15جلــد شــیخ آقــا بــزرگ طهــرانى در 

کتاب  159شماره کتاب میالفنون(  بأنواع العلوم و )الصدف المشحوندرباره  نویسد: این 
یف دمحمّـ لّا مـو تالیف ع فارسي ملمّ  دو جلـد اسـت ...جلـد   و درضـا شـیروانىبـن الرّ ا شـر
ـــار و هدعیـــ دوم آن در ک ـــه ســـال  اذ در جـــزء دوم آن  چـــاد شـــده اســـت،  1314اســـت و ب

وز دوشــــنبه  دروسي بــــن الحســــن الطّــــد محمّــــ :نویســــدمی وضــــه و حــــرم رضــــوی در ر  4ر
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گفـت:  1248محرّم ق شـیخ حسـين آل عصـفور ثين عـالم محقّـرئـیس المحـدّ مرا چنين سـخن 
گفــت:بحــرانى ــقّی    ــا امــام ابوالحســن عــلّّ الهــادی ن پــدرم از پــدرش از جــدّش بــه ســندش ت
ــه فرمودهعلیه ک ــرد  ک ــه ی السّــلام نقــل  ک کسىــ  ــاراســت: هــر  ــارت لعــن  ب ی و ســلام در ز

کفتسعين مرّ  وتسعاً  عاشوراء را  بخواند و بگوید  کند.صد بار میاز ی  تںاة 
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